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دلبران دشت اقسای 


زمان جنگ کبیر میهنی... در ژرفای عقیگاه. کارها و وطائتف 
ازلی بردانیکه بجبهه رفته بودند بر عهده زنان و نوجوانان و حتی 
اطفال ر نحدیده قرار گرفت. اطفال يكث آثبل قرقیزی دوردست, که 
بایستی در مدرسه بتحصیل و کسپ آرام درس دشوار زندگی و 
تصورات و تخیلات در باره سرزمین‌های دور و مرموز مشغول 
باشند بدعوت رهیری کلخوز کلاس را ترأد گفته و پسراغ اسسیها 
رفته و پکار ضروری شخم و بذرافشانی اشتغال ورزیدند» چرا که 
مملکتشان به نان احتیاج داشت و فراهم کردن آن بوظیفه عمده 
آنها مبدل شده بود. ۱ 

چنکیز آیت‌ماتوف در داستان نسبتاً کوچلد. خود اوضاع بسیار 
دشوار آن روزها در آثیل دور از جبهه را بمقیاس بزرگ و در 
حجم تقریباً يك دوران؛ احیاء میسازد و بنحو فشرده ولی محسوس 
و مشهود وضم وخیم کلخوز و زندگی خانواده يك مرد کلخرزی را 
که بجبهه رفته وپسران دانش‌آموز خود: سلطان‌مرات و 
آجی‌مرات‌را جا گذاشته منعکس مینماید. 

سلطان‌مرات شخص اصلی داستان است و موفقیت عمده 
مو لّف سر در انعکاس سیمای او بظهور زمسیده. سسلطان‌مرات برادز 
واقعی کودکان کمی ارشدتر از خود بود که در جبهه بمبارژه 
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هلا کن بار با فاشیسم پرداختند و تعداد بسیار اندکی از آنها از 
جنگ بدهات روسی و آئیل‌های قرقیزی مراجعت کردند و اکر 
جنگ بك يا دو سال دیگر ادامه مییافت نوبه رفتن سلطان‌مرات 
و برادرش هم متعاقب آنان بجبهه فرا میرسید. ولی فعلا آنها 
وظینه خودرا در عقبکاه انحام میدادند» در آنجا رنج میکشیدند. 
عشق ابراز مینمودند و با فدا کاری و شدت مافوق نیروی انسانی 
کار میکردند. گذشته قبل از جنگ آنها با آنکه از لحاظ رفاه و 
مسرت جشمگیر نبود بر اثر مرارت‌های ناشی از جنگ در خاطره 
سالطان‌مرات ممجون دوران سمادتمند و تابناکی نمود مینرد. 
سلطان‌مراتی که مابه شادی عمده او پدرش بود که برای مدت 
طر لانی با هميشه » از آثیل مالوف دور شده بود. مسافرت حیلی 
پیش او بشهر» راه طولانی صحرا در تا بستان» خاطرات و احساسات 
ناشی از مشاهده شهر و خریدها در ذهن پچگانه او بنحو جانداری 
نس پسته بود. ولی همکی اپنها مر بوط بگذشته او است. در 
زمان حاض سرمای شدید حعمفرما است و بخاريی در کلاس دود 
میکند و خانم معلم هم از جاب پسرش که به جبهه رفته سخت 
تکران است. و اما آنجه که مر بوط باینده است شامل وافعست 
دشوار و مراقبت از اسیهاء بارش برف در صحرا و کار و زحمت 
طاقت‌فرس‌ای شخم میباشد. و بالاخره داستان با این ترازدی 
پابان مبياید که سلطانمرات قهرمان اصلی داستان در کنار لاشه 
اسیپ پدریش بنام جابدار با عزم راسخ» یکه و تنها آماده در گیری 
و مبارزه با کرک میباشد.. مولف» دانشآموزان فعال کلخوزی را 
تبل از عریمتشان برای کار در کشتزارهای آفسای با الهام 
حماسه آمین منعتس 3 . کودکان مذ کور در حباط اصطیل صسف 
بسته و با شنیدن سخنان گرم و خیرخواهانه تین علیوف رنیس 
کلخوز وفادارانه و با شور و شعف صورت او نگاه میکردند 
و آماده اجراء هر کونه دستور او بودند. رئیس کلخوز در برابر 
آنها تقریباً مثل خود ماناس یال و کویال خاکستری و قیافه مخوف 
و لباس زرهی ایستاده بود و بچه‌ها هم در مقابل وی (رئیس 
کلخوز) مانند پهلوانان وفادار ماناس سیر در دست و شمشیر 
بگسر, تن مش‌صستن ۲ مت اتقو لیر اي ی ار انا 
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امیدهای خوذرا بآنها بسته و کارهای خودرا به آنان محول کرده 
بود چه کسانی بودند؟ نخستین آنها کرد مشهور سلطان‌مرات بود. 
هر جند که مسن‌تر از دیگران نبود و فقط بانزده سال داشت» 
معهذا این سلطان‌مرات پسر يك‌بای پر اثر عقل و هوش و دل و 
جرات خود ب پاست انتصاب شد... کرد دوم آناتای پهلوان بر 
افتغار» گرد سوم جوان جاذبی بنام ار کین بك و گرد چهارم ار کش 
بود. گرد پنجمی هم وجود داشت که قو بات‌قول موسوم بود. يكث 
چنین گردهائی در برابر تین‌علیوف ایستاده بودندا پشت سر 
آنپا. در پس شانه های تحیف آنها و پشت کله‌ های آنها که روی 
گردنهای باریکی بند بود در طرل آخور دراز بنج کروه چهارتانی 
یمنی بیست یابو ایستاده بود که میباستی بکاوآهنهای دو خيشه 
پسته ميشدند و بأقسای دور دست حرکت میکردند. 

آنها خیلی جران و تقریبا کودکند ولی همه امید بآنها است 
چرن در کلخرز کسان دیکری که بنود باآنها امید پست وجود 
ندار ند و همانطور که تین‌علیوف میکوید «کشاورز همیشه ریسكث 
و ترکل میکند و هميشسه هم امیدوار است». هر چند که آنها بسیار 
جوانند معهذا قویند زیرا که کار همیشگی یدران خودرا ادامه 
میدهند و اسپ‌های پدرانشان بانبا واگذار شده و زمین‌های بهاری 
برای شخم خود در انتظار آنها است. 

صفعات فراوانی از این داستان عالی نوشته شده‌اند و بهتر ین 
آنپا به احساسات سلطان‌مرات و دختر همکلاسی او مبرزاکل بیکج 
جعنی باحساسباتی که تازه بیدار شده و هنوز بسیار کودکانه 
است و نیز به بفرنجی مناسبات بچکانه او با آناتای اختصاص 
دارد. آناتای مسن‌ترین بچه‌هاء کمی تندخو است ولی در مجموع 
بهیجوجه پسر بدی نیست. صحنه عزاداری آنیلی مر بوط به فوت 
پدر آناتای که در جبهه کشته شده و در آن آشتی دو دوست 
قهر کرده صورت میگیرد بسیار تاثیر بخش اسست. ولی استمال دارد 
بهتر ین صفحات داستان آنهانی است که بکار و شخم در صحرای 
سرد آقسای ارتباط دارد بعنی بحائی که در آن «پیث.ایش همه 
سنطان‌مرات و در یی او بفاصله دوست قدمی» آناتای و بعد» 
ارکین‌يك بمسافت تقریبا نیم کیلومتری راه میرفشند. آنروز فقعط 
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این شخمزنها در کشتزار کار میکردند. سه شخمزن و کوه‌های 
بزر ک در پیش؛ سه شخمزن و صحرای عظیمی در پشت سر آنها.. 

در این صحرا کار دشوار و آزمایش مشکلی در اتتظار بجه ها 
بود. سلطان‌مرات با وضع سختی ‏ مواجه بود. موقعیکه بچه ما 
بنسخم مشسغول هستند در آن کنار اشخاصی متل درندکانی که بوی 
طعمه بمشامشان رسیده باشد بکشت وگذار مییردازند. کشت 
و گذار آنها ساده یست.- آنها منتظر قرصت هستند و همینکه در 
آسبمان صحرا نخستین دسند کلنگ‌ها نمودار میشود و بچه ها 
کاو آهنها را میگذارند و بمحل فرود آمدن این کلنگ‌ها میدوند از 
فرورفتگی که آن نزدیکی‌ها قرار دارد «چشم بی‌رحمی» بدوت عم 
خوردن پلك‌ها بش از لا شبار هد فگیر تفنگ مراقب آنها بود و 
توك مکسك وله تفنک‌را بآرامی از یکی متوجه دیکری و بعد 
متوجه سوامی کرد. آن چشیم با تنفر و انزجار به پسرها که از 
برابر شکاف هدف‌گیر بسوی کلنک‌ها میدویدند نگاه میکرد. این 
مهما نان ناخوانده صحرا بچه مارا نمیکشند. باسیهای فریه آنها 
دندان نیز میکنند و شیانه چهار رس از آنهارا میدزدند. 
سلطان‌مرات » این پهلوان بی‌باك سوار بر چاپدار در پی آنها 
میشتا بد و درین موقع کلوله راهزنان پاسب او اصابت میکند... 

آری این حریان» دور از میدان جنگ در عقیگاه در صحرای 
آقسای روی میدهد در جائیکه مانند جبهه دست‌های کاردوست 
و قلبهای پرشهامت لام بودند زیرا در این محل نیز مبارزه در 
گیر و زندگی سرشار از محرومیت‌ها و مصیبن‌ها بود. این وضع 
بی علت نبود. جنگ بزرگی رویداده بود. جنگی که در مردم 
آمادگی برای قهرمانی و ابراز شهامت‌را پرورش میداد و بهترین 
بجه های آثیل این موضوع را ثابت کردند. 

اکنون راجم به شتاب رشد حوانان که شاید کاملا با واقعیت 
وفق میدهد مطالب بسیاری میکویند و مینویسند. در عین حال 
تردیدی نیست که د رشد احتماعی حوانان عقب ماندکی معینی نین 
وجود دارد که هميشه هم بنحو مقنم توجیه نمیشود. ضمناً کافی 
است بای روند که در سالهای جنگ روی میداد نش انداخت نا 
نات بسباری روشن شود. همان سلطان‌مرات پانزده ساله که 
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کلاس درسی‌را تراد گفته » کلاسی که در آن. ‏ توجوان ظر بف و 
آرزویروری بنظر میرسید» کارهای بسیار دشوار مربوط به 
تر لید غله و شخم و اسیها و مردم را بر عهده گرفت و با کار 
آشنا و با راهزنان درگی شد. او در کارها و مراقبت‌ها محو له 
خود را نه همجون وحوان بلکه مانند مرد نمودار ساخت. بلوغ 
اچتماعی زودرس او از رشد سنی و طبیعی وی بمیزان فراوانی 
یقت جسنت ‏ 

مولف موفق شده است با این داستان نسبتاً کوچك» مطالب 
فراوانی را بیان دارد و نه تنها محیط دشوار آن روزهارا منعکس 
سازد بلنه همجنین بین آن محبط و امروزه ما پل بز‌ندء پلی که 
ضر‌ورت دارد و دو زمان‌را دا ایده‌های نيك مر بوط مینماید. 


واسیل بیکوف 


تقدیم پیسرم عسکر 


همه حای آقساي و کو کسایرا 
اضافه بر آن هم سار یسایرا 
سیاحت کنان طی نمودم بس 
همانند و زه نوده و بیس 
ترانه توده‌ای قرقیزی 


قاصد نزد ایعو میآید و میگوید 
«نوحوانان‌را با شمشیر کستند». 


پاپ ایعو از انجیل 


شخمعاران از نو و از نو زمین را شخم میز‌نند 
و از نو و از نو پذر میافشانند. 
و آسمان از نو و از نو باران میفرستد. 


مردم آمبدوارا نه زمین‌را 2 شتم هی ند . 

مر دم امیدوارانه بذر می‌افشانند» 

هر دم امیدوارانه روانه در با میشو ند. 
«تخه راگاتها ۵۲۷-۵۲۷۲۲ 
اد بیات هندی پاستانی. 


خانم معلم. ایتکمالآبای در حالیکه سردش بود و شال درشت 
بافت پشمی‌را بخود پیچانده بود سر درس جغرافی در باره 
سیلان این جزیره افسانه وار که در اقیانوس» نزديك سواحل 
هندوستان قرار دارد صحبت مبکرد. این سیلان در نقشه زیر 
سرزمین بزرک هندوستان مثل يك قطره در زیر پستان نمود 
داشت. با وجرد این, بنا بر گفته های خانم معلم چه چیزی که در 
آن وجود ندارد: عیمون» فیل». موز (یکجور میوه). بهترین چای 
دنیاء هر جور میوه عجیپب و غریب و نباتات بیمانند همه و همه 
در آن موحوداست. ولی از همه حسرت انگیزتر گرمای آن است. 
آنجا جنان گرم است که سر تا سر سبال آدم ناراحت نمیشود و 
هیچ چیز» نه چکمه . نه کلاه» نه جوراب پشمی, نه پالتوی پوست 
اصلا لازم نیست. از هیمه و هیزم که دیگر حرفش‌را نزن. در 
ابتصورت پیش نمیآید که دنبال آن بصحرا رفت و لازم نیست با 
پشت دولا» بسته های سنکین هیمه و هیزم‌را بخانه کشاند. آدم 
آنجا زندکی بکند! هر چور که دلت بخواهد» میتوانی وقت بکذرانی 
بخراهی تری آفتاب گرم میشوی» نخواهی میروی توی سایه . در 
سیلان شب و روز کرم است» چه نعمتی است» تابستان پشت 
فایستاق مس می‌سند» هر جقدو .که دلت: بغراهدء. ولو از صنبم 
سحر تا شب میتوانی آپ تنی کنی. وقتی که آپ‌تنی دلترا میز ند 
٩‏ 


میتوانی شترمرغ بچرانی» آنجا شترمرغ هست. حتماً هست, این 
مرغ‌های عظیم و هالو کجا دیکر میترانند باشند. مرغ‌های با هوش 
و دانا هم در سیلان هست» بفرما, طرطی. دلت بخواهد طرطی 
میگیری و آواز و خنده و همینطور رقص بآن باد میدهی. پس چه ! 
طوطی چنان مرغی‌است که همه کاررا میتواند بکند. تعر یف 
میکنند يك جور طوطی هست که سواد دارد و مبتواند بخواند. 
یکی از مردمان آئیل بچشم خودش در بازار جمبول طوطی 
کتا بخوان‌را دیده. روزنامه حلوش میگذاشتند مثل آپ میخواند. 

بعله ... جه جیزی که در سیلان نیست؛ هر چین عجیب و 
و نوی 3 فکرش‌را بکنی آنحا هست. زندگی در آنحا معنی دارد. 
فقط یاید از چشم مالك دور بود. چونکه او هميشه شلاق 
دستش‌است و با آن به, سر و کول سیلانی‌ها میزند مثل اینکه 
غلام حلقه بگوشش هستند. پدر سگ ظام! باید چنان به بیخ 
شش جك زد که برق از چش برد و بعد شلاقر | از 
دستش گرفت و وا داشت که خودنی کار بکند. اصلا در مقا بل 
استثمار کنندگان و سرمایه داران دیگر هیچ ملاحظه ای نباید کرد» 
با آنها اصلا حای حرف نیست. .بگذار بروند برای خودشان کار 
یکنند. همین و بس. معلوم است که فاشیست‌ها از توی آنها پیدا 
میشوند و جنگ هم از همین سرجشمه میکیرد... جقدر از مردمان 
آئیل در جبهه کشته شده‌اند. مادرم هر روز کریه میکند, هیچ 
حرف نمیزند ولی کریه میکند» میترسد پدرم کشته شود. او بزن 
بچه چه خاکی بسرم کنم.. 

خانم معلم اینکمالآپای در حالیکه در کلاس ‏ سرد از سنرما 
قوز کرده بود و هر بار که بچه‌ ها سرفه اشان میگرفت با حوصله 
و تحمل منتظر تمام شدن سرفه آنها میشد بصحبت در باره سیلان 
و در با و کشسورهای گر مسیر ادامه میداد. سلطا نمرات که باه 
تعرینهای معلم باور میکرد و نمیکرد» (آخر بنظر میرسید. که در 
آن سرزمین‌ها وضع بیش از حد عالی است) در آنساعت از ته 
دل حسرت برد که چرا در سیلان زندکی نمیکند و همانطور که از 
گوشه چشیم بیرون پنجره‌را نگاه میکرد با خودش فکر کرد «آنحا 
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برای زندگی جان میدهد». او میتوانست ظاهرا بمعلم چشم بدوزد 
و در واقع به بیرون پنجره تگاه کند. ولی در بیرون پنجره چین 
مهمی رو نمیداد و هوا هم خراب بود. دانه های ربز و سفت برف 
میبار بد و بشيشه پنجره میخورد: و صدای خفه ای میداد و فرو 
میافتاد. روی شیشه هارا قشر بخ گرفت و پنجره کدر شد. بتو نه 
نار شیشه ها از سرما ور آمده و در بعضی جاها ريخته و دوی 
تف مر کبی ینحره افتاده بود. او فکر کرد «در سبلان لابد بتونه 
لازم نیست, به چه درد میخورد؟ آنجا اصلا پنجره برای چه لازم 
است و اصلا خانه عم لازم نیست. کافیست که آدم فقط يك 
اطاقك پوشالی برای خودش درست بکند و آنرا با برگ 
بموشاند.» 

از پنحره مدام باد میآمد و حتی شنیده میشد که باد جطور از 
درزهای حوب ینحره دزدانه میوزد و سوت میزند. پهلوی راست 
که طرف پنجره بود بخ کرده بود. باید تحمل کرد. خانم معلم 
اینکمال آپای خودش اورا اینجا نزديك پنجره نشانده و کفته بود 
«سلطا نمرات» "تو در کلاس از همه قو بتری و عطاقت میاوری». 
قبلا- پیش از سرما در حای او آن دختشه. میرزاکل نشسته بوده 
جای اورا با سلطانمرات عوض کردند. جای قبلی ساطانمرات 
اینطرر باد نمیآید. ولی بهتر بود میرزاگلرا همین‌جا منتها مسمت 
جپ میگذاشتند. باشد چون در آنصورت سلطانمرات پا تنه خود 
هانع خوردن باد باو میشده در عوض کنار هم مینشستند و 
سلطانمرات مجپور نبود که فقط در زنگ تنفس پیش او برود و اد 
خجالت پشد و سرخ بشود» عجیب‌است که او با هیچ کس خجالت 
نمیکشند ولی همینکه سلطا نمرات بطرف او میرود سرخ میشود و 
فرار میکنا.. نمیشود که دنبال او دوید. بآدم میخندند. این 
دخترها هميشه میترانند يك فکرهائی در باره آدم بکنند و فوراً 
" بدر و دیوار بو یسند سلطانمرات+میرزاگلعاکی عاشیق (دو 
عاشق)». اگر کنار هم مينشستيم هیچ کس برای ما حرف دد 
مسا وز۵... 

پشست پنجره باد میوزید و همانطور برف میباربد. در روزهانی 
که آسمان صاف باشد از پنجره کلاس کوهها جلری چشم نمودار ند. 
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خود مدرسه روی تبه قرار دارد و بخربی به آئیل مشرف است. 
آئیل زير و مدرسه بالا امست بهمین جهت از اینجاء از مدرسه 
میدان دید وسیع است و کومهای دوردست پوشیده از برف مثل 
تابلوی نقاشی دیده میشوند. "حالا دیگر در این هوای برفی و 
مه آلود هیکل‌های عبوس آنها بسختی بنظر میرسیدند. 

دست و پا و حتی پست آدم يخ میکند. کلاس چقدر سرد 
ات1 آنوعت‌ها: قیل از سیگ سرسبه ولا واه گرم میگردند. 
تاباله ها مثل ذغال خوپ میسوخت. حالا کاه میآورند و مصرف 
میکنند. این کاه در بخاریها فقط سر و صدا و جق و جوق راه 
مباندازند و فایده ندار ند. دو روز دیکر این گاه‌ها هم ته میکسد. 
این کاهها خا کرو به و آشغالند و پس. 

حیف که آب و هوای کوههای تالاس مثل کشورهای کرمسیر 
نیست. اکر آپ و هوا طرر دیگر بود * ".کی هم طرر دیگر بود د 
ما هم فیل ميداشتيم و سوار آنها یشدیم همانطور که سوار 
کاوهای تر میشویم. پس چه! 7 ۰ ندارد. اول از همه من سواد 
فیل میشدم و درست روی سرن میان گوشهایش مینشستم. 
همانطور که عکسش توی کتاپ درسی هست و در آئیل حرکت 
میکردم. آنوقت مردم از همه حا بطرف من رو میآوردند و میگفتند: 
«بدوید» به بینید» سلطان‌مرات پسر بك‌بای سوار فیل اسست». 
آنوقت میرزاکل تماشا میکرد و تاسف میخورد... او خیال میکند 
ملکه زیبانی است و نباید جلو او رفت. بعله » میمون و طلوطی 
روزنامه خوان را هم پشتم روی فیل میگذاشتم. جا بود» حتی همد 
کلاس را ميشد روی گرده فیل جا داد. این واضح واضح است؛ 
این ر! از کسی نشتیده, خودش این را میداند. 

او پا چشمان خودش فیل زنده را دیده, همه از این موضوع 
خبر دار ند. او میمون زنده و حیوانات دیگر را هم دیده. در آثیل 
هبه: این را میدانند خردش ایثها وا بارها عرش کرده بود: 
شانسشی زده بود... 

قبل از حنگ. درست یکسال پیش از جنگ این حادثه عالی 
در زندگی او رو داده بود. تابستان بود و درو مىکردند. يك بای 
پدرش آنسال سوخت را از جمیول پانبار نفت پارك ماشین و 
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ترا کتور حمل میکرد. هر کلخوز وظیفه داشت برای حمل بار وسیله 
فراهم کند. پدرش بشوخی نرخ مزدش را بالا میبرد و میگفت: من 
از این ارابه کش‌های ساده نیستم. کلخوز از قبال من و اسپها و 
ارا به من از خزانه دولت پرل کرایه را میگیرد. این ول را من 
به جیپ کلخوز میریزم. بیخردی نیست که حسابدار کلخوز تا 
مرا می‌بیند از اسپ پیاده میشود و بمن سلام میکند.. 

ارابه پدرم مخصوصاً برای حمل نفت درست شده بود. 
حابار نداشت و عبارت بود از چهار تا چرح و دو تا بشسکه آهنی 
و جلو جلو آن نشسمن گاه برای ارابه جی. ارابه از همین عبارت 
بود و بس. در نشیمنگاه ارابه دونفری میشسد نشسست ,ولی برای 
سه نفر جا نبود. ولی در عوض اسبها بی‌همتا» فوی و پراستقامت 
بو دند. 

اسپ اخته کبود جابدار و اسب اخته دیگر که کهر بود 
جونتورو نام داشت. زین و براق آنها مرغوب و اندازه بود. 
خاموتها و نسمه‌ ها از چرم قسر دولتی قطران خورده تهیه شده 
بودند که هیچ پاره نمیشدند. آن بار کشی‌های طرلانی بی اینگو نه 
وسائل مرغوب ممکن نبود. پدرم در کار محکم و مرتب بودن را 
دوست داشت و همیشه مراقب تازه نفسی اسپهایش بود. وقتی 
چاپدار و چونتورو هم آهنگ و با کوشش مساوی میدوبدند ر 
بالهایشان میجهید. مثل دو تا ماهی بودند که کنار هم شناور 
باشند. تماشای آنها لذت‌بخش بود. مردم پا شنیدن صدای چرخ‌ها 
از دور او را میشناختند و میکفتند: «بك بای بحمبول میر ود». 
مسافرت بجمبول و مراجعت از آنجا دو روز طرل میکشید. بك‌بای 
مو قعسکه برمیکشمت چنان سرحال پود که کرئثی اصلا صد و چند 
ئیلومتر را طی نکرده. مردم تعحب میکردند و میگفتند: «ارابه 
بك بای مثل قطار راه آهن حر کت میکند». تعحپ آنها بیخودی نبود. 
گنف این متالال انشا را مش ان اعدا اسسکاق عفیات 
چرخ‌های ارابه فهمید. با این صدا تا ارابه از کنار بگذرد گوشت 
تن آدم آب میشود. اسبهای بك‌بای هميشه زبر و زرنگ راه 
میرفتند. شاید بهمین علت بود که حمل پرمسئولیت ترین بارها را 
باو واگذار هیکردن-. 


خلاصه بیرارسال همینکه درس تمام و تعطیلات شروع شد 
پدرم گفت: 

اگر بخواهی ترا میبرم بشهر. 

سلطان مرات از خوشحالی نفسش داشت بند میآمد. پدرش 
حطور فهم‌ید که او مدتها است دلش برای دیدن شهر فنج میز ند. 
آغر او حتی یکبار هم به شهر نرفته بود. عالی است. پدرش با 
تهدید شوخی آمیز گفت: «فقط صدایت در نیاید و کر نه کوچکترها 
غوغا بر یا میکنند و تو را هم نمیبرم». 

حق با پدرم بود. این آجی‌مرات که سه سال از من کوچکتس 
است هیچوقت و سر هیچ چیزی کرتاه نمی‌آید. مثل خر لجباز 
است. وقتی پدرم در خانه بود آجی‌مرات محال نمیداد که آدم 
بسراغش برود. همه اش او دور و بر پدرم وول میخورد. درشت 
مثل ابنکه فقط او تنها وحود دارد و دیگران داخل آدم نیستند. 
حتی دو خواهر کوجك‌تر هم که آنوقت خیلی کوچك بودند کامی 
با گریه و زاری موفق باستفاده از نوازش پدری میشدند. 
همسایه ها هم سی دز نمی‌آوردند _ که چرا پسر کوچکتر اینقدر 
بیدزرش مانوس استت . مادر بزرگ آرواوکان که زن سختگیر و 
مثل چرب خشك بود و صدای حیغ جیغو داشت و همه ماها از او 
ميترسيدیم. چند بار پا انگشتهای زبرش کوش آجیمرات را 
کش .ده و گفته بود: 

- آخر» بیعقل اینقدر به پاپات نچسب» خرب نیست! عجب 
اوضاعی است ها؛ مگر میشود که پسر بچه اینقدر برای پدر 
زنده‌اش دلتنگی کند؟ بالاخره رفتار این ببه با - رلانی را مس ما 
میا ورد. 

مادر پچ پچ میکند زیر لبی بدو بیراه میگوید و يك پس گردنی 
هم به آجی مرات میز ند. 

ولی جرات نمیکند که به آرو اوکان (مادر بزرگ) پرخاش 
کند. همه از مادر بزرگ حساب میبردند. 

باری مادر بزرگ بیخردی نمیکفت. همانطور هم شد. آدم دلی 
برای آجی‌مرات میسوزد. او حالا دیگی بزرگ شده و کلاس سوم 
است. سعی میکند بروی حودش نباوزد و مخصو صاً حلوی مادر مان 
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خودداری میکند ولی توی دلش انتظار میکشد «پدرمان امروز یا 
خرد! از جبهه برگردد». موقعیکه میخواهد بخوابد مثل بزرگسالها 
که دعای شب را میخوانند زبرلبی میکوید: «خدایا يك کاری بکن 
که پابام فردا بیاید». و هر شپ این کارش است. بچه عجیبی 
است. فکر میکند همینکه از خواب بیدار شود معجزه‌ای رو میدهد 
و اوضاغ عوض میشود. بکذار فقط پدرمان از جنگ زنده برکردد 
ور رود و اورا روی دست و سرش نکگهدارد» فقط بکذار ب رگردد. 
برای او کافیست پدرش‌را زنده و سالم ببیند. همین خوشیختی 
پرای سلطانمرات کاقی بود. آخ چه خوب میشد اکر پدرش 

حالا دس میخواست همانطوری رو دهد که در خانواده مو قم 
مراجعت پدرش از کانال جو رو داده بود. او بیرارسال تابستان 
برای شرکت در کارهای ساختمانی برای بنج ماه تمام بانحا رفت 
و سر تا سر تاستان و بائیزرا آنجا ماند و خالد کشی کرد. طوری 
کار کرد که کارکر استاخا نوی شد. 

يك روز طرف غروب سر و کله اش پیدا شد. باینتر تیب که 
یکمرتبه سر و صدای چرخهای ارابه در حیاط بگوش رسید 
و اسبها با دماغشان فرفر کردند. ‏ بچه‌ها از جایشان پریدند و 
داد زدند: «یایا آمده. پایا آمده.» پدر لاغر» آفتاب خورده و مثل 
کولی‌ها سر و مو نتراشیده بود و لباسش هم بقول مادرم مثل 
کدای ولکرد بود». فقط چکمه هایش نو و از چرم خوروم بود. 
آنموقع آحی‌مرات زودتر از همه خودش‌را باو رساند و خودشرا 
به بغل او انداخت و باو جسبید و ولشس نکرد. و هی سنکسکه 
کنان کریه میکرد و دم گرفته بود: 


ِ استاخا نوف آلکسی کر بکور یو یج معدتکار در سال ۱۹۳۵ 
حطی چهل و پنج دقیقه يك صد و دو تن ذغال‌سنگ کشید» در 
حالیکه نورمش هفت تن بود. بعد از این ابتکار در سر تاسر 
اتحاد شوروی نهضت و سیع استاخانوی شروع شد. (م.) 
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هخا وتان تا انا که (ضایای -جانانزن. ایام 
با باجون») 

پدرم هم اورا بخودش فشرد و از چشمهایشی اشكث سرازیر 
شید در اینمو قم همسابه ها سر رسیدند و این منظره‌را که دیدند. 
آنها هم کربه اشان گرفت. ولی مادرم با حالت شرمنده از رفتار 
آجی‌مرات و در عین حال با خوشوقتی میدوید تا آجی‌مرات‌را از 
پدر کنار بکشد و گفت: 

- ول کن بابات‌راء بس‌است» مگر توی این خانه فقط تو 
هستی. بگذار» دیگران هم هستند. عجب بیشعوری هستی» مگر 
نمیبینی مردم آمده‌اند سلام و احوالیرسی بکنند... 

ول مک ان عرف‌ها شرآ مر ایو فط؟ 

سلطانمرات حس کرد چیزی در درون او بحرکت در آمد و مثل 
این بود که بيك و له داغ و متورم گلویش‌را میگیرد. دهنشی 
شور مزه شد. سلطانمرات همان کسی بود که میگفت: هیجوقت 
برای هیچ چیزی گریه اش نمیکیرد. ولی فوراً جلری کریه اش‌را 
"لرفت و حواسش‌را جمع کرد. 

درس ادامه داشت. اینکمال آپای حالا دیگر در باره جاوه» 
پرنئو و استرالیا صحبت میکرد. باز هم صحبت از سرزمین‌های 
عالی و تابستان دائمی و سوسمارهاء میمونها» درختهای خرما و 
چیزهای مختلف ندیده و نشنیده بود. کانگورورا بکو که از همه 
عجیب‌تر است» بچه اش‌ر! تری کیسه ای که روی شکمش هست 
میگذارد و با آن جست و خیز میکند و آنرا با خردش میبرد. 
کانگورو عجب بفکرش رسیده و پا عجپ بفکر: طبیه ت رسیده... 

او کانگورو را ندیده. جیزی‌را که ندید ندیده. حیف! ولی 
فیل» میمون و حیوانات دیگررا از چلو جلو دیده. از مسافتی که 
اکر دست دراز میکرد دستش بأنها مبخورد. 

آنروز وقتیکه پدرشی گفت اورا با خودش بشهر میبرد 
سبلطانمرات نمیدانست از خوشی چه کند. از بیتابی و شور و 
شادی در پوستش نمیکنجید ولی بدیش این بود که جرات نمیکرد 
در اینباره بکسی حرفی بزند. اکر آجی‌مرات میفهمید چه شور 
و شری راه میانداخت و هوارش بلند میشد که چرا بابام 
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سطا نمرات‌ر! با خو دش میبرد و ثرا تمسبر ده اتوفت خر پیاور زر 
معر که بار تن. 

همین حوت در او به خوشحا لی و انتظار فوق| لعاده مسافرت 
فردا احساس بت گناهی در برابر برادرش اضافه ميشد و با وحود 
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این دش بر مبزد که واقعه فردارا برای برادر و خواهرانش 
واگو کند. خیلی دلس میخواست رازش‌را روی دایره بریرد دلي 
پدر در بخصوص عادرش باو گفته بودند مبادا در اینباره صدایت 
در آید. آنها گفته بودند بگذار بچه‌های کوچکتر موقعی از این 
موضوخ خبردار شوند که او ره‌سپار باشد. اینطرر بهتراست. 
سلطانمرات با سختی خیلی زیادی توانست جلوی دهنش‌را بگیرد 
و این رازر! فاش نکند. ولی از این سر نکهداری چیزی نمانده بود 
بتر کد. اما او در عوضء آنروز» چنان کوش بفرمان. چنان مهر بان 
و جنان پرمراقبت بود که هیچ سابقه نداشت. هرکاری‌را انجام 
میداد و بهر کاری میرسید. هم بند گوساله‌را باز کرد و آنرا 
برای چرا در جای دیگر بست. هم خاك جالیز سیب زمینی‌را نرم 
کرد» هم بمادرش برای شستن لباس کمكث رساند و آلماتای» 
کوچکترین خواهرش‌را که توی گل افتاده بود شست و تمین کرد 
و خیلی خیلی کارهای دیگررا بجا آورد. خلاصه آنروز او چنان 
کرشا بود که حتی مادرش نتوانست جلوی خودش‌را بگیرد و زد 
زیر خنده و سرش‌را تکان داد. و در حالیکه لبخند خودرا پنهان 
میگرد کفت: 

خخه پسرحون» مثل اینکه نرا عوض کرده‌اند. جه 
‌ م بد دور. جطوراست 


۳ ۰ 


۳ 
خرب بود اکر همیشه ابنطور بو 
تخذار بم پشهر بروی: ها؛ دستبار خبلی حوبی شده‌ای. 

این حرف آخریرا مادرش همینطوری بلشی از دهن پراند ولی 
خودش بپختن نان گرده برای توی رام و حاضر کردن توشه های 
دیکر ادامه داد. برای راه کره‌را هم آب و روغن درست کرد و 
ری بطری ر بخت. : 

سم شب همه خا نو اده دور سماوز نان کرده داغ با سر شیر 
و چای خوردند. آنها در حیاط لپ جو زیر درخت سیب نشسته 


بو د ند . بجه ها بدرشان‌را درره کرده بودند. يك: بهلوی او 
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آجی‌مرات و بهنوری دیکر دخترها قرار داشتند. مادرش جای 
مبر بخت و سلطانمرات هم پیاله های جای‌را باآنها میداد و توی 
وله ناور دقان: میر تفت ارصه ان رخا -باترضافت. انم 
میداد و همه اش در این فکر بود که فردا در شهر سیاحت مبکند. 
پدرش یکی دور بار باو چشسمك زد. اضافه بر این بشوخی در 
حالیکه چای‌را هوفی بالا میکشید خطاب به پسر کوچکش 
گفت : 

- آجیکه بال سیاه‌را رام کردی با نه ؟ 

آجی‌مرات با گله و تارضائی گفت: 

.- نه یاباجون؛ یال سیاه خیلی بدجتس‌است مثل توله سک 
دنیالم میدود. من پاو آب و خوراك میدهم او حتی یکبار دوید 
و بمدرسه آعد و جلوی پنجره ایبستاد و منتظر شد تا من در زنگ 
تنفس بیرون بيایم. همه کلاس دیدند. ولی نمیکذارد سوارش 
شوم فوراً مرا مياندازد و تازه لکد هم مییراند... 

پدرش بعلامت ارضانی از این وضع گفت: 

هیچ کس هم نیست که بتو كمك کند تا اورا بسواری 
دادن اخت بدهی. 

در اینموقم سلطانمرات ابراز آعادگی کرد و گفت: ِ 

- آجیکه من اینکاررا میکنم ز حتماً خودم آترا سواری دادن 
اخت میدهم. 

آجی‌مراتِ از حایش بر بد و داد زد؛ 

هوراا» برویم. 

مادر شس گفت: 

مس آرام بگیر» سبرجایت بنشین. تکان نخور. اول عثل آدم 
چای بخورید پعد پروید. 

صحبت بر سر کره خر دو ساله مورد علاقه آجیمرات بود. 
بهار همان سال دائی بچه‌هاء. نورغزی آن‌را به بچه‌ها هدیه 
کرده بود. کره خر طرف تابستان خوب رشد کرده و محکم شد 
و وقت اخت دادن او بسواری و پالان و کار کردن رسیده بود. 
چراکه در هر خانه آثیلی همشه الاغ لازم میشود برای رفتن 
پاسیاب و حمل هیزم و خورده ریزها وسیله خوبی‌است. بهمین 


۱۸ 


حهت هم ورغزی دانی بجه ها آن‌را هدیه داده بود. منتها از همان 
روز اول آجی‌مرات آنرا صاحب شد. این پسر بچه لجباز و پر 
سر و صدا جنان بمواظبت و نگهداری از کره خر پرداخت که هیچ 
کس جرات نمیکرد بان نزديك شود. تا کسی میخواست پیش او 
پررد فوراً آجی‌مرات داد میزد: «بکره خر دست نزنید». من خودم 
باو خوراك میدهم من خودم بآن آب ميدهم. حتی یکیار محض خاطر 
همین» کتکار بشضان شد و مادرشان پسر ارشدرا تنیبه کرد برای 
اه برادر کوجکه را زده بود. از همان موقح سلطا مر ات 
رنحیدگی داشت. موقعیکه زمان اخت دادن کره خر به حمل بار 
و سواری دادن فرا رسید باین کار بی اعتنائی کرد و کنت حالا که 
کره خر مال تواست خودت هم آنرا اخت بده و از من خواهش نکن 
اصلا این کار من نیست. هر جند که سلطا نمرات در این کار ماهر 
بود. او از بجگی باین کار عادت کرده و قلق کار بدستش آمده 
بود و دوست داشت حیوانات رام نشده‌را رام بکند. این کار مثل 
کشتی و مبارزه بود تا کدام طرف پیروز شود. هميشه او تمام 
کرد اسیها. کاوهای نر جوان و کره خرهارا رام میکرد. معمولا 
پسر بچه های فرز و چابك حیرانات جوان‌را بکار اخت میدهند» زیرا 
وزن اشخاص مسن احازه ین کاررا نمیدهد. این بود که مردم با 
احترام بسلطانمرات مراجعه مبکردند و میگفتند: سلطانمرات. 
سرجان» هر وقت فرصت بیدا کردی کوساله مار( اخت بده». 
با: سلطانه که » قر بان دستت» این کره عرعروی مارا کمی سس 
عقل بیاور. نمیگذارد حتی مس روی شانه اش بنشیند» گاز 
عمگیرده لکد میز‌ند. غبر از نو هیچ یر از عهده او بر نمیا بد...» 

سلطانمرات که از جنین شهرت و افتخاری بر خوردار بود 
خواهش برادرشرا زمسن گذاشت و حتی مو قعیکه آحی‌مر ات دو 
بار از گرده کره محبو بش زمین خورد و پیشانیش کبود شد و ورم 
کرد باو با ر بشخند گفت: 

- نو باز هم از او عذاب خواهی کشید. 

حالا معلوم میشود که با آجی‌مرات خیلی بد تا کرده. 
سلطانمرات فقط موقعی متوجه این غلط خود شد که پدرش باو 
کنایه زد. راستی راستی هم عجب احمقی بوده که با برادد 
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کوچکش با آن طرز نایاپ حساب باك میکرده و حالا که میخواهد 
بشهر مسافرت کندء مسافرتی که برادرش از آن خبر ندارد؛ 
جنان وجدانش ناراحت شده و پشیمانی پاو دست داده که حاضر 
به معذرت خواستن و هر کار دیگری بود. بعد از چای همراه بدر 
به علفزار آنسوی باغجه رفتند و اول همه سنکهای اطراف‌را 
جمع کرده و دور ریختند. بعد پال مشکی. یعنی کره خرزا» 
(آحی‌مرات کره خودراً با 1 آسم پرطمطر اق صدا میکرد): بعله » 
بای مکی را دهنه زدند. پدرشان یال مشسکی را با در دست گرفتن 
گورشهاش نگهداشت و سلطانمرات زرتگی کرد وبآن دهنه زد. 

بعد کمر بند شلوارش‌را محکمتر پست چرن کار آسانی در 
پیش نبوه و پلافامنله انمایش سیرکی شبروع شد. یال مشکی دز 
مدتی که بسرپرستی آجی‌مرات زندگی پر امتیازی‌را بسر میبرد 
بد عادت شده بود» بهمین سبپ هم فوراً شروع کرد به بد عنقی 
و جفتك اندازی و ایتور و آنور رفتن. کوشدراز میدانست چطرر 
سوار خودش‌را زمین بزند ولی این سوارء. آن سوار قبلی 
(آحی‌مرات) نبود. با وجود این سلطانمرات زمین میخورد. ولی هر 
بار فور؟ بلند میشد و بروی کره خرکه در حرکت بود جست میزد 
و با شکم روی کرده آن تکیه میداد و با حرکت دوم پای راستش‌را 
از روی کیل آن عبور میداد و روی آن مینشست و کره باز هم 
طغیان میکرد و باز هم افتادن و باز هم تلاش تکرار میشد... 

این کارها توسبط سلطانموات با فرزی و بشسکل مسرت آور 
صورت میگرفت. همه موضوع بر سر آن است که یاید طرز 
افتادن‌را بلد بود. برای چه مردم میگویند آدم موفع افتادن از 
الاغ ۳ از اسب و با شتر صدمه میبیند؟ در حالیکه بنظی 
میرسد باید برعکس باشد. رمز قضیه اینست که موقم افتادن 
باید موفق شد که روی دست پزمین رسید. بلندی اسب و 
بصوص شتر امعان این کار را بانسان میدهد, سموار بی‌نجربه از 
الاغ مثل گونی میافتد و نمیرسد آن مرا بکار بندد. ۱ 

سلطا نمرات از روی تجربه شخصی خودش اي‌را میدانست 
و از این حهت لازم نبود در باره او نئران شد. سر و صدا و 
شادی و خنده و داد ر فریاد راه افتاد. بدر از خنده شکمشرا 
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گرفتِ زر آنقدر قاه قاه خندید که اشت از جدسمهایشی سمراز بر 
ِ" پسر بجه ها که سر و صدارا! شنیدند بانجا هحوم آزردند. 
نی از آنیا سکی داشت. این شیک بفکر افتاد در این تبر‌ودار 
شر کت کند. این بود که با پارس بدنیال پال مشکی دوید. یال 
منسکی هم از ترسش به جست رز خبل و سرعت خود افزود ولی 
ستا تمرات مهارت خودرا در سوارکاری شان میداد و در حال در 
از یال مشسکی بپانین جست میزد و دو باره بروی آن میبر بد, 
پائین میحست و دو باره بروی آن مییربد و عوجب غبطه و حسرت 

قبل از جنگ سوار کارهای عشبر انجمن همکاری دفاء در چمنزار 
عجارر بنای شورای ده همین طور تمرین میکر د ند. ایتها سوار کاران 
ذمل بو دند که بهد از کار روزانه اشان یو اری ممبر داختند. 
در حالت جیار نعل با شمشبر نهال‌را قطع عبکردند و از زین پمانین 
هس بدند ز مجددآً بروی گرده اسب حست میزدند. بعضی از آنها 
نشان گرفته بودند. شمان‌های زنجیردار که با پیپ روی لباس 
«عسمه مد ند قشنگ و ۵ ند . بجه ها حسرات عسیر هد و همسه 
میدتر بدند نا سوار کاري عضو انحمن عمتاری دفاغ‌را نماشا کنند. 
دا آنیا هستند؛ سو‌ار اسیند با وی سننکر ند میکو نند سا 
دبّر در جنگ از سواره نظام استفاده نمیکنند... 

سلطا نمرات بخارج از پنجره نکاه انداخت و فک کرد: اضافه 
بر این اسبها زمستان یم میکنند وئی سرما به تانك اثر نمیکند. 
ولی با وجود این اسب بهتراست! 

آنموقع چقدر کیف داشت! بزودی یال مشسکی شرو: کرد به 
مصع شدن و فهمید که از او چه جیزی طلب میشود: قدم برود. 
بر مه برود» دور بزند و با راست برود... 
: سبلطا نمرات برادرش‌را صدا زد و گفت: 

حالا سوار شو هیه چین مر تب‌است. 

آجی‌مرات از غرور و مباهات سرخ شد و با پاشنه هایش 
ینوی یال مشکی زد و آن‌را اینور و آنور راند. حالا دیکر همه 
دینی بودند که او چه داداش ماهری داری در آن حال جطور 
هتسد افتخار نکرد! 


غر وب مدت زیادی تار يك نشد و همه خسته ولی راضی بخانه 
بر کتستند. آحی‌مرات سواره وارد حیاط شد تا خودی بمادزش 
نشمان دهد. 

او فورا خرابش برد و از قضیه بو نبرد. ولی سلطانمرات 
خوابش نمیبرد و فکر میکرد فردا جطور بشهر میرود و آنجا چه 
جیزهانی‌را میبیند و جه جبزهائی در انتظار اوست. موقعیکه خوانش 
هر ۵ شنید که پدر و مادرش با هم آهسته صحبت ممکنند. 

پدر گفت : 

- من میخواستم آن یکیرا هم با خودم ببرم دوتالی برایسان 
نیشتر تفر بح دارد... حیف که در این ارایه جا نیست. باید روی 
آرابه , آن جلو جلو کیپ هم زیر پشکه نشست. راه هم دور 
ر درازاست بچه چرت میز ند و زیر چرخ میافتد. 

مادر ترسید و زیر لبی گفت: 

- از این حرفها نزن» خدا نکند» اصلا فکر بردن اورا نکن» 
لازم نیست. دفعه دیکر يك وقتی اورا میبری» بگذار کمی بزد کتر 
شود. تو چهار چشمی مواظب اينهم باش. فکر نکن بزرگه . منوز 
مانده تا بزرک بشسود. 

سلطانمرات پا دل خوش بخواب میرفت. شنیدن صحیت‌های 
آهسته والدین و این فک که فردا صبح سبحر همراه پدرش زاه 
شافتد ی کرازاسود هزات با قلتی که از لای‌نداشت. او 
حرکت باژ میماند» رضایت غير قابل وصفیرا از برراز احساس 
کرد. عجیب اسست از کحا یاد گرفته : بود که چطور باید پرواز کند. 
آدم میتواند راه برود» بدود» شنا کند. در صورتیکه او راز 
میکرد. نه کاملا مثتل پرنده‌ها. یرنده‌ها بال مبزنند. او فتط 
دستتها شیر ا باطراف باز کرد و وك انکشتهاشیرا تخان داد و 
ملایم و آزاد بیرواز در آمد. معلوم نبود در فضبای ساکت و «خنءان؛ 
از کجا بکجا پرواز میکند. این برواز ررحش بود يا اینکه در خراب 
رشد مییافت. 

همینکه پدرش شانه اورا تکان داد و آهسته بی گو سس 
گفت: 

سلطانمرات بلند شو باید حرکت کنیم. - از خواب بیدار 
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شه و قبل از اینکه اژ جا بیرد برای يت لحظه احساس کرد که 
مو حجی از مهر با ی و حق‌شناسی نسست بیدر ش اورا فرا گرفت» 
مر با غی و حنشناسی که با تماس سبیل‌های زیر پدر بکوشنس 
و همجنین با شنیدن صحیت او در ذهنش جان گرفت. سلطا نمرات 
هنوز نمیدانست که زمانی فرا میرسد که با اندوه و درد 
بخصوص همین تماس سبیلهای پدر بکوش خود و حرف اورا بخاطر 
میآورد که گفت: «سلطانمرات بلند شو باید حرکت کرد.» 

مادرش مدنها قبل بلند شده بود. او بیراهن شسته و تمیز 
و کلاه کیی سبز و کشاد مثل کلاه ۰ روسا که پدر سلطا نمرات 
پارسال آنرا از کانال چو آورده برد و همچنین پوتین‌هانی‌را که 
قایم کرده بود و آنهارا هم بدره از کانال آورده بود بیسرش داد 
و گفت: 

سلطانمرات گفت: 

- نه . تنگ نیستند. - هر چند که کمی تنگ بودند دلی 
عیبی ندارد پا میخورند و باز میشو ند. 

مو قعبکه آنها با مادر خدا حافظی کرده ۳ بنوار ارابه مد ه 
و از خباط بس‌ون رفتند و هنتکامیکه . ارابه نفعکس با سر و صدا 
از حري سشگی بزر گ گذشت» قلب سلطا نمرات زد. او تکا نی 
خورد و از خوشحالی و شتك‌های سردی که از زیر بای اسیها باو 
جهید قوز ک د و فهمید که نه در خواپ بلکه در بیداری و واقع" 
روانه شهر مشود. 

سپیده دم تابستانی مثل شهد شفافی که بریزد فرا میرسید, 
خورشید هنوز در جای بسیار دوری پشت کوه‌های پر برف قرار 
داشت. ولی آرام آرام بالا مباآمد و مثل حوحه‌ ای که برای ببرون 
آعدن بدیواره تخم نوك بز‌ند نوك میزد و آماده میشد تا بکمر تبه 
بیرون آید و از پس کوه نورافشانی کند. جاده که طی شپ سرد 
شده بود آرام و تازه بنظر میرسید. حیف که هیچکدام از بجه ها 
ند دذد که جطو ر او با بدرشی از آثیل حر کت گراهه فقط سنکهای 
خوابآلود در آن کناره‌ها از شنسمدن صدای چر ای ارابه بیار س 
بر داختند... 
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جاده از روی بلندی‌ها بطرف صحرا و سلسله کوه‌های 
کرتاه و بنفش و تار منجر میشد. آنجا در پشت آن کوه‌های دور 
دست جمبول واقع بود. راه آنها بآن سمت بود. 

(سبهای سیر» مجدانه با يرتمه کرتاه و یکنواخت حرکت 
میکردند و بنظر میرسید که به یراق و تير ارابه توجهی ندارند 
و برای خودشان میدوند و طبق معمول فرفر میکردند و کاکلشان 
ر وی جنسمها پشان تکان میخورد. راه برای آنها کاملا آشنا بود و 
این چندمین بار برد که آن‌را طی میکردند. صاحب ارابه سرجایش 
نسسته و مهاری‌را در دست داشت. آن پسر بچه‌ای هم که کنار 
او حا داشت از نظر اسبها خودی بود و اصلا مانم کشش ارابه 
ان 

آنها ابنطور با آهنگ خوب در حرکت بودند و ارابه هم مثل 
همه ارابه های دنیا از اصطکاك خشك و عوامل دیگر سر و صدا 
پخش میکرد. در این بین خررشید هم در جائی از پهلو در لای 
کوهپا طلوع کرد. نور و گرما آرام و نرم با امواج هوا روی گرده 
عرق کرده اسیها میافتاد -. حایدار حالا کبودرنگ بنظر میرسید 
و جونتورو رنگ هر چه بازتر و کهر روشن‌را دارا میشد. نور و 
کرما با برآمدگی‌های برنزی کونه پدر تماس گرفته . چین‌های 
سفت اطراف جشم‌های اورا عمبق‌تر کرده بود و دستهایش که 
مباریرا نگهداشته بردند بزرکتر . و پررگ و ریشه بنظر 
میرسیدند. ور و گرما زیر سم اسبها جریان زنده و کریزان را 
بو حود آورده بودند. نور و گرما در بدن و جشم نفوذ میکردند؛ 
نور و گرما بهمه آنچه که در زمین موجوداست جان 

آن روز صبح توی راه روحیه سلطانمرات شاد و آزاد بود. 

پدرش بشوخی گفت: 

خب» بیدار شدی؟ 

سر حواپ داد: 

سب خیلی وقت‌است. 

ب حالا که پیدار شده‌ای پس بکیر. - پدر مهاری‌را پاو سپرد. 
سبطا ثمر ات از روی قدردانی لیخند زد. او این موضو عرا یا 
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بیصبری انتظار میکشید. میشد خودش در خواست کند ولی بهتر 
برد موقعیکه پدرش لازم پشمرد. در ابنحا, در مسافرت توی راه 
بزرگ و نه جای دیگر باو اعتماد پکند و مهاری‌را باو وا گذار 
نما ید . اسیها حس_ کردند که راندن ای بدست دیگری سی ده 
شده و لذا کوشهای خودرا با نارضائی خواباندند و در حان دو 
بکدیگررا کاز کرفتند. درست مثل اینکه تصمیم 
در فرمانروائی ضعیف شده عصیان کنند. ولی سلطانم 
فورا خودشی‌را نشان داد و تکان سختی به مپاری ها 
و داد زد: 

- آهای» آرام» و کر نه ! 

اکر برای آدم سعادت فقط در زمان حال وجود دارد و » در 
گذشته و نه در آینده در ابتصورت آن روز در آن سفر 
سلطانمرات جنین سعادتیرا بنحو کامل احساس کرد. حنی 
دقیقه ای نبود که از جیزی اوقانش تلخ شود. او در نار برش 
شایستکی تزا آخسایی گرد این اعتامن حو مه اش زا 
اورا ترك نکرد. سر و صدای این ارابه نقتکش شاید دیکری‌را 
دیوانه میکرد ولی برای او این سر وصدا نوای مسر تبخش 
سعادت بود. گرد و خاکی که از زیر ارابه در عقب بلند ميشد. 
جاده‌ایکه چرخ‌ها در آن میچرخیدند. اسبها که با سمهابشان 
همزمان و هم آهنگک در جاده اثر میگذاشتند. براق‌های مر غوب 
که بوی عرق و موم میداد ایرهای سفید و سبك که در اوج 
آسمان پالای سر کوچ میکردند علفهای رسیده اطراف که هنوز 
خشك نشده و برنکهای زرد» کبود و بنفش بردند» جویها و نهرها 
که آبشان در راه ربخته بود» سوارها و ارابه هائی که از رو برو 
ميآمدند. پرستوهای کنار راه که با سرعت در عقب و جلو پرواز 
میکردند و کاهی کم میماند که بپوزه اسبها بخورند. همکی اینها 
خرشبختی و زیباتی سرشاری را برای سلطانمرت فراهم 
میساختند. ولی او در اين باره فک نمیکرد. چون موقعیکه 
خوشبختی هصست در باره آن فکر نمیکنند» او حس میکرد که حهان 
طوری درست شده که بهتر از آن نمیتواند باشد و پدرتشس هم جنان 
اسبت که بهتر از او نمیتواند وحود داشته باشد. 
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حتی پرنده‌های پهلوزرد و کله مشکی صحرائی سس تا سر 
راه در خارها و پوته ها بیهوده با سبك واحدی که آموخته اند 
آواز نمیخوانند. آنها میدانند برای چه کسی سوت میزنند و 
میدانند که سلطانمرات جقدر آنهارا دوست دارد. این پر نده‌ها 
سارایفیر نام دارند (ساری - رنگ زرد ایغیر - اسب نر) و از 
آن لعاظ اننطور نامیده میشوند که در سراسر زندکی با صدای 
سوت خود اسب سمندی‌را میتازانند: «نچ» نچ سارایفیر! نچ» 
نم نار شیر ساراشی‌ها بر نقه‌های عالی آهستتده وان معلوم 
میشود که آنها بهر زبانی يك جرر معین آواز میخوانند. روزی يك 
"باراتجی سیتما له جوان روس خوشمزه‌ای بود باثیل آمد, 
سلطان‌مرات دور و بر او وول میخورد و باو در حمل فوطی‌های 
فینم كمك میکرد. در عوض شب که شد اولین کسی که چرخاندن 
دینام باو واگذار شد سلطان‌مرات بود. در دینام جریان برق 
ترلید میشود» با برق لامپ‌ها روشن میشود. از لامپها نور بدیوار 
سفید یعنی برده سیئما میافتد و در آن تصو برهای زنده بوحود 
میا یید. 

باری آپاراتچی سینما کمی بصدای سوت سارایفیر گرش 
داد و پرستید: 

این جه پرنده‌ایست که پست دیوار آواز میخواند؟ 

سلطان مرات حواپ داد: 

- این سارایفین اسنت. 

- جه میخواند؟ 

سِ نج» نچ» سارایفیر ! 

- یعنی چه ؟ 

7 نميدانم» بروسي باید این معنی را بدهد: «هین هین 
اسب زرد رنگ,» 

- اولا اسپ‌های زرد رنگ وحود ندار ند. حالا فرض ميکنيم 
باشند» جرا همه آنن میخوانند: «نچ» نج» سارایغیر ۱»؟ 

- برای اینکه بنظر این پرنده میرسد که سوار بر سارایغیر 
بعر وسی میرود. و هر چه میرود بمقصد نمبرسد. ابنست که آن 
ز! مر تبا هی مبکند و داد میز ند «نج» نچ» سارایغیر». 
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۳ ولی من اینطور شنیده‌ام که وبا سارا یر در بازار 
ورق بازی میکرده و هیچ نمانده بود که سه روبل ببرد. دلی 
نبرد. از اینجهت است که اینطور میخواند: «هیچ» هیچ سه 
روبل ببرم!» و این آواز را تا موقعیکه این سه روبل را نبرد 
خواهد خواند. . 

سم خپ کی سه روبل را مییرد؟ 

هیچوقت. ممانطرر که هیچوقت به محل عروسی 

فجیت استت. 

واقعاً همسارایفیر بظاهر پرنده چندان چشمکیری نیست در 
سحالیکه اینطور شهرت دارد. 

مبارانشیرها در شرامن ارام آوای مت ادف او متتطاتي ات 
پانها لبخند میزد: 

پا هم به بازار برویم و آنجا سه روبل ببریم! 

سارایغیرها همانطور سوت میزدند «نچ» نج, سارایفی 
و کاهی حم اینطور «هیچ» هیچء سه روبل ببرم!». 

سلطان‌مرات عجله داشت .که هرجه زودتر و زودتر یسیر 
برسد. خورشید دیگی ببالای کوه‌ها رسیده ‏ بود. سبلطان‌م ات 
اسبها را باز هم پشتاب وا داشت. 

نچ» نچ» سارایفیر - او اینرا به چایدار مر بوط میکرد 

نچ» نج» تورایفیر! - این‌را هم به چونتورو ربط میداد. 

پدرش باو کمی نق زد و گفت: 

- تو زیاد نتازان» اسبها خودشان میدانند. آنها هم میدر - 
و هم مواظب خودشان هستند. 

پاپاجون کدام آنها بهتر است چابدار یا چو نتورو؟ 

- هر دو خوبند. هم از لحاظ روش و هم از لحاظ زور. متر 
خوراك داد و زین و براقشان را مرتب نگهداشت» در ابتصورت 
همیشه ميشود از جانب آنها مطمتن بود. اینها اسبهای قای 
اطمینان هستند. پارسال در کانال چو در يك محل باتلاقی کار 
میکردیم. ارابه ها با بار تا وسط چرخ‌ها در کل فرو میرفتند ر 


وف 


را میماندند. آنوقت ارابه کش‌ها میاآمدند و کمكت میخواستند. 
نبیشد که روی آنها را زمین گذاشت. چاپدار و چرنتورو را 
هسیر دم و بارابه وا مانده می بستیم ما اینها را حیوان میشمر بم 
در صور تیکه عاقلند و میفهمند که بیخودی ما آنها را به ارابه_ 

دیگران نمی بندیم و باید کمك کنند. من از قنوط جندان اننتفاده 
نمیکردم و فقط با صدا بآنها فرمان میدادم و همین» آنوقت فقط 
ای بود که تسمه های ارابه پاره نشوند وگرنه آنها با خزبدن 
رری زانو هم که بود ارابه را از چاله بیرون میکشيدند. آنجا در 
تانال چو همه از اسبهای من خب داشتند و باآنها حسرت 
میخوردند و میگفتند: «بك‌بای! تو شانست زده». شاید هم 
شانسم زده ولی از اسبها باید مراقبت کرد. آنوقت بخت هم یاری 
میگند. 

جابدار و چونتورو زب و زرنگ با همان روش پرتمه حررکت 
میکردند طوریکه کوئی اصلا کوششان بحرفهانی که در باره آنها 
میزدند بدهکار نبود. آنها با شکم‌ها و گوشهای عرق رده برای 
خودشان میدوبدند و با تکان دادن سرشان مکس‌های راه را از 
خو د مییر اندند. 

سلطانمرات از پدرش پرسید: 

- آتاء کدامشان مسختر است» چاپدار یا چو نتررو؟ 

جو نتورو سه سال مسن‌تر است. من میفهمم که دارد کمی 
بر مشود و گاه کداری ضعفش احساس میشود. ولی جابدار در 
کمال قدرت خود و محکم و تندپا است. با آن در مساپقه هم از 
خیلی اسبها میشود جلو زد. پیش‌ها اینجور اسبها راء اسب 
سوار کاری مینامیدند. 

سلطان‌مرات از خصلت‌های چاپدار لذت برد» از آن از قبل‌هم 
بیستر خوشش میآمد. جنس آن غیر عادی یعنی کبود خال 
دار بود. اضافه بر این اسب اخته بدقلقی نبود و زیبا و قوی 
هم بود. 

سلطان‌مرات بپدرشی گفت: 

- من چاپدار را پیشتر می‌پسندم» چونتورو شرور است. 
همینطرر چپ چپ باآدم نگاه میکند. 
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پدر لبخندی زد و گفت؛ 

شرور نیست. با هوش است و دوست ندارد بیهوده 
ناراحتش کنند. - بعد از کمی سکرت افزود: - هر دوی آنها 
خو بند. 

سلطان‌مرات موافقت کرد و در سا لیکه اسپهار | میر اند تکرار؟ 
گفت : 

ب هر دوی آنها خو بند. 

پدر بعد از اندکی گفت؛ 

- خپ. مهاری را کمی بکش و اراپه را نکهدار. - و آرام 
و با احتیاط سوت زد. - اسبها میغواهند ادرار کنند ولی اینرا 
نمیتوانند بکوبند» باید متوجه شد. 

واقعاً هم هر دو اسپ توی جاده شرثس با جریان کفآلودی 
شروع به ادرار کردند و کرد و خاك زیر پاهابشان از حبا بهای 
ادرار متورم و مرطرب میشد. 

آنها بعد دو باره ره افتادند. راه همچثان جلو میرفت و 
جلو میرفت و کوه‌ها هم در عقب سر مانده و هر چه پیشتی. دورتر 
و دورتر ميشدند. 

پزودی باغهای حومه شهر بچشم خوردند و جاده هم پر‌جنب 
و جوش‌ثر شد. در اینجا پدر مجدد؟ مهاری را در دست 
خودش گر فت و کار درستی هم کرد. در این وقت سلطان‌مرات 
هم مجالی نداشت که حواسش را متوجه مهاری و اسبها 
کند. شهر شروع میشد و سلطان‌مرات غرق صداها رنگها و 
پوها شد. مثل این بود که يك جریان شدید و سریم اورا 
در بر گرفته و امواج آن او را یجان و معلقز نان با خود برده 
استت. 

همانوقت» در آن سعادتمندترین روز بیش از هر کسی در 
دنیا شانس آورد: در آتچابار» تری بازار بزرگ مالفروشی 
جمیول تصادفاً حبوانات باغ وحش را آورده بودند. عحب اتفاق 
و تصادفی! آدم اولین بار بشهر بیاید و در آنجا هم با انواع 
جانور رو برو شود. اضافه بر این چرخ فلك و آینه های قدی کچ 
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سلطان‌مرات سه بار باطاق خنده» اطاق آینه های قدی کچ 
ء کوله نما رفت, هر بار میرفت و حسابی میخندید و بیرون 
میآمد و آرام میشد و دو باره بسراغ این آینه مای کچ و معوج 
عجیب میرفت. قیافه آدم در این آینه ها عجیب و غریب ميشد. 
جه چیزهانی! بفکر جن هم نمیرنسد که این بساط را درست 
کند. 

پدر. ارابه را جلوی يك قهوه خانه که قهوه‌چی آن شناس 
بود برای اینکه مواظبش باشد» گذاشت و سلطان‌مرات را 
پبازار برد. اول پا دوستان - ازبکهای این محل» بسلام و 
احرالبرسی پرداخت و در ضمن پسرش را معرفی کرد: این پسن 
بزر کب منست!. 

از بکها کمی از جایشان پلند شده» دست به سینه گذاشته 
پا سلطانمرات سلام عليك می‌کردند. پدر با رضایت میگفت: 
«آدمهای با نزاکت هستند. ازیکها نگاه نمیکنند که آدم سنش 
لمتر است و همیشه احترام را بجا میآورند...» 

بعد از جلو ردش‌های فر‌وشندگان گذشتند و بمغازه‌ها سر 
زدند ر از همه مهمتر اینکه به باغ وحش سیار رفتند. آنها از 
لابلای جمعیت تنه خوران میکذشتند و بسوی همه قفسها و 
محلهای دیکر جانورها سر میکشیدند. فیل». خرس, میمون» عنش 
و هر حیران دیگری آنجا بود... مخصوصا فیلی که آنجا بود در 
خاطره سلطان‌مرات نقش بست. فیلی عظیم» خاکستری رنک مثل 
تبه ای که علفهایش سوخته باشد. فیلی که هی این پا آن پا 
میکرد و خرطرمش را تکان میداد. این دیکر يك چیز حسابی بود. 
مردم ایستاده فیل‌را ورنداز کنان» تعریفهای عحیپ و غرببی از 
اینقبیل در باره آن میکردند که از موش میترسد و تباید 
عصبانیش کرد وکرنه » خدا نکرده زنجیر را پاره و تمام شهر را 
خرد و خاکشی میکند. ولی سلطان‌مرات بیش از همه از تعریف 
يك پیرمرد ازيك خوشش آمد که گفت: «فیل با هوشسترین حیوان 
در دنیا است. با خرطومش موقم کار در جنکل الوار سنگین را 


۳۰ 


بلند میکند. غبر از این اگر مار با چیز خطرناکی بجه‌ای را 
تهدید کند و آدمهای بزر کسال در آن نزدیعی نباشند با خرطوسس 
او را از زمین بلند میکند». 

پدرش هم از این تعریف‌ها خرشش میامد و 
ایستاده و از تعجب سرش را نکان میداد و نج نج میکرد هر بار 
خطاب بیسرشی ‏ میگفت «شنیدی؟ چه عجایبی در دنیا رجود 


در تا رکه 


دار د۰۱ 

البته اطاف خنده هم بیادش مانده بود, آنجا آدم هر حثدر 
یغواهد بر بخت و فواره خودش میخندد... 

سلطان‌مرات از کوشه جشسم به میرزاکل که جند نیمکت 
آنطررف تر نشسته بود نگاه انداخت و با شیطنت فک کرد: 
«ملکه زییانی! اکر تو توی اطاق خنده میرفتی فوراً لحن صتت 
عوض میشد. همینکه خودت را با ریخت عجیب در آن آینه ها 
میدیدی دیگر. فیس و افاده نمیکردی». ولی سلطان‌مرات فوراً از 
فکر خود شرمنده شد. چرا باو بند کرده؟ مگر او جه بدی در 
حقشس کرده؟ دختری است مثل همه دخترها. او قشنگ است؛ از 
همه دخترهای کلاس قشنگ‌تر است. خب که جه. مگر گنهکار 
است که خوشکل است. بعضی وقتها هم نمره بد میگیرد. 

بکبار خانم معلم سر درس آینه او را گرفت و گفت: 

- زود است خودت را توی آینه نگاه کنی. - و میرژاگل 
از خحالت سرخ سرخ شد و چیزی نمانده بود کریه اش بگیرد. 
آنموقع سلطان‌مرات دلش برای او سوخت و در فکر گفت: «حالا 
مر جه شدهء اصلا شاید آینه تصادفاً بدستش آمده»... 

سسلطان‌مرات یکیار دیگر با نطرف نگاه انداخت و دلش برای 
او سوخت. چون دید میرزاکل از سرما قوز کرده و رنکش کبودی 
میزند و چنسمهای نمدارش مثل سنک خیس برق میزند. شاید 
کریه میکند. آخر» هم پدر و هم برادرش در جبهه اند... او را 
یکو که در پاره يك چنین دختری بد فکر میکند. عجپ احمقی 
است» واقعا احمق است. 

در کلاس خیلی‌ها از سرماخوردگی سرفه میکنند. جطور است 
که خود او هم سرفه بکند. عمداً پسرفه کردن و ادا و اطوار در 


2-24 ۳۱ 


آوردن پرداخت. مگر جیست؟ همه سرفه میکنند. او از چه کسی 
کمتر است؟ خانم معلم , اینکمال آیای جپ جپ و پر معنی باو نگاه 
کرد و بدرس خود ادامه داد. 


۳ 


آنها بعد از تماشای جانورها و اطاق خنده ببازار کهنه 
بروشی رفتند و آنجا بخرید چند تا هدیه پرداختند. برای 
آحی‌مرات بكث هفت تیر و و قشنگ و براق که تماشائی و درست 
متل تپانچه واقعی بود خر یدند. 

برای دخترها عم توپهای رنگی و نرم و کشدار. همینکه 
تعان میدادی بالا و پائین میپریدند. برای مادر يك رو سری ز 
بعد شیر بنی‌های جور بجور خر بدند... 

در سر تا سر بازار گست زدند و همه چیزرا دیدند. او فقط 
سوار چرخ فلك نشد» پدرش پيشنهاد نکرد و گفت» این برای 
بنچه هاست. تو دیگر بزرگی» و بعد بشوخی کفت» یکی دو سال 
دیگر برایت زن میگيريم. نزديك چرخ فلك ایستادند و تماشا 
کر د ند. بعد پدر عجله نشان داد و گفت» باید خودمان را به مخزن 
تفت پررسانیم و بشکه ها را نفت گبری بکنیم و راه بیفتيم. وقت 
تنگ است. واقعاً هم موقعیکه آنها بانبار نفت رسیدند خورشید 
در آنسوی شهر پائین میرفت. از آنحا به حومه شهر رفتند و در 
قهو ه‌خانه سر راه پلو خوردند و بطرف منزل راه افتاد ند. 

تنک غروب باغ‌های خارج شهر را پشت سر گذاشته و 
محدداً در آن راهی قرار کرفتند که از آن» صیح پشهر آمدند. 
سر شب کرم و حاوی بوهای مختلف علفهای تابستانی بود. 
قور باغه ها در حوبهای کنار راه صدا میکردند. اسبها با قدم 
عوزون و سنکین راه میرفتند. با بشکه های پر نمیشد زیاد دوید. 
سلطان‌مرات کم‌کم داشت خوابش میبرد. خسته بود. جطور 
خسته نباشد. روز از آن روزها بو ۵ . حیف که ر وی ار ا به جالی 
برای دراز کشیدن و خوابیدن وجود نداشت. خیلی خوابش 
میامد. سلطان‌مرات بیهلوی پدرش لم داد و بی خیال‌خوابش برد. 
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گاه گاه موقعیکه ارابه از حاله عبور میکرد بیدار میشد» دو 
پاره بخواب غلبه ناپذیر فرو میرفت و هر بار قبل از بخواب 
رفتن میرسید فکر کند» چه خوب است که در دنیا پدر وجود 
آدارد. شا:ه محکم پدر آرام و مطمنن بود و ارابه هم با سر و صدا 
حرکت میکرد و سم‌های اسبها بزمین میخورد. 

پس از جندی همانطور که سلطان‌مرات خواب بود ارابه 
ایستاد. سر و صدای چرخ‌ها آرام گرفت. همه چیز ساکت شد. 
پدرش او را روی دست بلند کرد و بجائی برد و در حالیکه او 
را بسینه میفشرد زیر لبی کفت: 

- چه بزرگ شده. نمیشود کشیدش» چه سنگین شده. 

بعد او را روی يك دسته علف خشك گذاشت و با نیمتنه 
ی را پوشاند و گفت: 

- تو بخواب» من اسپها را باز میکنم بچر‌ند. 

سلطان‌مرات حتی جشمهاش‌را باز نکرد و از آن حالت خواب 
و بیداری لذت میبرد. فقط باز هم فکر کرد: «چه خوب است که 
در دنبا پدر وحود دارد»... 

بعد یکبار دیکر هم موقعی که پدرش بندهای پوتین او را باز 
کرد و آنها را از پایش کشید بیدار شد. معلوم میشود پو تین‌ها 
تمام روز پایش را میزدند. چطرر پدرش متوجه شد که پوتین‌ها 
بای او را میفشار ند؟ 

سلطان‌مرات در حالیکه با بدنش ازادی کامل را احساس 
میکره درست مثل اینکه شنا کند و خودش را تسلیم يك جریان 
پیمانع بی وقفه کرده باشد بنظرش رسید که امواج باد از روی 
علفهای کوناکون کمانه کنان حرکت میکند. خود او هم روی 
علفها میدوید» در آنها غوطه میزد و ستاره‌ها از بالا بی صدا 
روی آن علف‌های پلند میافتادند. گاه در يك حا و گاه در جاي 
دیگر ستاره‌ای سوزان و بیصدا با شیب تند فرو میافتاد. ولی تا 
او خودش را با دو بانجا برساند ستاره خاموش ميشد. او فهمید 
که خواب میبیند. گام گدازی که دار میشد. ميشکند: که جطلور 
اسپهای پابند خورده علف تازه را از ريشه گاز میزدند و چطور 
در اطراف خرمن اه در حالیکه صدای زنگ دهانه های رهاشده 
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آنها بگوش میرسید قدم بر میداشتند. او میدانست که پدرش در 
کثارش خوابیده و آنها در صحرا بیتوته میکنند و کافی است 
چشمش‌را باز کند تا واقعا ستاره‌های افتان را در آسمان 
یه بینك .۰ 

ولی نمیخواست بعد از آن خواب خرش چشمهایش را باز 
کند. بعد از نیمه شب هوا شروع به خنك شدن کرد. هر چه 
پیشتر خود را بطرف پدرش کشید تا اینکه با پهلوی پدرش 
تماس کرفت آنوقت پدرش در خواب و بیداری او را بغل کرد و 
کیپ تر بخودش جسباند. آنها در راه. در کستزار تمیز زبر 
آسمان خوابیده بردند. این جا کجا و خانه و بالش نرم 
کجا! 

بعد‌ها خواب آن ستاره‌ها بارها بیادش آهد. 

يك بلدرچین در همسایکی ‏ با صدای زنگ داری ‏ تا صبح 
سبح در دو قدمی آواز خواند... لابد همه بلدرجین‌ها در دنا 
وت خیته: 


0 


ایتکمال آپاي آمد کنار نیمکت او و گفت: 

- سلطان‌مرات چه‌ات است؟ - و فقط در اینمو قع 
سلطان‌مرات متوجه خانم معلم شد. 

سلطان‌مرات از جایش بلند شد و چنانکه کرئی خردش را 
تبرئه میکند گفت: 

- هیچی. 

کللاسی همانطور سرد و ساکت بود. خنده و سرفه معمو لی 
بجه ها شنیده میشد. 

اینکمال آیای در حالیکه از سرما شانه‌هایش ککان میخرره 
با نارضایتی گفت: 

7 کاهی بیخود و بیجهت سرفه میکنی و کاهی سوال را 
نمیشنوی. بهتراست بروی و علف خشك بیاوری و بخاری‌را 


روشن ند 
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سلطانمرات با آمادگی از جايش پرید دسترررا انجام دهد. 
البته که وسط درس همیشه چنین اتفاقی نمی‌افتد. شاگردان 
کشسيك فقط در زنگهای تنفس علف خشك بکلاس میآورند و 
بخاری‌را گرم میکنند. موقم درس اینکار کم اتفاق میافتد. 

او با شتاب به جلوخان آمد. باد و برف بصورتش خورد. آه. 
ایتعا که سیلان سست! موقعیکه از حیاط بطرف انبار علف خشك 
میدوید, دید تین علیرف رئیس کلخوز که در جبهه زخم برداشته 
بوده از اسپ پیاده شد. او با اینکه جوان برد يك پهلو راه 
میرفت۰ چند تا دنده کم داشت. از قرار معلوم با چتر پریده. او 
جتر باز بود. میکوبند قبل از جنگ مهندس کشاورزی بوده. ولی 
سلطانمر ات این‌را بیاد ندارد. همه چیزهای قبل از جنگ. مثل 
دنبای دیگراست و باور آدم نمیشود که وحود داشته است. 

سلطا تمرات بكث بفل بزرگ علف خشك برداشت و بر گست 
و با پایش دررا باز کرد و وارد شد. بچه‌ ها پچ پچ کردند و باه 
حنب و حوش افتادند. 

اینکمال آپای گفت: 

ساکت. حواستان‌را! برت نکنید. سبلطا نمر ات! تو هم بدون 
سر وصدای زیادی کار خودت‌را بکن. 

توی بخاری» وسط وسط آن آتشي که از امحسوسی مثل 
نفس بجه بود» سوسو میزد. سلطانمرات يك دسته علف خشك 
روی آن گذاشت و فوت کرد. بعد دسته دیگی و دسته های 
دیگررا در بخاری گذاشت. بخاری در حالیکه علفهای خشسك‌را 
میبلعید بصدا در آمد. او نمیر‌سید علفهارا بآن بیندازد. کلاس 
ررحی پیدا کرد. 

دلشس میخواست سرشرا نطرف بچه‌ها برگرداند و به 
بعضی شکلك نشدان دهد و تقلید در آورد و بخنداند و بعضی 
و مخصوصاً آنانایرا که روی نیمکت پشت سر شسته بود 
احتیاطاً با مشت تهدید کند. آخر او مسن‌تر از همه است و پانزده 
سال و نیم دارد و دعواجوست و کاهی هم به میرزاگل بند میکند. 
سلطانمرات فک کرد مشتش‌را بعلامت بیلاخ بآناتای نشان دهد 
و بگوید بیاء, ولی نميشد» خانم معلم جدی و سختگیراست» 


۳۵ 


گذشته از این جه لازم نود بیخودی اوقات معلم‌را تلع کند, 
معلوم نیست جرا این اواخر از پسر یکی يبك دانه اش نامه ای 
نمیرسد. او فرمانده واحد تویخانه است. خانم معلم خیلی باو 
مباعات میکند. شوهرش معلرم نیست کجا ناپدید شده, در همان 
زمان قبل از جنک يك بلا بسرش آمده. حتی مردم نمیکویند چه 
اتفاقی برایش افتاده. از اینحهت اینکمال آپای به آئیل آمده و 
در اینجا معلم شده. پسرشی در آموزشگاه پداکوژی شهر جمبول 
درس میخوانده و از همانحا به حبهه رفته است. اینکمال آپای 
بمحض اینکه پستچی سواره‌را از پنجره میبیند از همان سر 
درس یکی‌را میفرستد تا از او سراغ نامه بکیرد. کسیکه پیش 
پستچی میدود اکر نامه باشد مثل فشسنگ بر میگردد. 

حتی توبت بر قرار شده که دفعه بعد جه کسی بسراغ نامه 
پیش پستچی بدود. 

وقتیکه نامه میرسد. جشسن تمام عیار است. اینکمال آپای 
هماندم نامه مختصررا پا سرعت میخواند و وقتیکه سرش‌را از 
روی نامه بلند میکند مثل اینست که يك معلم دیگر سر کلاس 
آمده. از دیدن اینکه خانم معلم. با آن کیسوان سفیدش که 
بطرز مرتب و با سلیقه ای زیر روسری جا گرفته . چفدر خوشحال 
میشود امیتوان آرام و بی اعتنا ماند. همینطور ممکن ثیسنت که 
از دیدن اشك در جشمان او قلب آدم فشرده نشود. 

او در حالیکه سبعی میکند جلوی لرزندگی .صدای خودرا بگیرد 
میگوید: 

ت برادر شماهاء زنده و سالم است و میجنکد و بهمه شما 
سلام فراوان میرساند. - و کلاس تمیتواند مسرت خودرا بخاطر 
ار پنهان کند. همه لبخند ميزنند مثل اینکه باو میپیوندند و در 
سعادت او شريك میشوند. ولی او يك دقیقه بعد اینطور پادآور 
هسشو د؛ 

- بجه ها حالا درس‌را ادامه میدهیم. 

در چنین موقعی‌است که عالی‌ترین و بهترین کیفیت درس 
نمودار میشود: کلمات او مثل اینست که بر نیروی خود میافزایند 
و مر فکر او فکر دیگریرا میزاید و همه آنچه‌را که او تعریف 
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میکند و توضیح میدهد و ابت میکند بروح و ذهن دانش آموزان 
نثوذ مییا بد. این اوج و اعتلاً اوست و همه کلاس مفتون و مسحور 
میشود. 

این اواخر خانم معلم‌را چیزی نکران میکند» بك چیزی اورا 
تکران عیکند:.. و شاید بهمین جهت‌است که موقهیکه ین علیرف 
زر یس کلخوز همر اه مدیر دروس دم در کلاسی اه شد 
اینکمال آیبای آهسته , آهسته بطرف تخته عقب رفت ولی معهدا 
این تیرورا در خود یافت که بکوید: 

- بچه‌ها پلند شوید. سلطانمرات تو هم برو سر جایت. 

سلطائمرات درپ بخاری‌را میبندد و با سرعت بطرف نیمکت 
خود میررود. 

رئیس کلخوز و مدب دروس وارد کلاس میشوند و سلام 
کتتده و لین هم جوا مدهده 

- سلام. 

وففه محتاطانه ای حعمفرما شد. کسی حتی سرفه هم نکرد. 
اینکمال آپای با صدای خفه سوال کرد: 

اتفاقی افتاده؟ 

تین‌علیوف در نسکین ار کفت: 

ایتکمال ایای هیچ اتفاق بدی رو نداده. من برای کار 
دیکری اینجا آمده‌ام. من با بچه‌ها حرف دارم و اینکه سر درس 
وارد کلاس شده‌ام معدرت میخواهم» - و سیس در حالیکه سبرش‌را 
بطرف مدیر دروس تکان داد افزود: - یمن احاژه دادند که 
سر درس وارد کلاس بشوم. 

مدیر دروس در تا کید صحبت او گفت: 

- بله » صحبت مهمی هست. بچه‌ ها بنشینید. 

بچه ها بکیاره شستند. 

همه رئیس کلخرزرا میشناختند. هرچند که او همین چندی 
پیش ر باست را عهده‌دار شده بود» بعنی از پائین. بعد از مراجعت 
آز حبهه . گذشته از این او در اینجا تقرییا همه را میشناخت. 
او برای آشنائی نیامده بود. و اصلا این آشنائی چه نزومی 
داشست؟ شاگردان کلاس هفتم در آئیل جشسمگیر بودند. با هر 
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کدام آنها در هر جای آئیل: در خانه , اداره کلخوزء توی راه و 
غیره میشد صحبت کرد. ولی اینکه رئیس کلخرز برای صحبت 
مخصوصی که با شاکردها بکند بمدرسه بیاید و سر درس 
وارد کلاس شود چیزی بود که هیچ سایقه نداشت. غیر از 
این جه صحیتی. کدام صحبت میتوانست باشد؟ تابستان حرف 
دیکری است؛ همه تا نفر آخر در کلخوز کار میکنند» حالا او چه 
حرفی میتواند داشته باشد؟ 

تین‌علیوف در حالیکه با دقت به قیافه های جدی و مترصد 
بچه ها نگاه میانداخت و هی سعی داشت که راست‌تر بایستد تا 
کج پهلوئی او چندان بچشم نخررد شروع بصحیت کرد: 
- کاری که با شما دارم اپنست: مدرسه شما سرداست. 
من عبر از دادن علف خشك کمکی از دستم بر نمی‌آید. علف 
خشسك هم معلوم‌است که گر میگیرد و زود خاموش میشود. تایاله 
که سابقا با آن مدرسه‌را گرم میکردند در کوهها ‏ نوی گونی 
حمع میکردند و بکاری میر بختند و میآوردند. سال پیش نه کسی 
نود و نه فرصت اینکار. همه به حبهه رفتند. من دو تن ذغال در 
انبار پنهان کرده‌ام. آن‌را من در جمبول از محتکرها خریدم. این 
ذغال برای کارگاه آهنگری‌است. من برای کارگاه آهن خریدم 
آن‌را هم از محتکران خریدم. با آنها» با محتکرها يك وقتی حساب 
بالگ میکنیم. فعلا وضم خیلی خراب‌است و فرصت این کار نیست. 
اوضاع جبهه هم بسیار سخت‌است. پارسال از عهده‌مان بر 
نبامد» نرسیدیم که در حدود دویست هکتاررا برای کشت پاییزی 
بذرافشانی کنیم. کسی تقصیر ندارد. جنک است. کسی حرفی 
ندارد» ولی اگر همه جا و همه کلخوزها و سوخرزها مثل کلخوز 
ما کم بکارند و کم حاصل پرداشت کنند و کارشان‌را تماع انجام 
ندهند. آتوقت میکن است نترائیم پدشمن غلبه کنیم. و برای 
اآیشکه. ابیكجتین قلزتی قلبه کنيم باید.هن. نان داهته باشتيم 
و هم اسلحه و -همات. ابئست که بچه هاء من بسراغ شما 
آمدم. لازم است که بعضی از شماها موفتا مدرسه را ترك بکنند. 
وقت خیلی کم‌است. باید دام‌های کارکن‌را برای شخم بهاره 
حاضر کرد. این دام‌ها وضع اسفنا کی‌را دارا شده‌اند» بزور روی 
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پاهاشان بند هستند. باید براق اسب‌هارا آماده کرد. سر تا سر 
درب و داغان شده‌اند. .خیش‌ها و بذرافشان‌ها هم تعمیر لازم 
دار ند. همه شان زیر برف‌اند... برای جه من همه این حرف‌هارا 
میز نم؟ برای آنکه ما مو ظفیم در زمین‌هانی که در آنها کشت 
پائیزی صورت نگرفته , کشت بهاره‌ر! انجام بدهیم. ما این کارا 
باید بهر ترتیبی که شده» بی چرن و چراء مثل جبهه . اجرا کنیم. 
و این بمعنی آنست که با زور خودمان اضافه برنقشه در 
دویست هکتار کشت بهاره‌را رو براه کنیم . د - وست هکتار ! 
متوجه هستید؟ این کاررا کی پاید بکند» به کی باید تکیه کرد؟ 
این است که ما تصمیم گرفتیم اضافه بر همه آنچه که داریم 
و همه کارهاثی که همین حالا دا یکی برای کت بهاره صورت 
میگیرد بك کروه شخمکار دیکررا آماده کنیم. فکر کردیم فک 
کردیم. دیدیم نمیشود زنهارا فرستاد. چون دور است. در 
آقسای است. کسی هم نیست؛ این بود تصمیم گرفتیم از شماء 
شاکردان مدرسه کمك بگیر نم 

تین‌علیوف رئیس کلخوز. این آدم سختگیر و تودار که 
همیشه شنل خاکستری ارتشی‌را تنش میکرد و البته سردش 
میشد و کلاه گوشی خاکستری رنگ سرش میگذاشت و قافه 
نگران و مصمم داشت و با آنکه هنوز حوان بود, جند تا دنده‌اشرا 
از دست داده کچ پهلو شده بود و کیف خدمات صحرانی ار تشی 
خودش‌را همیشنه حمایل میکرد» این حرفهارا زد... 

تمن‌علیوف رئمس کلخوز که پای تخته کلاس کنار نقشه 
حفرافی ایستاده بود آنطور گفت» نقشه ابکه مردم بعقلشان 
رسیده بود در آن همه کره مین و دریاها و از جمله چنان 
کشورهانی مثل سیلان. جاوه. سوماترا و استرالیارا بکنجانند که 
گرم و مثل بهشت بودند و در آنها میشد فارغ زندگی کرد و از 
بیکاری مگس پراند. 

تین‌علیوف رئیس کلخوز در مدرسه آنطور صحیت کرد. در 
مدرسبه ایکه در بخاریهای آن علف خشك میسوزاندند عني 
سوختی که بیشتر خاکروبه تولید میکرد تا گرما. و وفتیکه او 
گفت باید در آقسای دور دست بطور اضافی دویست هکتار کست 
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بیاره‌را برای جبهه انجام داد از دهانش مثل اینکه در حباط 
استاده باشد بخار بیرون میآمد... 

تین علیوف رئیس کلخوز آن صحبن‌هارا کرد. 

آنسوی پنجره در بیرون. باد چرخ میزد و از درزهای آن 
قارف کاس شید سلطا تم اعد سقواسست رگا که اه وی 
کلخرز جلوی تير چطور در باد سم بزمین میزد و تلاش میکرد 
سمرش‌را از باد محفوظ کند. باد هم یال آن‌را پربشان میکرد و 
دم آویزانشی‌را! کنار میزد. اسپ سردش بود... 

آغر انا 99 .نان مستبف: 

تین علیوف توضیحاً گفت: 

من همینطور بیخودی شمارا از درس کنار نمین نم . 1 
يك اقدام اجباری است. این‌را بدانید. بعد از جنگ و با شاید 
زودتر» اکر زنده باشمم» خودم این بچه هار! پمدرسه : سر درس 
پر میگردانم و در خواست میکنم که بتحصیل ادامه دهند. فعلا 
وضع از ایتقرار است. 

بعد مدپر دروس صحبت کرد» بعد دو باره تین‌علیوف بصحبت 
پرداخت. وقتیکه در کلاس جنب و جوش شروع شد - بچه‌ها 
شروع به بالا آوردن دست کردند» باین معنی که. من من 
حاضرم کار کنم» تک تین علبوف فورآٌ بتو ضیح برداخت: 

اگر کسی فکر میکند که برای من هر شاکردی لازم‌است 
اشتباه میکند. هر کس که بد درس میخراند بد هم کار میکند 
و در ثانی شاگرد خوب. بعد آسانتر میتواند وقت از دست 
رفته را حبران کند. تو, سلطانمرات مثل اینکه در کلاس از همه 
4ب" 

بچه ها سروصدا راه انداختند:. 

- توی ما آناتای از همه بزرکتراست» بزودی شانزده 

- منظور من سن و سال ‏ نیست. قداست؛ اینهم موضوخ 
عمده نیست» < رئیس کلخوز محدداً حطاب بسلطا نمرات گفت : 

- و پارسال جالیز شخم زدی. مکر نه؟ 

سلطا نمرات همانطور که از جایش بلند میشد کگفت: 
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- بعله در خیابان آرال شخم زدم. 

با کاوآهن دو خشه و چهار آسبه ؟ 

- بمله با کاوآهن دو خيشه و چهار اسبه . ولی من فقط 
كمك کردم. کاوآهن مال سارت بای بود» اورا بارتشس احضار 
کردند. کار جالیزها دیر شده بود. باینجهت آقابزرک چکیش از 
من خواهش کرد باو کمك کنم. 

رئیس کلخوز گفت: 

- من این‌را ميدانم. بهمین جهت هم از تو شروع کردم. 
همه سرشان‌را بطرف سلطانمرات بر کرداندند و نگاه او با 
نقاه میرزاگل بر خورد. میرزاگل طرر مخصوصی باو نگاه میکرد 
نه مثل دیکران و یکمرتبه سرخ شد درست مثل اینکه از خود 
او صحبت میکنند. سلطانمرات از این جریان ناراحت نشد و حتی 

آناتای از سرحادشی داد زد: 

- منهم جالیز شخم زده‌ام! 

ار کین بك هم اضافه کرد: 

منهم. 
در بی او صداهای دیگر طنین انداخت» و لی تین علبوف گفت * 

- بچه‌ها ساکت. بکذارید بترتیب. اینجا موضوع جدی‌است. 
از درس شروع کنیم.- بعد دو باره خطاب بسلطانمرات گفت: 

- تو درست جطوراست؟ 

سلطا نمرات حواپ داد: 

نه جندان. 

- نه چندان چی؟ 

- جندان بد نیست. 

اینکمال آیای که طی اینمدت ساکت برد اضافه کرد: 

- و نه خیلی خوب. من همیشه باو ميکويم: تو میتوانی 
پمراتب بهتر درس بخوانی» صدبار بهتر از این او خیلی با 
استعداداست بد بختیش ابنست که کمی هوائی‌است. 

رئیس کلخوز فکر‌کنان با لحن کشبدار گفت: 

- پم.. له . من انتظار نداشتم... خیله خپ. پدرت در 
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جبهه است و تو برای او نان فراهم خواهی کرد. اناتای تو 
جطور؟ 

آناتای در حالیکه سرش‌را پائین گرفته بود و بلند میشد 
گفت: 

- همانطور. 

تین‌علیوف لبخندی زد و کفت: 

- معلوم میشود, مثل هم هستید. - و پس از کمی سکوت 
افزود: - وقتیکه مجدداً پمدرسه برمیگردید فدر تحصیلرا 
میفهمید. من این‌را میدانم» از روی تجربه خودم میدانم. هر وقت 
اشکالی پیدا شد همیشه میگوئیم» ولش کن» میروم کار میکنم. 
آخر مکر آدم فقط و فقط برای کار زندگی میکند؛ آناتای مکر 
اینطور پیست؟ 

آناتای خواست يك جیزی‌را توضیح دهد رلی منصری شد ر 
گفت : 

- نمیدانم. 

تین علیوف گفت. 

- منهم همه چیزرا نميدانم و اکر جنک نمیشد. میرفتم 
درس میخواندم و باز هم تحصیل. میکردم۰ 

در کلاس صدای خنده آشکار و صر بح شنیده شد» خنده‌دار 
است» رئیس کلخوز خودش که آدم مسنی است دش میخواهد 
درس بخواند. و حال آنکه آنهاء شاگردها. از درس و مدرسه 
دلشان زده شدما 

تین علیوف لبخندزنان پرسید: 

- مگر خنده دارد؟ آرهء بچه‌ها خیلی دلم منخواهد درس 
بخوانم. اینرا شماهاء بعدء کمی دیرتر خواهید فهمید. 

در این وقت در کلاس یکنفر از فرصت استفاده کرد و توی 
حرف رئیس کلخوز دوید: 

- باشقرمه آقی (آقا رئیس). راست است که شما از 
هواپیما پریده‌اید؟ 

تین‌علیوف سرش‌را بعلامت تایید پائنین آورد. 

پسره آرام نگرفت: 
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- عجیبه ! ترس ندارد؟ من یکدفعه از پشت بام انپار توتون» 
روی بك کوپه علف خشبك پریدم با وجود این زانوهايم از ترس 
لرز بد. 

نم علیوف بتوضیح پرداخت: 

- بعله پریدم. ولی البته با چتر. مثل اینکه کنبداست و 
پسکل چادر باز میشود. 

شاگردها یکجا با صداي کر گفتند: 

‌ میدانیم» میدا نیم . 

- بعله ما جزو واحد چترباز بودیم و پریدن باچتر کارمان 
بو ۵ . 

صدانی بلند شد: 

- واحد چتر باز وظیفه اش چیست؟ 

واحد چتر باز؟ این يك واحد متحرك و جنکی است که در 
جانی پائین میر‌بزد و یا اعزام میشود تا دستور خاص و مهمی را 
انجام دهد فهمیدید؟ 

در کلاس سکوت حعمفرما شد. 

تین علیوف توضیحاً گفت: 

- واحد چترباز ممکن است از چند نفر تا چند هزار نفر 
مر کب باشد. مهم اینست که واحد چتر باز بعقبگاه دشمن میرود 
و مستقلا کار میکند. اکر باز توضیح لازم است وقت دیگری 
تعریف میکنم. حالا بکارمان مشفول شویم. آناتای بنشین» جرا 
[بستاده‌ای؟ پدر تو هم در جبهه میجنکد. 


- پدر منهم. 
پدر منهم میحنگد. 

پدر منهیم . 

پدر منهم ‏ ه 


تین‌علیوف دستش را بعلامت» کافیست, بلند کرد و گفت: 
تب بچه ها, من همه را ميدانم. فکر نکنید که من از صبع تا 
شب فقط بکار کلخوز ‏ مشغولم. من همه‌را میشناسم. کی در 
ارتش است» کی در بیمارستان صحرائی است. من همه شماهارا 
میشناسم. بهمین جهت هم پیش شما آمده‌ام. پس آنانای تو هم 
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میروی برای پدرت نان تهیه کنی» تو هم باید بکسال و شاید 
بیشتر مدرسه را ترك کنی. 

- منهم! منهم همینطرر! منهم. 

جند نفر این کلمات را کگفتند. و هر کدام در این وضع » 
خردش را قهرمانی میشمرد. چه فرصتی بهتر از این؟ مدرسه 
نمیروی و با اسب‌ها کار میکنی, چه میخواهی, بهتر از این؟ 

رلسس کلخوز گفت: 

ه. نه صبر کنید! ابنطوری نمیشود. فقط آنهانی که 
با کار اهن سر و کار داشتند. تو ار کین بك, تو هم جالیز شخم 
زدی؟ پدر تر در نزدیکی مسکو کشته شده.» من ایثرا عیدانم. 
بدرها و برادرعای زیادی کشته شده‌اند. من از تو هم ار کین بك 
خواهش میکنم بما کمك کن. لازم است که تو هم بحای تحصیل 
به کار شخم مشغول شوی. جاره‌ای نیست ز اما بمادرت خرد من 

رئیس کلخرز بعد از دو نفر دیکر» ار کش و قربات‌قول اسم 
برد و گفت که فردا صبحء همه‌شان در حباط اصطبل برای 
بازدید صبحکاهی و تعیین وظیفه سر گروه‌ها حاضر شوند. 

سبلطان‌مرات در خانه شب دیروقت موقعیکه همه مبخه استند 
بخوابند موضوع را برای مادرش تعر یف کرد. 

مادرش با حالت سکوت و در حالیکه با خستکی به پینانی 
خود دست میکشید حرف سلطان‌مرات را گوش کرد. او تمام روز 
در کلخوز» توی فرم بوده و شب هم در خانة با بچه‌ها گرفتار 
برد. آجی‌مرات هالو هم با شور و شادی گفت: 

- این چه خوپ است. آدم درس نخواند و سوار اسپ به 
شخمکاری مشغول شود. منهم میخواهم. 

مادرش با لحن جدی از او پرسید: 

- تکلیفت را تمام کردی؟ 

آجی‌مرات جواپ داد: 

آرو. 

- برو» بگیر بخواب» صدایت درنیاید. فهمیدی پا نه؟ 

ولی به پسر ارشد خود چیزی نگفت. و فقط بعد» پس از 
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آنکه دختر بچه هارا توری حایشان گذاشت و خواست بچراغ فوت 
کندء جلو چراغ متاثر شد و فکر کرد سلطان‌مرات خوابش برده. 
آنوقت سرش را گذاشت روی دستش و کریه کرد. بیصدا مدت 
زیادی گریه کرد و از کریه شانه های لاغرش تکان تکان میخورد. 
سلطان‌مرات دلس کرفت» خواست بلند شود و مادرش را دلداری 
دهد و آرام و نوازش کند. ولی جرات نکرد که او را ناراحت کند 
و فکر کرد بگذار تنها باشد. جورن حالا بفکی پدرم هم افتاده که . 
حالا او آنجا در جنگ در چه وضعی است. بقکر بچه‌ ها هم هست» 
چهار بچه , فکر خانه و احتیاج‌های دیکر هم در ذهنش دور میز ند. 
زن» زن است. بجماعت زن گریه رواست. خانم معلم» 
اینکمال آپای هم وقتیکه تین‌علیوف رئیس کلخوز از کلاس بیرون 
رفت خیلی اوقاتش تلخ شد و حتی حواسش پرت شد. زنگ 
تنفس هم که خورد او همانطور پشست مین شست و بیرون نرفت . 
همه شاگردها هم نشستند و هیجکدام بیرون ندو بدند» منتظر 
شدند تا خانم معلم از جایش بلند شد و بطرف در رفت. به در 
که رسید کریه اش کرفت. سعی میکرد خودش‌را نگهدارد ولی 
نتوانست و اشك‌ر یزان رفت. میرزاگل هم که نقضه حغرافی 
فراموش شده را باطاق معلمها برد با چشمهای اشكآلود» بر گست. 
بع... له. زن» زن است. همه آنها دلسوزند. بهمین جهت 
گریه میکنند. مکر چه شده» چیز مهمی نیست» یکسال يا 
فوقش دو سال دیکر جنگ تمام میشود, باز هم میشود بمدرسه 
ز گتا ۰۰.۰ 
سلطان‌مرات با این فکرها در حالیکه بصدای وزش باد و 
جز خس برف‌های پران در پشت پنجره. کوش میداد بخواب رفت. 
صبح روز بعد همانطور باد میوزید و پوران اطراف را 
فراگرفته بود. آسمان با ابرهای تیره پوشیده شده بود. 
سلطان‌مرات تا به حباط اصطبل برود بخ کرد. کاریکه توسط 
رلیس کلخرز پیش کشانده شده بود خیلی مشکل‌تر از آن برد 
که سللطان‌مرات دیروز فکرش‌را میکرد. اول. همراه با رئیس 
کلخوز و چکیش پیرمرد لاغر و با ریش حنانی رنگ که بهر کدام 
از شاگردها جهار دهنه اسب داد باصطیل قدیمی رفتند. آنحا در 
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تسیا و ۳ برف با بوها با حالت افسرده گشت میزدند و در آخورهای 
نیمه خالی بدون حرص و ولع ته مانده اه را مبخوردند. معلوم 
است که اسها تا بستان فرربه و زمستان لاغر میشوند. ولی این 
با بو ها فقتط بك پوست و يك استخوان بودند. از آنها کار 
کشسدند و کار کتسدند و زمستان که رسید آنها را یکجا بحیاط 
اصطبل راندند. کسی نیست که بأنها علیق بدهد و ازشان 
مراقبت کند. علیق فقط باندازه بخور و نمیر است. بقیه هرچه 
مانده برای شخمتاری بهاره ذخیره کرده‌اند. 

شاگردها با باس و واخوردگی کامل ایستاده بودند. 

چکیش پیر اق زد: 

- چییه مانتان برده. فکر میکردید تولپارهای اردوی ماناس* 
در اتتغلار شما است. از همین کنار ائتخاب کنید. نترسید» 
اشتباه نمیکنید. ظرف بیست روز هر کدام از این‌ها مثل او 
جران» پر زور و بر انرژی میشود. جای شك و تردید نیست. 
اسبها خیلی پرتاب و توان هستند. آنها فقط بخوراك و مراقیت 
احتیاح دار ند. بقبه با خودشان است. 

رئیس کلغوز افزود: 

اتکی ید ههبج هژم بایز ستاو امین 
عيکنیم. پاالله شروع کنید. هر نفر چهار تا بکیرید. هر کدام‌را 
که چشمگیر تان میشود بگیر ید. 

در ابنموقم يك اتفاق ناکهانی رو داد. در بین این بابوهای 
بی سربرست ‏ و مفلوك اسیهای پدر سلطان‌مرات - چابدار و 
چرنتورو ول میکشتند. سلطان‌مرات اول چابدار را تشخیص داد 
و از روی رنگ کبودش آنرا شناخت. بعد هم چونتورو را 
شناخت ۰ آنها کله گنده و ژولمده و روی باهای لاغری بند بودند» 
تخا نان مسدادی معلی ممخو رد‌ند. 

سلطاندر ات. هم شرتتخان سد زر هم متاثر. فورا دادش آمد که 
چطور با پدرش پشهر رفت. آنوفت آنها در دست پدرنس چه اسپهانی 


# تولیار» اسب خوشرو و خوشدو حماسه ای. ماناس قهرمان 
حماییه ملی قرقبزی. (م.) 
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بودند و حالا چه ۰ آنوقت این چابدار و چونتورو . چقدر مطمئن 
و ابت کاری میکشیدند و چه شق و رق و قوی بودند. حالا چه . 

سلطان‌مر ات بطرف ر سس کلخوز و سرکروه ب رگشت و داد 
زد: 

- هاء اینها اسبهای پدر منند. چابدار و چونتورو» ایناها! 

چکیش پیرمرد تا کید کرد: 

- درست است» همین طرر است. اینها اسپهای بك بای 
نو د ند. 

رئیس کلخوز گفت. 

- الا که ایتطرر اسنت و اسپهای_ پدرت‌اند آنهارا برای 
خودت بگیر - 

سلطان‌مرات اضافه بر اسپهای پدرش يك چفت دیکر را هم 
که بیشان دم سفید ون دیگری قهوه‌ای تند بود انتخاب کرد و 
جمعاً جهار تا شدند که برای کاوآهن دو خیشه کفاف «میدادند. 
سای بچه ها هم پرای خودشان هر کدام چهار اسب انتخاپ 
تردند. 

از همین جا آن کاری شروع شد که به خاطر آن بجه مارا 
دز دستان سا ۱۹۶۲ از هاترفنه: گر فتتد:: 

کار بمراتب بیشتر از آن بود که ميشد تصورش را کرد. 
میبایست سر وقت به کارهای اصطیل رسید و در ضمن هر روز 
برای کمك به بارپی» پیرمرد آهنگر و پتك زن شل او برای تعمیر 
خیش‌ها به آهنگری رفت. با این خیش‌ها میبایستی یعدها زمین 
را شخم زد. آنجه که قبلا مثل آهن باره و آشغال دور انداخته 
شده بودند حالا اجار بودند قطعه هایشان را باز. و از زنگ و 
کنافت تمیز کنند. حتی خیش‌های کهنه و کند. که کار خودشان 
را کرده بودند نیز از سر نو بکار گرفته شدند. آهنگر‌ها آهنرا 
میکو پیدند» لبه آنها را میکشیدند. در آتشس و آب. آبدیده 
میکردند. هر خیش را نمیشد خوب و باندازه لازم کوبید و آماده 
کرد از اینجهت هر بار که این کار صورت میگرفت بارپی آهنگر 
عروسرش بود. در ابنموارد او پتك زن را مجبور میکرد بررد بالای 
بام کارگاه آهنگری و بچه‌ها را از حیاط اسیها صدا کند. 
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بتك زن شل هم آنها را اننطور صدا میزد: 

- آهای شغمتارها بدوید بیائید اننحاء اوستاکه (استاد) 
با شما کار دارد. 

بچه ها هم میدو بد ند و میامدند. آنوقت بارپی پر از طاقجه 
کارگاه خیشی را که تازه حاضر کرده و هنوز داغ و خیلی سنگین 
و سیاه و خاکستری تند بود بر مبداشت و بکسي میداد که 
نوبه او در گرفتن خیش زاپاس بود و میکفت: 

- بیا نگهدار. بگیر» بکیر» تماشا کن. برو بهلری آهن و 
آن را اندازه بگس. به بین جچه خوب جا میکیرد! عالیست! مثل 
عر وس و داماد حور مبایند. مور قح شحم از آینه تاشکند هم بهتر 
برق مبزند. خودتان را توی این خیش میتوانید به بینید. شاید هم 
آرا بجای آینه بدختری هدیه بدهید؟ هدیه ابدی خراهد بود. 
حالا بگذارش آنجا در طاقجه . بعد بکشتزار ببر. دقعه دیگر 
برای یکی دیگر حاضر میشود. برای همه حاضر میشود. هیچکس 
را بی‌خیش نمیگذارم. برای هر کدام سه حفت حاضر میکنم. کاری 
که فقط نمیتوانم اینست که برای خودم دندان نمیتوانم بسازم» 
بقیه همه چیر را میتوانم. خیش برایتان حاضر میشود. شما 
بجه ها در کشتزار از ما خیلی داد خبر خواعید کرد. جیز عمده و 
میم در گاوآهن همان خیش است. همه بقیه چیزها برای خیش 
سداخته شده. وقتیکه خیش خوب باننده یار هم وب 
مشود. وقتیکه خيش کند شود شخمکار ه: بدرد نمیخورد. 
وید ید ۰۰۰ 

بارپی پیر آدم خوبی بود. در سر تا سر زندگی آهنکری 
هیکرد. کمی دوست داشت از خودش تعر یف کند ولی در عوض 
در کار خود ماهر بود. بکارگاه سراجی هم میبایست اغلب مراجعه 
؟رد. چکیش» سر‌گروه این دستور را داده و کنته بود كمك کنید 
دز پراق اسب سر و رولی بگیرد. گفته برد بدون پراق کاری 
نمیشود کرد. اگر خیش باشد و اسپ هم باشد بی یراق بدرد 
نمیخور ند. آین‌هم درست استت. بایتجهت هر کدام سراجها هرطور 
اه میتوانست کمك میکرد تا قبل از وقت یرای را برای اسبهای 
خود مطابق کند. ۱ ۱ 
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ولی موضوع عمده و از همه مهمتر عبارت از مراقیت از 
جاپوها بود. تمام روز از صبح تا غروب و حتی دیروقت شب صرف 
کار در اصطبل میشد و فقط شب‌ها پس از اینکه آخرین سهم گاه 
را پا بوها میدادند بخانه برمیگشتند. لازم بود دائماً همه حا 
عجله کرد. 

وقت ود بنولد باقی مانده بود نه کم و نه زیاد. اواخر ماه 
ژاویه بود یعنی برای تقریت بدنی و آماده کردن یابوها سی و 
فوقشس سی و پنچ روز پاقیمانده برد. این موضوخ که یابوها 
میرسند تا شروع شم از نو قوت بکیرند يا نه حالا دیگر فقط 
وابسته به خود شخمکاران برد. اسب جدذان مخلوقی است. که 
اکر خواب هم پاشد باید جلوی او در آخورش همیشسه علیق 
باشد. 

مطابق حساب نین‌علیوف اآخر ماه فوربه همینته زمین از 
برف فارغ میشود گاوآهنها بایستی در آقسای باشد. يك وقتی 
در آن قدیم مدیمها مردم در آقسای کشتکار میکردند. ولی بعد 
زمین‌های آقسای معلوم نیست به جه علت بیکاره ماندند. شبادد 
باین علت که آقسای دور و خالی از آدم است. اشافه بر این 
زمین‌های آن مشسروبی ئیست و بیشتر آنها روی تبه و پشته 
قرار دارد. چکیشی» سر کروه تعریف میکرد که پدرش میگفت: 
«کشاورز با از آقسای بکدائی بیرود و با مردم را صدا میکند نه 
برای بردن محصول گندم بار کمث کنند. اول از همه باید بموقم 
بذرافشاند. دوم اینحه در ائسای حول واسته به باران 
اسست. حکیتی بس انشتزر میکنت. 

تینعلیوف می‌اغت: «کشساورز همیشه با توکل و ربسك کار 
مینند وای همیشه عم امیدوار است". ین‌علیوف ری همین هم 
حساپ میگرد و با همین حرفی" پشخمکاران روح و قوت میبخشید, 
باین امید که بختسان مزنه و باران کافی میبارد و از آقسای 
محعصول تندم را[ برداشت میکنند. 

روزها میکذشت. اواخر هنته اسبپا بطور محسوس جان گرفتند. 
نی جاق شدند. کارها داشت رویراه میشد. روزها آفتاب کمی 
تم میشد. مثل اینکه زمستان خبال داشت ‏ بساط. خود را جمح 
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کند. بهمین جهت روزها اسیها را زیر آفتاب دم آخورهای بیر ون 
اصطیل نگهمیداشتند. اسبها زیر آفتاب بهتر علیق میخورند و 
خوراك بهتر جذب بدنشان میشود. همه پنج کروه چهارتانی اسبها» 
جمعاً پیست راس اسب «دسته ضر بتی آقسای» در یکردیف جلوی 
آخور دراز در طول دیواره اصطبل ایبستاده بودند. بچه‌ها برای 
بازدید صبحگاهی رئیس کلخوز هر کدام کنار چهار اسب خود 
جاهن ود نی وه ی خلیوی: ق ۲زا هن ینت سر 
آفسای» داده بود. بر همین اساس سب گر وه‌ها و بار کشها و مهتر ها 
آنها را غیر از دسته ضربتی و با بطور ساده دسته نمینامیدند. 

مردم حالا دیکی موقع عبور از جلوی حیاط اصطبل سس 
میکشبدند بفهمند کار و بار «دسته» از جه قرار است. همه مردم 
آثیل صسحبت در باره دسته آقسای ورد زبانشان شده بود. و همه 
اطلاع داشتند که تین‌علیوف» سلطان‌مرات پسر يبك‌بای‌را فرمانده 
دسته کرده. راستش این انتصاب بدون جار و جنجال با آناتای 
صورت نگرفت. او فوراً اعتراض کرد: 

جرا مسلطان‌مرات باید فرمانده بشود. شاید ما او را 
تخواهیم! ۲ 

سبلطان‌مرات از این حرف آتش گرفت و کفت: 

- من اصلا نمیخواهم فرمانده باشم. اکر میخواهی. خودت 
فرمانده باش! 

ار کین يك و قو بات‌قول مداخله کرده و گفتند: 

- آناتای تو حسودیت مبشود! 

چییه , دلت نمیخواهد؟ حالا که گفته اند سلطان‌مرات 
فزها تک داشید تایه باشید 

ولی ارکش از آناتای پشتیبانی کرد و گفت: 

- چرا آناتای بدرد این کار نمیخورد؟ او قوی اسست؛» فقط 
قدش کمی از سلطان‌مرات کوتاه‌تر است. در مدرسه » ما خودمان 
مبصر کلاس را انتخاب ميکرديم. بیائید فرمانده را هم خودمان 
انتخاب کنیم. و کر نه تا چیزی میشود» سلطان‌مرات» 
سبلطان‌مر ات. 

تین‌علیوف که با سکوت حرفهای آنهارا کوش میداد آغر سر 
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لبخندی زد و سرش را تکان داد و یکمرتبه قیافه اش جدی وگرفته 

- سر و صدا را پس کنید. بياتید اینجا صف ببندید. نب. حاد 
شما دسته ضربتی هستید. دسته واقعی باشید. کوش کنید 
و همه بخاطر سیر ید که فرمانده انتخاب نمیشرد بلکه ترسعط 
روسای مافوق منتصب میشود. 

ارس توی حرف رنیس تلخوز دوید و کشت: 

جرد ریس راچه کسی انتصناب میخند؛؟ 

ریس بالادست اوه 

سنکو ت‌ حکمفر ره 

رئپس کلخوز بحرف خودتی اداءه داد: 

رچه ع مرضو خ از ابنقر ار است: حنث اداعه 
مسبرر دم با مقررات جنکی زندکی کنیم. در بر داشته باشید که 
من در قبال شما مسئو ثبت دارم» مستدء ایت تا بای جان. دو نفر از 
شما پدرشان شته شده» سبه نثر دیکر پدرشان در حبیذ‌اند. 
من در برابر زندهء‌ها و مرده‌ها جوابکو هستم. و من این مستو لیت 
را برای آن بر عهده گرفته ام که بشما اطمینان دارم. برای شما 
عزیمت به آفسای دوردست همراه با وسائل شخمکاری در پیش 
است. شبها و روزهای بسیاری را متل واحدهای حتر باز دارای 
ماموریت مخصوصی در صحرا خواهید گذرانمد. شما چطور میتوانید 
انجا زندگی و کار کنید اگر در سر هر چیزی اختلاف پیدا کنید 
و داد و فال و حنحال راه بینداز بد؟ 

کف تک کر هت این شاه ها دی سرانق 
اصطبل این حرف‌ها را زد. چترباز سایق با همان شنل خاکستری 
رنک ارتش و با همان کلاه گوشی خاکستری ۱ تش. با قیافه نگران 
و مصمم ایستاده بود و با آنکه هنوز جوان بود جند تا دنده خود 
را از دست داده و کچ‌پهلو بود و کیف خدمات صحرانی را متل 
هميشه در پبهلو داشت. 

تین‌علیوف رئیس کلخوز در برایر صف دسته آقسای که 
سملطان‌مرات پسر يك‌بای را فرمانده آنها اتتصاب کرده بود آن 
صست‌ها را کرد. 


دار د و ما 
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او گفت: 

- تور مسئول همه چین هستی. مسئول آدم‌هاء وسائل شخم» 
با بوها و براق‌ها. تو در قیال شخمکاری در آقسای حوابگو خو (هی 
بود. جوابکو بودن هم بمعنی آنست که دستورها را انجام بدهی. 
اکر از عهده بر نیانی یکی دیگر را فرمانده میکنم . فعلا. هیچ 
اعتراضی زا ار خانب هیچ کس قبول :نمیکنم. 

تین‌علیوف رئیس کلخوز آنروز در حیاط اسپ‌ها در مقابل 
حرف کوجك دسته آقسای این حرفذ.هارا زد. 

شخمکاران وفادارانه و با شور و شعف به قیافه او نگاه 
میتردند و حاضر بودند هرگونه دستور او را اجرا کنند. او هم 
در بوابر آنها تقریباً مثل خود ماناس با یال و کوپال خاکستری و 
قیافه مخوف وبا لباس زرهی ایستاده بود. بچه‌ها هم در مقا بل 
ار مثل پهلوان‌های وفادار ماناس سیر در دست و شمشیر بکمر 
بنظر میرسیدند. آن گردهای پر افتخار که ماناس امیدهای خود را 
بآنها بسته و کارهای خود را بأنها محول کرده بود جه کسانی 
در دند؟ 

او لین آنها گرد مشهور سلطان‌مرات بود. هرجند که مسنتر 
از دیگران نبود و فقط يانزده سال داشت. ولی این سلطان‌مرات 
پسر بك‌بای بر اثر عقل و هوش و دل و جرات خود بفرعاندهی 
انتصاب شد. پدر او هم که بهترین پدر در دنیا بود. آنمو قع در 
لشسگر کشی دوردست وجنک بزرگ شرکت داشت. او چابدار 
اسپ جايكث و پر انرژی خود را برای سلطان‌مرات حا گذاشته 
بود. سلطان‌مرات يك برادر کوچك هم دارد - آجیمرات. او 
برادرش را خیلی دوست داشت. هرچند که او (آجی‌مرات) گاهی 
ارقات اذیبتش میکرد. سلطان‌مرات اضافه بر ابنها مخفیانه 
میرزاکل بیکچ» آن دختر خرشگل را هم دوست داشت. از همه 
ءالیتر لبخند میرزاگل بیکج بود. چه خوش قامت بود» مثل 
درخت‌های سسیدار ثر کسنان. صورنش سفید مثل برف و 
جسمها ش متل آتشی بود که در شب تاريك در کوه روشن کنند... 

گرد دوم آناتای بهادر پرافتخار بود که در گروه از همه 
مسستر و شانزده سال سن داشت. او از هیچ لحاظل از دیکران 


۵۳ 


دست کمی نداشت بجر از لحاظ قد» آنهم يك کمی. در عرض 
زورش بهمه میچر بید. اسپ ‏ او همانطور که در خور پهنوان 
است آوفتور و بعنی تیر سرخ را نگ» نام داشت. پدر آناتای هم 
در جنگ بزرک ر عملیات رژمی دور دست شرکت داشت. آناتای 
همان زیبای ماهرو - میرزاگل بیکج را مخفیانه درست داشت و 
سبخت در انتظار بوسیدن آن ماه‌طلعت بود. 

۱ گرد سوم ارکین يك بهادر, جوان حاذبی بود که در خانوادهء 
فرزند ارشد بود. او دوست خوب و وفاداری بود. گاهی محزون ند 
آه میکشید و مخفیانه گریه میکرد. پدر او در آن عملیات جنکی دور. 
دست موقع دفاع از مسکو دلیرانه شهید شد. اسب پرجنب و 
جوش ار کین بك را که در خور خود پهلوان است آق‌بای‌باق قو لوق 
پعنی اسب تیز بای جرراپ سفید مینامیدند. 

گرد چپارم ارکش پهادر بود. او هم از خصلت دوستی د 
رفاقت بر خوردار برد. پانزده سال داشت و باظهار عقیده خود 
علاقمند برد زر حوردش را نخود هر آشی میکرد ولی در عمل و کار 
آدم قابل المینان بود. پدر او هم در جنگ بزرک ر عملیات 


ی 


جنخی 
رد ات ار تور باق بعنی سنم طلا نی دو سوم بود. 
در بین ان کردها رد پنجمی هم وجود داشت - هو بات‌قول 


بیادر . او هم را ار دی ی از عمر ش مبر فت و در خانواده‌اش از همه 


دور دست شر کت داشت؛ اسپ او همانطور که در خور 


ازشد بود. پدر فو بات‌قول در آن عملیات جنکی دور دست و جنگ 

بزر گ در حنانله‌ای بلوروسی دلیرانه شهید شد. قرو بات‌قول 

زحمتکتی خستدی ناپدیر بود و مثل عر کردی اسب چالاك خودش 

پنام ژيبك ال یعتی اسب یال ابریشمی را خیلی دوست 
داشست. 

پك چنین پهلوان‌هاان در برایر تین‌علررف ایستاده بودند. 

7 در یس شانه هاي تجیفب آم پشت سرهای آنها 

له روي آردنی پاريك بند برد در طول آخور دراز اسبهای 

ی ایا 7 پنج گروه چهارتانی یعنی بیست پایو ایستاده 

زد 4 مییایستی به کازهن‌های دوخيشه بسته میشدند و به 


انس‌ای دزر دست حرکت میگ دن., 
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در آقسای» در آقسای پمحض اینکه برف آپ میشود باید 
به شخم پرداخت. در آقسای. در آقسای همینکه زمین نفس 
کسید باستی با گاوآهن کار را شروع کرد. 

ولی هنوز همه جا را برف» برف متراکم فرا گرفته بود. 
باری علیرغم این برف. آن روزها نزديك میشد و همه کارهای 
تدار کی برای آن روزها صورت میکرفت. 


آن روزها هم فرا میررسید... 

اسپهانی که برای کار شخم در آقسای آماده میشدند التاپ 
خی داننتتده آنها را پعضی آستب‌های: دسیته" خی بتیی جقتشی 
دیگر آقسائی صدا میکردند, ولی در هر صورت واقعیت آن بود 
که در حدرد دو هفته بعد. آنها در اصطبل بین اسبهای دیگر 
منمایز بودند. اسبهای آقسائی سیر و تمیز به يك ردیف در طول 
آخور ایستاده بودند و چنسم انسان از زور عضلات. تاه شاداپ 
و توشهای حساس و تیز آنها لذت میبرد. در آنها خصلت آسبی 
بیدار شد و هر کدام آنها خصائص از دست داده خودرا محدداً 
بدست آوردند. عادات و خلق‌های فراموش شده آنها ظاهر گردید. 
اسیها دیگر به صاحیان حدید خود انس گرفته بودند و آهسته . 
درست مثل زیرلبی» با مهربانی در حالیکه سر خود را بطرف 
صداها و قدم‌های آشنا برمیگرداندند شیهه میکشیدند و لبهای 
نرم خود را دراز میکردند. بچه ها هم بأنها خو گرفته بودند و حالا 
دیگر صاحب‌منشانه صدا میزدند و تقریباً تا زیر شکم آنها 
میر فتند: «باالله » یات را عقب ببر! واسا واساء کله خرء عحله 
نکن! به بین سرش را جلو میآزرد» چاپلوسی میکند. حقه یاز! 
بیا! بیلاخ! من تنها ترا ندارم! اسبهای دیگر هم دارم». 

روزهای اول اسبها شل و ول و مثل اینکه نیمه کور باشند 
بطرف آبشخور میرفتند. بعد شروع ببازی کردند. مخصوصاً 
مرقعبکه از رودخانه برمیکشتند. آنها را باهم پآنجا میراندند و هر 
ندام از بجه ها سوار اسپ ممتاز خود ميشد. سلطان‌مر ات سنوار 
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حا پدار » آناتای سوار اوقتورو» ارکین بت سوار آق‌بای پاق» ار کش 
سوار آلتین‌تویاق و قو بانقتول سار ژیبك ال میشدند. آنها گنه 
اسپهارا از هبه سمت دوره میکردند و بطرف رودخانه میراندند. 

زمستان حتماً باید وضم آپتسخور را مناسب کرد و مواظب بود 
که جلوی آنها از یخ ليز نشود. بخصوص موقعیکه اسبها زیاد 
باشند همه یکدفعه میخواهند آب بخورند. از اینحیت لازم است 
که قبلا اینجا و آنحای زمین اطرافی آبشخور را کند و در حاهای 
خطر ناد کاه ریخت. ضمناً در هواي خیلی سرد در سطح بخ زده 
آپ سوراخ باز کرد. سلطان‌مرات در اینمورد هم کشسيك و نوبت 
جدی را برقرار کرد و معلوم بود که چه کسی کدام روز باید 
آ بنسخور را حاضر و آماده کند. 

اسبها بی‌عجله و بدون تنه زدن بهمدیکر زیر نظر شخمکاران 
آتی آب تمیز و رران و خیلی سرد را میخوردند. آب از زیر 
قنسر ده ره سنطح شن ار میامد و دو باره بزب یخ روان میشد 
ر زیر یج صدای غلغل و زمزعه اش میآمد و از زیر بسطع بغ 
مبخور د... 
اسیها مثر اننکه ترس بدهند با وقنه آب میخوردند و زبر 
اشعه کوتاه آذب کی رم میشدند و محدداً به مکیدن آبپ 
عیب داختند. بعد از یر شدن بدون عحله وارد جاده ميشدند 
و مرثع مراجعت باسطبر نمرون ببازی میکردند. خر و پف کنان 
و در حالبته سوراخ‌های دماغ خردرا کشاد میکردند موی دمپ‌های 
خودرا بر آمده کرده حنر و عقب میتاختند» سم میزدند و سر پا 
عی ایستادند. بچه‌ها دور آنیا گاهی تاخت میزدند و گاه اسب 
رد را خرامان میبرد ند و سر ر صدا بلند میک دند. 

پس از گذشت جند روز بردم برای تماشای اسبهای مخصوص 
آفسای میآعدند. مثل این بود که این اسبها آن سابقی‌ها نبوده و 
از نو زانیده شده‌اند. پیرمردها از هر فرصتی برای اظهار نظر 
استناده مسگ‌دند که در دیا حیوانی مهر بانتر و با التفات‌تر از 
اسب نیست پشرط اینکه در دست میربان و کارکن باشد. آدم 
اثر باندازه يك ناخون بآن خوبی بکند آن صد بار بیشن. عوض 
میدهد و واقعه های مختلف را دراین باره تعر یف میکردند. 
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فقط تین‌علیوف رئیس کلخوز به این قبیل تعریف‌ها 
ممیر داخت. او با نگاه حدی و ایراد جویانه اسبها و قبل از همه 
دسته ضربتی را برانداز و وارسی میکرد و میخراست بداند که 
کاو آهنها. یراق‌ها مماده‌اند یا نه و جرا پارگی سر زانوی 
شلوارها وصله نشده و میگثت: وقتیکه مادرت وقت نمیکند 
تمس سید ء مشسکل است خودت سوزن نخ بدست بگیری؟ و باناخره 
بل‌ها چه وقت حاضر میشو ند؟ 

میشود که اصطیل را با خود به آقسای برد شبها در صحرا 
سرد است. او بچه هارا بعحله دا میداشت و بآنها تذکر معداد که 
وقت هر چه بیشتر ضیق میشود و آن کاری که در اینجا باید کرد 
میشود در آقسای انحام داد. بعضی وقتها کار بداد و فرباد و دعوا 
و مرافعه میرسید و موق‌یکه سورچیان در گاری بونجه خشسك را که 
مخصوصا برای اسپ‌های شخمکار و در درجه اول برای اسبهای 
اقسای ذخیره شده بود بموقع حمل نمیکردند چکیش (سر گروه) 
را مذمت میگرد. 

مادرها ین از این وضع ابراز شور و شعف نمیگردند. گاه 
مادر یکی و اه مادر دیگری میآمد و با سرزنش میگفت «ایبن حه 
وضعش است؟ جه کسی این دسته ضر بتی را برای ما اختراع 
لرده» بحق چیزهای ندیده و نشنیده. شوهر‌هایمان که بحنک 
رفته اند کم بود. حالا پسرهایمان هم متل سر یاز شده‌اند نه 
مشود در کارهای خانه از آنها كمك گرفت و ه کسی هست که" 
آدم بتواند با او درد دل دهد از صبح نا شب فقط در اصتبل 
مشسغو لند ...۰ و حیلی حر دهای دبخری کد ابر فکر ش را بخنی» 
بحق بودند. : 

سلطان‌مر ات پیش از همه بدرد سر اقتاده و گرفتار شدم 
بود» همین طرر عم پاید میشد» چون فرمانده بود. او میبایست 
در قبال همه حوابکر باشد. ولی مشکل‌تر از همه حرایکو بردن 
حلوی مادرها بود. مادر خودش دیش اصلا کاری باو نداشت. او 
دیشر خسته شده بود: «بگذار فقط پدرشی از جنگ زنده بر ثر دد» 
آنوقت خودشی از کار او سس در میآورد. برای من دیکر تاقی 
است. پسرجان ثر فقط وقتی ملتفت میشوی که پاهایمرا بطرف 
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فبله دراز میکنند. انوقت دیکر در است...» سلطان‌مرات دلش 
بحال مادرش ممسوخت» خبیشی هم میسوخت و لی جه کاری از 
دستش برمیامد. اصلا هر کس دیکری هم که جای او بود 
و خیلی کارهای دیگر داشست. غیر از اینکه میبایست پاآنبا آب 
داد. تمیزشان کرد» علیق حاضر کرد و از سر نو آب داد خوراك 
داد و تمیز کرد» پهن را میباسستی بیررن برد و باز روز از نو و 
روزی از نو... این شستن و درمان لك و پیس‌های قدیمی و 
زخم‌های سائیده شده شانه ها و پشست کردن اسپ‌ها جقدر کار 
میبرد. داميزشك محل هر حور دوای مایم و مالیدنی را گذانسته 
بود تا خوح آنها معالجه کنند. هر روز مییایست معالجه رد 
وگرنه درمان نمیشدند. مشد خوراك لازم را دانها داد و 
فر بهشان کرد ولی خاموت را که نمشد روی زخم یت 
گذاشت. اینطور اسست ء حتی بك اسپ. ساق و سمالم رجود 
نداست. روی شانه همه شان زحم بود. اسب که نممفهمد ان 
را میغواهند معالجه کنند. اینست که نکهداشتن آن مسکل 
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لو د » 

وقتیکه اسبها جان کرفتند و توانستند سر پایشان بنه 
بشوند تمرین لازم داشتند. هر اسبی‌را هر روز میبایست در 
حدود یکساعت و نیم برنمه برد وگرنه بقول چکیش (س رگر وه) 
مرقم کشیدن کاوآهن عرق سختی میکند و نفله ميشود. در این 
ازضاخ و احوال حادثه بسیار ناگواری رو داد... 

مه آنها پنج نفری سوار اسپهای ممتاز خود شده و برای 
ثمر یبن بیرون رفتند. سلعلان‌مرات سوار ابدارء. آناتای سوار 
ارفتورو» ار کین پك سوار آقبای‌پاقی» ار گس سوار آلتین‌تویاق و 
قر بات‌فول سوار ژيبك ژال بودند. اول طبق معمزل بر تجه 
رفتند» دور حاط امنطیل ر! که طی کردند, وارد خیابان شدند 
و از آنعا بحو مه آئیل رفتند و انعا در ممدان پوشیده از برف 
ببورتمه ادامه دادند. روز آفتابی بود و نور بهاره احساس 
عبشد. بالای کوه‌ها سفید سفید و چنان آرام و روشن ‏ بودکه 
ار مکس هم روی شیب‌های سفیدشان پیدا میشید دیده و 
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شنیده میشد. زمستان کمی آرام گرفته و آفتاب کمی شروع 
بدادن کرما کرده بود. 

اسب‌ها با رغیت میدویدند و برای جست و خیز بی طاقت 
شده بودند. سوارها افسارهای آنها را شل کرده بودند و با 
سر عت زیاد و زیادتر: حرکت میکردند. میل داشتند چهار نتعل 
بر و ند. سلطان‌مرات در جلو و آناتای از عقب نق میزد: 

- تندتر پرو» جرا اینقدر بواش میروی. 

ولی سلطان‌مرات همچون قرمانده زیاد اجازه نمیداد که 
بسرعت اضافه کنند. نرمش است نه تاخت. این کار و تمر ین 
برای اسیها است تا بعد کار شخم برایشان سخت نباشد. همه 
دسته ضس بتی ابنطور حرکت میکرد. در زمین هموار چرخ زدند 
و خواستنند بر‌گردند که از بالای تبه صداهائی را شنیدند. این 
صداها مال دانش آموزانی بود که از مدرسه بر میکشتند. آثها 
وقتیکه دسته ضر بتی‌را! دیدند شروع به داد زدن و تکان دادن 
دست کردند. دسته ضربتی هم در جواب داد زدند و دست 
تکان دادند. کلاس آنیا کلاس هفتم و کلاسنهاي_ دیگر از درس 
میآمدند. با سرو صدا راه میرفتند. سللان‌مرات در آنمیان او 
راء میرزاکز, را شخص داد و فور؟ً شتاخت . جطور سملطان‌مرات 
او را تشخیص داد ایثرا خردش هم نفیمید ولی او خودشی بود. 
ار را از صورتش که در احاعله شال کوجکی بچشم میخورد و از 
روی هیکل و طرز راه رفتن و صدایش شناخت. او هم بنظ 
میرسد که سلطان‌مرات را شناخت. او نیز در حالیکه چیزی را 
داد مبرد و کیفش را تکان میداد همراه سابرین از تیه یائین 
دوید. مثل اینکه حتی داد زد «سلطان‌مرات!» و اینکه چطور او 
دستهایش را باطراف باز کرده و رو بروی او میدوید و چطرر 
بطر ف او رو آورده بود» مقل گر کرفتن در خاطر هاش نقشی 
بست و فهمید که همه این روزها در فکر او بوده و دلش برای او 
تنگ شده... و از شادی مثل این بود که موجی او را در خود 
گرقت و برد و برد و جرخاند. 

معلوم نشد چرا اینطوری شد که همه آنها چهار نعل بانجاء 
طرف نه‌ ای که همکلاس‌های آنها از آن پائین میآمدند رو آوردند 
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و بزودی زمین عموار را طی کردند و از سراشیبی بالا رفتند. 
آها میتوانستند در طرل تیه روی شیب آن تاخت بزنند و بعد 
همکی در براپر تگاه‌های پرشور و شعف همکلاس‌ها خرامان 
حر کت کنند و سیس عازم اصطیل شوند. سلطان‌مرات در نش 
داشنت همینطور رکند» ولی در این اثنا آناتای جلو زد. اسب او 
اوقتورو بر حرارت بود. 

سلطان مرات باو اخطار کرد: 

- پایست» کجا میروی, تاخت نزن - ولی آناتای حتي سس 
خودش را هم بطرف او نگرداند. 

این فکر نامانوس سلطان‌مرات‌را آتش زد: «لابد میخراهد 
که میرزاگل او را به بیند!» عصیانی شد و نتوانست طاقت 
براورد» سخت تحر كت شد و جایدار را دنبال او هی کرد و های 
و هو راه انداخت و روی بال اسيش خم شد و آناتای را دنمال 
کرد. آناتای هم بیشتر باسبش شلاق زد و آنها اینطوری به 
سبقت گرفتن از هم پرداختنده تا کی به دیگری فائق شود کی 
زودتر باو برسد» کی چابکی و نترسی و رجحان خود را نشمان 
بدهد. با جه سبرعتی آنها تاخت زدند! در هر صورت معلوم شد 
که چابدار قوی‌تر است. پدرش بیهوده نمیگفت که چابدار 
استعداد عالی دوندگی دارد. سلطان‌مرات از اینکه متل باد 
صر‌صر تاخت مبزد و داشت باآنانای میرسید سس شار از شور 
و شادی بود! او از کوشه جشم دید که گروه یر قیل و قال 
همکلاس‌هایش ایستاد و بتماشای مسابقه که در کرفته بود 
مشغول شد و در بین او میرزاگل را دید و خوب دید, و مخصوصناً 
پاو نگاه کرد. اعبلا محض خاطر او باین مقابله دست زد و داشت 
روز میشد. و در حالیکه از آناتای حلی مبزد در شیب تبه خط 
سیری ر! که کمی دالاتر بود انتخاب کرد ۷ بمیر زا کل ۳ 
باشد. و از این لحاظ که بابدار را در خط سیر کمی بالاتر 
تازاند غیلی خیلی خوش آورد وگرنه کی میدانست که نتیحه جه 
میشد. زدرا در لحظه بعد موقعیکه با آناتای همیهلو شد و از او 
جلو زد و باندازه نصف بدن اسپ پیش جست برای آناتای 
حادثه اي رو داد. عمه دادشان یخعا بلند شد. سلطانعرات در 
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حالیکه دهنه را میکشید بعقب نگاه کرد - آناتای در عقب او 
نبود. سلطان‌مرات اسب تاخت پرداشته را بسختی آرام کرد 
و بر کشت و دید اوقتورو اسب آناتای افتاده و در شیب تفر بده 
و در برف از آن اثر پهن و صافی باقی مانده و خود آناتای هم 
بآنطرف پرت شده است.بچه‌ها بطرف آناتای که آهسته و 
پسختی از روی برف بلند میشد دویدند. 

سلطان‌مرات سخت ترسید و وقتیکه به آناتای رسد و دید 
دست او خونی است پاز هم بیشتر ترسید. برای يك لحظه 
نگاهش با نگاه میرزاگل تلاقی کرد. میرزاکل رنگ پریده و 
سراسیمه شده بود و با وحود این زبیاترین دخترها بود... 
آتانای عمیتکه. ب‌د: آمت. نطرف. اسب که خر بعنته «ترق: اوضنت 
و پا میزد دوید. افسارش بدست و پایش پیچیده شده بود. در 
۳ وقت بقیه افراد دسته هم از عقب رسیدند. همه باهم کمك 
تردند و اسب بلند شد. آنوقت بود که سلطان‌مرات صداهائی 
را شنید و فومید. مثل اینکه بخیر گذشته اسست. 

تلاش کردها برای نشان دادن خود جلوی میرزاگل بیکچ باین 
شرمندگی منحر شد. خحالت داشت بجشمهای او نگاه کند. در 
حال سکوت براي رفتن عحله کردند. مو قم مراحصت" باصطیل بود. 
هنکام نزديك شدن به آثیل ار کی متوجه شد که اوقتورو 
میلنکد. همان اوقتوروئی که آناتای سوارش بود.ار گش داد زد: 

- پایست» مگر نمی‌بینی که اسبت لنگ میزند؛ 

آتاقاش فا سنواشتمگی خز تین 

تیه 

- آره! جه حور هم ! 

پرو جلو. برو به بینیم: 

واقعاً هم اوقتورو روی دست راست سبخت لنگ میزد. پادش‌را 
دستمالی کردند و معلوم شد مچ پایش شروع به تورم کرده 
بود. بد جوری شد. نمیدانستند چه باید کرد. اسب را برای 
شخم حاضر کردند و حاضر کردند, اینهم عاقبتش. مگر میشد در 
شیب برف گرفته مسابقه راه انداخت. جائی که در هر قدم آن 
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اسب ممکن است سر بخورد و پائین بیفتد. همینطرر هم پیش 
آمد. حالا خوب شد که خودشان جان سالم بدر بردند. 

آناتای با رنگ سرخ و حالت عصیانی گفت: 

۰ این تست تو منت بقه. واه انداشتی, 

7 مکر من سمرت داد نزدم «بایست» تجا میرروی؟» 

- خب لازم نبود از من جلو بزنی! 

مب تو جرا تاخت برداشتی؟ 

داد و قال زاو انداختتت ی هر و.لحك کردنت .ای شماننه 
بود که کتك‌کاری راه بیفتد. ولی کوتاه آمدند و از تمرین ء 
تدارك با اسب لنگ ‏ باصطیل بر کشتند. همه عپوس و ساکت 
پردند و بدون سر و صدای زیادی اسبهارا بجاهای خود پردند 
و اوقتوروی لنگ شده را هم پآخور بستند. بعد چه کنند؟ 
خودشان هم نمیدانستند. سراسیمه شده و در خود فرو رفتند. 
میدانستند که باید جواب بدهند. بچه‌ها به آناتای میگفتند: 
پرو و به مهتر خبر بده جه شده. جه اتفاقی افتاده. بگو اوقتورو 
میلنکد» چه باید کرد؟ 

و لی آناتای اصلا حاضر نبود این کار را بکند. 

- چرا من باید بروم؟منکه تقصیری ندارم. ما فرمانده 
دار یم. بگذار خودش برود و خبر بدهد. 

باز هم حرفشان شد و باز چیزی نمانده بود کتك کاری 
بشود. بیش از همه سلطان‌مرات را ايل موضو ع از جا میبرد که 
آئاتای خودش را اصلا مقتصر نمیشمرد. 

سبلطان‌مرات باو گفت: 

زنی نو. تو فقط در حرف دل و جرات داری. تا جبزی 
میسود فایم میشوی. تو خیال میکنی من واهمه دارم. حالا که 
اپنطور است؛ خودم میروم و همه را تعر یف میکنم. 

اناتای کو تاه نیامد: 

- خب برو. پس برای چه فرماندهی؟ 

سلطان‌مرات ناگزیر شد خردش را حاض کند و همه- را 
همانطور که رو داده بود برای مهتر تعر بفب کند. مهتر نگران 
شد و دوید آمد اسپ صدمه دیده‌را معایته کند. سرو صدای 
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زیادی راه افتاد. مگر شوخی بود؟ درست در آستانه شخم 
اسب شخغمکار را از دست داده بودند. در این موقع سر و کله 
چکیش (سر کروه) پیدا شد. از يك کس شنیده بود. یکی باو 
رسانده بود. مهتر در حال وارسی پای اوقتورو بود و تلاش میکرد 
معلوم کند ورم از چیست. از کش رفتن عضله است یااینکه 
استخوانش رد خورده. در همین وقب از پشت سر صدای با 
شنیده شد. همه با هم سرشان را بر گرداندند. چکیش (س‌گروه) 
سوار بر اسپ بود. او ساکت» عبوس» ترس آور با عجله بطرف 
آنها امد. 

- چه شده؟ 

دا نیم کی رفگرر. عصتطهده انیت هد تراد وگن 
استخوان؟ 

چکیش در حالیکه از خشم سرخ شده بود داد زد: 

- فکر ندارد! همه‌اتان را پدادگاه صحرائی میکشانم و 
همانجا تیر باران میکنم. 

چکیش شلاقش را بهوا بلند کرد و به بچه‌ها هجوم برد. 
بچه‌ها پخش و پلا فرار کردند. چکیش هم بدنبال آنها. ولی 
نتوانست پهیچکدامشان برسد. پیرمرد فقط باز هم بیشتر از 
تنگی نفس کبود شد و همانطور که بیشتر عصبانی میشد بداد 
و فرباد و تهدید با قتوط پرداخت: 

- مارا پاش که اسبهای شخمکار را به چه کسانی 
سیرده‌ايم. اینها خرابکار ند! فاشیستند! آدم همه شان‌را تا نفر آخر 
تیر باران بکند! چقدر کار و زحمت» چقدر علیق را بهدر بردند. حالا 
يا چه شخم بزنیم؟ 

او در حالیکه با داد و فر بادش همه حیاط را روی سرش 
گذاشته بود به سلطان‌مرات بر خورد. . موقعیکه بجه‌ها در 
رفتند» سلطان‌مرات سرجایشن ماند. و رنگ پریده و ترسان 
استاده و بربر به سرگروه نگاه میکرد. او حرات نکرد که از 
|حواپ فرار کند. 

- این توئی! آره! حالا بچشمهای منهم نگاه میکنی؟! 

چکیش پیرمرد نتوانست جلوی خودش را بکیرد و با شلاقش 
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یکی بشانه فرمانده دسته ضربتی زد. ولی دفعه دوم موقعیکه 
داشت دستش‌را دوباره بالا میبرد» منصرف شد. صدایش گرفت 
ی تهدید کنان پاهایش را بزمین کو بید: 

- پرو از اینحاءه پدرسگ» برو میکویم تا که تکه ات 
نکرده‌ام ! 

سبلطان‌مرات که تکان حورد و خود بخود دستتها بش را حلوی 
«صورتش کرفت» همانطور ابستاده بود و نگاه ترسان خودر! از 
س رگروه ب‌نمیداشت. او منتظر شد که شلاق متل يك توار 
,سوزنده بشانه اش بخررد و همه قوای خود را جمم کرد که 
نگر یزد و مقاومت کند. 

چکیش که از سرسختی جوانك متعجب شده بود ناگهان 
گفت: 

- خیله خب. بقیه طلبت تا موقعیکه پدرت از جنگ 
بر گردد. من جلو او هم حسابی خدمتت میرسسم. 

سلطان‌مرات سباکت بود. ولی چکیش همچنان نمیتوانست آرام 
بکیرد. بعقب و جلو میرفت و پایش را بزمین میزد و دستهایش 
را تکان میداد: 

بهت میگویم برو» وا می ایستی! آخر خودت فکر کن. کجا 
من میتوانستم دنبالت کنم! کحا دنبال شماها میدوبدم! اقلا معض 
احترام هم شده باید میدویدی. آنوقت منهم کمی آرام میکرفتم! 
کی را میزدم؟ ترا؛ با این وضم لباس و بدن نحیفت. خیله خب. 
پیرمرد را ببخش. وقتی پدرت برکشت من پیر را تکه تکه کنید. 
عیبی ندارد. حالا تک به بینم شماها اینجا چه کرده ابد. 

آن روز این قضیه رو داد. تلافیشی هم سر سلطان‌مرات 
در آمد» حقش هم بود. چکیش پیر مرد در آن کیر و دار جطور 
میتوانست جلوی خردش را بگیرد. چقدر کار و زحمت» چقدر تقلا 
بهدر رفته برد. اسب چلاقی کجا و به چه درد میخورد غیر از 
قصابی. ولی کی دلش میاید دستش را بروی اسب کاری بلند 
امه 

امبدشان تنها این بود - چکیش و اشخاص مطلع دیکر 
میگفتند که آسیب خطرناك نیست. اوقتورو را پیش يك پهرمرد 
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بردند. او پلد بود اسبها را معالجه کند. پونجه و جو برایش 
آوردند و هر روز نوبتجی گذاشتند. از شانس خوب پس از 
چهار پنج روز حالش رو به بهبود گذاشت و آنرا باصطب 
بر گردا تدند. 

بطور کلی آن هفته هفته سختي بود. مادرش کسالت بیدا 
ترد. اول حالش خوب نبود و بعد تپ شدید کرد و بستری شد. 
ساطان‌مرات ناکزیر شد خانه بمائد و از مادر و یچه‌ها مواظت 
کند. فقط آنوقت متوجه شد که وضع خانه آنها چقدر فقیرانه 
و خراب شده. وقتبکه بدرشی ‏ بارتشی رفت ده تا گو سفند 
داشتند. حالا دیگر بخدانه هم نمانده بود: دو تای آنها را برای 
استفاده از گوشتشان سر بر بدند و بقیه را برای دادن قرضه 
بدولت و مالیات‌های جنکی و غیره فروختند. خوپ بود که کاو 
وجود داشت» شیر میداد و بزودی میبایست میزائید و الاغ 
احی‌مرات» یبال مشکی هم بیرون خانه کشت میزد. دام‌ها عبارت 
از همین بودند. تازه چیزی هم نبود که بآنها بدهند بخورند. روی 
یام انبار توی دسته های ساقه خشبك ذرت باقی مانده بود. وفتی 
که شمرد دید برای گاو و روزهای زایش آن بزور کفاف میدهد, 
تازه اگر زمستان طول نکشد. کی میداند چه میشود. الاغه 
مییایست خودش خوراکشی را بدست آورد. اطراف خانه غار و 
خس و علف هرزه بخورد. از لحاظ سوخت وضم خرابتر بود. 
تایاله داشت تمام ميشد. هیمه و هیزم هم برای چند روز کفاف 
میداد بعد چه؟ حتی سبکشان. آفتوش لاغر مردنی شده بود. 
سلطان‌مرات .غضنه "ذار شد و .از خودفی. خحالت. کشسید. روز و 
شب در حیاط اصطبل بتدارك دسته ضریتی آقسای سر گرم 
بود و ملتفت نبود که وضع خانه شان جقدر مثلوك و خراب 
شده. مگ زمانیکه پدرش بود این وضع وجود داشت؟ علف را 
«رای سراسر زمستان درو میکرد و حتی بهار هم کذاف میداد. 
سوخت را هم پمقدار اضافی ذخیره میکرد. اینکه جیزی نیست. 
زمان پدرش اصلا تمام زند کیشان وضع دیگری داشت. همه جیز 
اطمینان بخش» معقول و زیبا بود. نه تنها وضع خانه بلکه همه 
جاء شاد اصلا در سنی تا سر دئبا وضع خوب. ‏ بود. حیاط آنها 
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حالا نمود دیگری داشت. يك چیزی کم داشت مثل درخت در 
پانیز که برکش ریخته باشد. آنیل سر جایشس بود خیابانها و 
خانه ها هم همانطور ولی با وجود این آنطوری نیست که در زمان 
بدرش بود. حتی چرخهای کاریهائی که در جاده حرکت میکنند آن 
سر و صدای مسرت پگیز زمان بدرش را. مو قعسکه او در اين 
حاده‌ها و با این کار بها حر کت مبکرد» نمیداد... 

کسانی که در جمبول بوده‌اند تعر یف میکردند که در شهر 
جنان گرانی» جنان گرسنگی و اضطراب حکمفرما است که آدم 
دلش میخواهد هر چه زودتر به آئیل برگردد. پس شهر هم اصلا 
آنطور نیست» که موقم سفرشان بآن» بود. 

جرا ابنطور است؟ شاید پدرم که نیست وضم خراپ شده. 
اٍ حالا کجا است» چه وضعی دارد؟ آخرین نامه او در حدود يك 
ماه و نیم پیش رسید. مادرش تسلی میداد که نامه اش در 
میکند. ولی خودش آه میکشید. واقعاً هم نامه میتواند دبر برسد 
بخصوص که از جبهه . ممکن است آنجا کسی محجال سر خاراندن 
و نامه نوشتن را ندارد؟ ولی موضوع در ایئست که دیر کردن. 
نامه از کانال جر با در کردن آن از جبهه فرق دارد. همه آنیا 
ایثرا میدانند: هم مادر و هم همکی آنها. 

پر دشپ» صبح سحر» سگشان از بس پارس کرد داشت صلاد 
میشد. بعد ساکت شد و زوزه شاداپ را سر داد و صدای 
لو بیدن انگشت پینجره رسید. مادرش تکانی خورد و از رختخواب 
پرید هر چند که مریض بستری بود. او و سلطان‌مرات بطرف 
پنجره شتافتند. یکنفر آنجا ایستاده بود. مادرش او را زودنر 
شنتاخت و بیسرش گفت؛ 

دائی‌تان نورغزی آمده. برو پیشواز کن. و خودش در 
حالیکه , دندان‌هایش از سرما دبگ دیکگ بهم میخورد برختخواب 
رفت. 

نورغزی» دائی سلطان‌مرات در کوهستان‌ها زندگی میکرد و 
سر تا سس زندکی در سوخوز مجاور به چوپانی اشتغال داشت. 
او را هم بار تش احضار کردند. هر جند که او دیگر جوان نیست 
ولی از حمبول او و جند جویان دیگر را بخانه هاشان بر گرداندند. 
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کسی نبود که از کله‌های کوسفند نگهداری کند گله‌ها را که 
نمیشد همینطوری به امان خدا ول کرد. خوب بود که دانی 
نورغزی بود و گاه و بیگاه سری بانها میزد.این بار هم وقتی که 
شنید خواهرش مریض شده, شب موفعیکه کله در آغل است 
از کوه بائین آمد. او زباد نمیماند» اینبار هم فقط آمده بود به 
پیند موضوع از چه قرار است و زودتر بر کردد. 

او با صوررت باد خورده: در حالیکه برف ز بزه‌ها روی 
لباسش یخ بسته بود با پوستین سنکین و کلاه گوشی بزرگ 
از پوست روباه و چکمه‌های ساقه پلند نمدی تا پالای زانو با 
میکل غو لس که بوی سرما و کوسفند میداد وارد شد و بلافاصله 
خانه از او تنگ و شلوغ شد. پوستبنش‌را انداخت و نزديك 
رختخواب خواهرش تشسست و دست داغ اورا در کف دست 
سنکین خود گرفت و ساکت شر‌وع شنیدن نبض او کرد. مدت 
طولانی با دقت» در حالیکه مچ نازكت و لاغر اورا با انگتستهای 
قهوه‌ای تند و محکم خود که بسختی خم میشدند گرفته بو د» 
گوش کرد. چیزی‌را میدانست و چیزی هم دستگیرش شد. با 
غیافه کمی در فکر رفته سرفه‌ای کرد و دستی برپشش کشید 
و با لبخند امید بخش بسلطانمرات گفت: 

- چیز مهمی نیست» سرمای سخت خورده. سرمای زیادی 
بیدنشس رفته . من بدلم برات شده بود. گوشت و دنبه با خودم 
آوردم... بعد بخواهرش اینطور مشورت داد: - شوربای داغ 
و چرب با فلفل و پیاز بخور تا خوب عرق بکنی. سلطانمرات» 
حورجین‌را از زین بازکن و بیار. هر چه توی آن هست در پیاور» 
یگذار خانه و خورجین‌را خالی کن. من زیاد نمی‌مانم گله را 
نمیشسو د در انتظار گذاشت. 

تا مادر و دائی سلطا نمرات از خانه و زندگی صحبت کنند او 
آتش روشن کرد و ساط جایرا فراهم سباخت. در ای بین 
پچه های دیکر هم بیدار شدند و یکباره همه اشان لباس نبوشیده 
از رختخواب بطرف دائیشان هحوم آورد ند. او آنهارا در کنار 
خود با پوستین میپوشاند. ولی آنها روی زانو و کردن او 
میخزبدند. مخصوصاً آجی‌مرات که دائی اورا خیلی دوست داشت 
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با آنکه کلاس سوم بود کاملا مثل بچه کوچولو شده و از . 
دائیش مثل کوساله نوازش طلب میکرد و خودش‌را لوس کرده 
بو د. کلاه گر شی بوست روباه‌را که مال دائیش بود سر گذاشت 
و شلاقش‌را هم دستش گرفت و رفت روی شانه او مثل اینکه 
سنواز اسپ شده‌است. 

سلطانمرات یکی دو بار اورا پائین کسید و گفت: 

س خجالت نمیکی, بیا پائین. 

ولی دائی نورغزی احازه داد: 

- ول کن» کاری نداشته باش بکذار باشد. 

يك چنین" صبح مسرت‌آمیز و شلوغی بود. وفت رفتن 
آجی‌مر ات بمدرسه رسیده بود ولی او هیچ حاضر نميشد. مادرش 
فجن ید ریش داد ند از ار ولا کنر وم رات 
دور و بر دائی وول میخورد. دانی هم خواهرزاده‌اش را بعجله وا 
داشت» بسختی اورا بیوشیدن لباس را داشتند. کار بحائی سید 
که سلطانمرات خودش دست برادرش‌را گرفت و تا بیرون در 
برد. او که تقلا میکرد بر گردد. همینکه دید ببرون در حباط 
مانده با صدای بلند زد زیر گربه و همانطور بمدرسه رفت. دل 
دائی برایش سوخت و عصیانی شد و با سرزنش بسلطانمرات 
نگاه کرد و گفت: 

- تو اورا اذیت کردی؟ 

- نه تای اکه (دانی). من باو اصلا دست نزدم. 

- پس چرا او اینطور زد زیر گریه . 

مادرش در حالیکه سرش‌را از روی بالش بلند میکرد به 
شتییانی از سلطانمرات گفت: 

نورغزی او کاری نکر ده» آحی‌مرات از دلتنکی برای 
پدرش کریه میکند. محض همین دلتنکی‌است که بچه‌ها بتو 
میچسیند. بسجاره شده‌ایم» همه اش فقط انتظار میکشیم . اقلا 
يك خبری هم از او نداريم. بزودی دو ماه میشود که از او هیچ 
حبر نداریم. 

دانی نورغزی شروع بدلداری خواهرش کرد و از او خواست 
کربه نکند و بنیه اش‌را برای بچه‌ها حفظ کند و تعریفهای 
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مختلفی در این باره کرد که چه بسا فکر میکردند کسی مرده 
ولی بس از ششی ماه از او نامه گرفته اند. جنک. جنگ است. 

اين بار سلطانمرات پیش مادر مریضش خراب شدن وضع. 
زندکی بدون پدرش‌را خیلی شدید احساس کرد و اکر مثل 
آجی‌مرات کوجکتر بود از غصه میزد زیر کربه و بجای دوری 
میکر بخت. دلش میخراست امید ولو کوجکی داشته باشد و در 
دلش میگفت بگذار حتی فوراً تباید ولی اقلا بداند که پدرش 
ز نده‌است و آنوقت میسد نقس راحتی کسید و منتظر شد و تحمل 
ترد. حالا آو حالت خانم معلمش اینکمال آپای‌را خوب احساس 
میکر ده 

اینکمال آیای یکبار بحیاط اصطبل آمد و برای رفتن پمر کز 
بخش منتظر شد تا ارابه را اسپ بیندند. او با همان شال 
درشت بافت و قافه کاملا پیرشده و غصه ابکه در حشسمهایش 
ای بسته بود تزدیك درب بزر گ کچ‌شده اصطیل استاد. بعد از 
روز که مراجعت کرد نمیشد اورا شناخت. درست متل اینکه 
خانم معلم پیررا عوض کرده بودند. درست‌تر گفته شود مثل 
قبل‌ها شده بود. حتی چین‌های صورتش صاف و اخلاقش میر بان 
و نوازشگر و جویای کارو بار شاکردانش شده بود. سلطانمرات. 
اررا بحیاط برد و اسیهای دسته را باو نشان داد و گفت: 

- اینکمال آپای ‏ اينها گروه‌های چهارتائی اسبهای "ما 
هستند. آنها همه در طول آخور ابسستاده‌اند. 

اینکمال آیای تحسین کرد: 

تب اسیهای خوبی هستند. فوراً بچشم میخورد که از آنها 
مراقبت میشود. 

سلطا نمرات کگفت: 

- شما ندیده بودید که آینها چه وضعی داشتند! خیلی 
لاغر و مردنی و زخمو بودند. کرده همه اشان زخمی و سائیده 
و پاهاشان ضربه خورده بود. حالا دیگر ما خودمان هم آنهارا 
نمی‌شناسيم. ایناهاء اینکمال آپای» این هم چابدار منست. 
میبینید چطوراست. اسپ پدرم‌است. این آق‌باقای و آن جلتامان 


استت .۰ 
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سلطائمرات بعد در سراجی براق‌را تسان داد که برای کار 
تقر بباً حاضر بود. بعد رفتند گاو آهن‌هارا تماشا کنند. همه 
جیز مرتپ و حاضر بود و در همان وقت میشد يا آنها بشخم 
پرداخت. 

اینکمال آپای خیلی راضی شد و موقم خدا حافظی اعتراف 
کرد» مو قعبکه آنهارا از درس گر فتند نگران شد و در دلش 
موافق نبود. حالا میبیند که آن فدا کردن تحصیل بیهوده نبوده. 
او گفت. حالا مهم اینست که پیروزی بدست آید و مردم زودتر 
از جنگ مراجعت کنند. بعد از دست رفته هارا جبران میکنيم» 
حتماً هم جبران میکنیم... 

معلوم شد که خانم معلم - اینکمال ‏ آپای به يك فالکیر 
مشهور مراجعه کرده که هر بار فالش خیر باشدن از مشتری 
نوده چیزی نمیکیرد. هیچ اجرتی. برای اینکه از خوشبختی 
دیگران مثل خرشبختی خودش خوشحال میشود و از ایتحهت 
همکن نیست دروغ بکوید. همین فالگیر سه بار فال کرفته و 
هر بار گفته است که پسر اینکمال آیای زنده‌است و اسر و 
زخمی هم نشده و فقط بعلت وظینه ای که دارد باو اجازه نمیدهند 
نامه پنویسد. همینته یاو اجازه بدهند خود اینکمال آپای خواهد 
دید که نامه هاپش کروگر پشت سر هم میرسند. راست و دروغ 
بودن این حرفها همه اش بگردن آن ارابه جی است که اینکمال 
آپای و دیگران بمرکز بخش برده بود. 

سبلطانمر ات آنموقع از ۳۹ موضوع تعجب کرد که حتی 
اینکمال آپای به فالگیر مراجعه کرده. ولی حالا ترس و 
ناراحتی‌های اورا درك میکند و حتی تصمیم گرفت که بمادرشء 
وقتیکه حالش بهتر شود توصیه کند به آن غیبکو مراجعه 
کند تا از پدرش اطلاعی بدست آورد. 

آری» فکر در باره همه اینها سخت و وحشتناك بود. ولی 
فکرهای تابناك و مسرت‌انگیزی هم وجود داشتند که گوئی خود 
بخرد بوحود می‌آمدند» مثل جریان‌های آبی که بسطح چشمه 
پیسر وصدای جوشان بالا میاآید. این فکرها همانهانی بودند که 
مر بو ط به میرزاکل بود. 
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سلطانمرات اصلا سعی نمیکرد که این فکرهارا بذهن 
آررد. آنها خودشان مثل علف که از زمین میروید پیدا میشدند. 
مسرت و نور ناشی از آنها در همین بود. از اینحهت میل نداشت 
که آلپارا ترك کند. میخواست در باره میرزاکل هی فک کند 
و فنر کند. و هر وقت که بفکر او میافتاد میخراست کاری بکند 
بعملی پردازد و از هیچ چیز و هیج مصیبت و هیچ مشکلی 
نترسد. ولی بیش از همه دلش میخواست که میرزاکل از این 
افتار و خیالات او مطلم شود. : 

سلطانمرات هنوز از روی عتل نمی‌فهمید که همه آنچه 
"له در ذهن و روح او بظهور میرسد جه نامی دارد. ولی بطور 
مبم حدس میزد که شاید این همان عشقی است که در پاره 
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آن از دیگران شنبیده و در کتاب‌ها خوانده‌است. بارها فرزانگانی 
که بحبهه میر‌فتند از او خواسته بودند که نامه آنهارا بدوشیزه 
با زن حوانی برساند. و او این سفارش‌های محرماندرا با غرور 
اتحام میداد و هیچگاه بهیچ کسی کلمه ای هم در این باره ابراز 
نمیکرد. مگر مرد در باره اين قبیل چیزها وراجی میکند؟ بکبار 
یکی از خویشان دورش بنام جامانقول از او خواهش کرد چنین 
نامه ای‌را برایش بنویسد. جامانقول که جوان کم سواد بود و 
همیشسه در کوه‌ها با کله‌ها کوج میکرد. یبکمر تبه برگه احضار 
به ارتش‌را دریافت کرد. شاید این جوان میخواست با دوشیزه 
محبوپ خود خداحافظی کند و ولو در کاغذ هم شده احساسات 
خودش‌را با او در میان بگذارد (جونکه در آثیل ملاقات با دوشیزه 
قبل از ازدواج رسم نبود) حامانقول دیکته میکرد و سلطانمرات 
مینوشت. آنموقع این کار و اینکه جامانقول چطور ناراحتی روحی 
میخشید و هنکام انتخاب کلمه چطرر دلش شور میزد و چطور 
تا نامه را تمام کنند کلویش خشك شد همکی حعضحك بنظر 
میرسنید. مبلطاتمرات ابتدا حاضر باجراء خواهش او نبود. ولی 
جاما نقول يك چاقوی کوچولوی دسته شاخی باو داد و موافقش 
کرد. سبلطانمرات آنمو قح حتی تصور هم نمیکرد که کمتر از 
یکسال بعد خودش با آنچیزی پر خورد خواهد کرد که آنقدر 
جامانقول بیچاره‌را نگران کرده بود. این بویژه همان جاما نقول 
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بود که در تنهانی دوری کوه‌ها شعور ساخته بو ۵. همان شعری 
که حالا سلطانمرات بخاطر میآورد و در دلش آنرا تخرار میکرد. 
از اینترار: 


همه جای آقسای و کو کسای‌را 
اضافه پر این‌ها سار سایرا 
سیاحت نان طی نمودم بس 
همانند تو نه بوده و نیست 


و ناگهان بفخرش رسد چطوراست که او هم برای میرزاکل 
نامه بنویسد؛ ر این مرضوع که توانسته است بدون احساس 
شرم و وحشت برای توضیح و رساندن احساسات خود از 
دور» وسیله و طرز مناسب‌را پیابد در او این تمایلرا بوجود 
آورد که فوراآ کارهای خو بی‌را انجام دهد تا دبگران نیز منر او 
خرشوقت شوند و مثل او مزه سعادت‌را بجشند. بهمین عنظور 
ار قبل از همه باید بمادرش كمك کند نا زودتر سالم شود. 
تا کمتر از جانب پدرش نگران کردد» نا دوباره در فرم بکاز 
ب دازد» تا خائه راحت و گرم شود و بالاخره تا مادرش کمی بو 
ببرد که پسرش بت کسی‌را درست دارد و از این حهت همه 
محیط اطراف تغییر کرده و بهتر شده... 

ظرف همین دو سه روزی که سلطانمرات در خانه بسر 
برد چنان کار زیادی‌را انجام داد که طی تمام سال انجام نداده 
بود. همه کارهای خانگیرا سر و سامان داد و همه جارا تمیز 
ر جمع و جور کرد و بارها از مادرش پرسید: 

حالن جطوراست؟ اگر جبزی لازم داری بکو؟ 

مادرش هم هر بار با لبخند تلخی می گفت: 

- الا که تور ابنقدر خوپ شده‌ای دیگر از مرگ واهمه 
ندارم. اراحت نباش» اکر چیزی لازم باشد ميکويم. 

سلطانمرات شب موقعیکه همه دیگر خوابشان برده بود 
نامه نوشت. او خیلی نگران بود. با وجود اینکه هیچکس و 


هیچ چیز نمیتوانست مزاحم او بشود اضطراپ زیادی باو دست 
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داد. ابتدا فکر کرد جطور شروع کند. اننحور و آنحور وشت 
و هر بار بنظرش رسید آنطور که باید بنویسد و شروخ کند از 
آپ در نیامده- افکارش پخشس و دور میشدند متل دابره‌هانی 
که از افتادن امنظم سنگ‌ها به روي آب ظاهر_ میشو‌ند. میل 
داشت همه افکاریرا که در ذهنش ظاهر میشد بنویسد ولی 
همینکه میخراست آنهارا روی کاغذ بیاورد کلمه‌ ها باهم جور 
در نمی‌آمدند و بهم پافته نمیشدند. قبل از هرچیز میخواست 
برای میرزاگل بنویسد چتدر او زپبااست» زیباتر از همه در 
آذیل و ند تنها در آئیل بلکه در سراسر دنیا. برایش تعربف 
کند که براي او در دنیا جیزی مسرت‌انگیزتر از آن نیست که 
در کلاس بنشیند و باو نگاه کند و نکاه کند و از تماشای 
زیبائی او لذت بیرد. ولی حالا اوضاخ عرض شده و او و افراد 
دسته مدرسه نمیروند و معلوم نیست چه وقت بدرس و تحصیل 
مراجعت کنند. حالا او (سلطانمرات) اور! (میرزاکلرا) بندرت 
میبیند و از این موضوع خیلی» خیلی رنج میکشد و دلش برای 
او بکذره شده. ابنقدر غصه دار و محزون است که کاهی میخو اهد 
گریه کند. سلطانمرات نمیخواست باین جریان اعتراف کند. 
مرد بادد مرد باشد. ولی گاهی اوقات اشك وافقعاً از داخل بطرف 
کلویش بالا میشد. لازم بود که در نامه برای میرزاگل توضیح 
داد که بهیچ وجه بیخردی و تصادفی با ظاهر پررو در زنگیای 
ننفس باو نزديك نمیشد و او (میرزاگل) بیهوده از وی میکر بخت. 
و درفکر او هیچ چیز بدی وجود نداشت. همچنین خیلی دلشس 
میخواست که آن حادثه اسپ‌دوانیرا توضیح دهد. همان 
حادثه ای که در آن آناتای بی‌حیا بفکر افتاد که نشان دهد گوبا 
ار برجرات ترین ر قو یتر ین و بطور کون عمده تر بن آدم در 
دسته است. ولی این چیزها. همانطور که خود او («میرزاگل) 
هم دید و دستگیرش شد بی‌فایده بود. فقط حیف که اسب 
او (آناتای) آسیپ دید. ولی مهمترین چیزی که سلطانمرات 
میخواست برای میرزاکل تعریف کند این بود که چطوری ناگهان 
اورا روی تیه در آن دسته پر سروصدای هملاسیها شنتاخت 
و چطوری فوراً دستکیرش شد که اورا مدتها است خیلی دوست 
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دارد و او موقعبکه دستهایش‌را از دو طرف باز کرده و چیزی‌را 
داد میزد و از تبه پائین میدوید چقدر قشنک بود. وفتیکه او 
(میرزاگل) رو برویش میدوید مثل موسیقی» مثل آبشار و مثل 
شعله آتش بود... 

مجبور شد دو دفعه فتیله چراغ نفتی‌را بالا بکشد. خوب 
بود که مادرش در اطاق دیگر خوابیده بود و نمیدید که چطور او 
آخرین قطره‌های نفت‌ر! مصرف میکند. ولی نامه همچنان جور در 
نمی‌آمد» نه از اینکه چیزی برای نوشتن نداشت. برعکس از 
اینکه میل داشت همه چیزرا در آن تعر بف کند. 

خیلی وقت بود که در آئیل پنجره‌ها خاموش شده بود. 
سکیا هم خیلی وقت بود که پارس را قطم کرده بودند. و خیلی 
وقت بود که‌در آن شب آرام ماه فوریه در جلکه زیر رشته 
کوههای ماناس همه خوابیده بودند. پشست پنجره تاریکی غلیظی 
که همه چیزرا در خود غرق کرده بود منتشر شده بود. بنظر 
ار رسید که درتمام دئبا فقط آنها مانده بودند س شب و او 
و لانشن هن دنام روک 

سرانجام تصمیم خودش‌را گرفت. بعد از عنوان «عاشیق‌تیق 
قت» («نامه عاشقانه»» نوشت: این نامه برای دم ناز نین و 
عالی که در آئیل زندگی میکند و ور زیبائیش میتواند جای 
تور جراغ خانه را بگیرد نوشته شده. بعد نوشت که در بازار 
هزار نفر با همدیگر رویرو میشوند ولی فقط آنهانی باهم سلام 
میکنند که میل دارند دست همدیگررا بفشرند. همه این 
جیزهارا او از نامه جامانقول بیاد داشت. بعد پاو ممیرزاگل) 
اطمینان داد که تصمیم گرفته است همه زندگی خردرا نا آخرین 
نفس فدانشی بکند و غبره... در آخر هم شعر جامانقول‌را 


تور سبت : 
همه حای آقسای و کو کسای‌را 
اضافه بر این‌ها سار سایرا 
تحت کان وم ی 


همانند تو نه بوده و نمست 
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روز بعد پس از اینکه اجی‌مرات از مدرسه برکشت. با 
او برای جمح کردن سوخت بصحرا رفتند. الاغ آحی‌مرات دبال 
مشیکی) ۳ پالان زدند و طناب بار بندی و دستکش‌های کار و 
داس‌هارا! روی پالان بال مشکی قایم" کردند. آقتوش سکگشان را 
هم همراه بردند. آقتوش با رغبت دنبال آنها میدوید. آجی‌مرات 
مطابق حق خود حق برادر " کوچکتر » سواز الاغ شد و برادر 
بزرکتر هم کنار او الاغرا میراند. الاغرا نرانی تند راه نمیرود. 
جای دوری باید میرفتند. سلطانمرات جائی‌را میدانست که در 
آن هیمه و خار و خاشاك زیاد بود. آن محل در جای دوری» 
در آب برد توبوق حار قرار داشت. بهار و تابستان در آن 
آب‌برد از, همه سو آب‌های برقی و پارانی جاری میشد. در 
آپ‌برد از جریان‌های خروشان آبهای رکیارها و غرش رعدها 
صداهای عظیمی شنیده میشد. ولی مقارن پائیز در آن. علفهای 
ساقه سخت پبلندی آدم» میروئید. مردم پندرت بانجا میرفتند. 
ولی هر کس که آنجا میرفت دست خالی بر نمیگشت. 

در نزدیکی‌ها همه هیمه ها و خس و خاشاکهای سوختی مدتها 
پیش تمام شده بود. از اینجهت لازم بود که به تویوق جار 
بروند. سلطانمرات بمادرش وعده داد قبل از رفتن باقسای 
تشادن ایحا سوت قاشت کته 

باری او ابتدا در حالیکه از افکار مختلف نگران بود راه 
میرفت و به صحبت‌های برادر پر حرقش زیاد جواپ نمیداد. 
موضوعات فک کردنی کم نبود. موسم عزیمت کشتکاران 
با قسای زد بك میشد. فقط حند روز انگشت‌شمار مانده بود. 
قبل از حرکت هميشه دستگیر آدم میشود که جه کارهای 
فراوانی‌را ایحام نداده. مخصو صاً خرده کار بها . آخر آنجا در 
آفسای میخ هم اگر لازم شود وجود ندارد. خوب شد که 
تین‌علیوف رئیس کلخرز برای مدت کوتاهی پخانه آنها سر زد. 
آمد بپیند حال مادر سلطانمرات چطور است و کاروبار فرمانده 
دسته از جه قراراست. او گفت که وضع مسکن در کشتزار 
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جطور خواهد بود. تصمیم کرفتنه آنحا چادر بزنند»ه گفت که 
چطور علیق و غذارا بانجا میبرند و مهمتر اینکه با مادرش 
صحبت کرد. مادر سلطانمرات این اواخر از بیماریشی و از 
ابنکه نامه ای از پدر سلطانمرات نمیرسد عصبی شده بود. 
او با رئیس کلخوز حرفس شد و کفت: این بچه‌هارا کجا 
میفر ستید؟ آنها آنجا در صحرا نفله میشوند. گفت من نمیگذارم 
پسرم آنجا برود. . خودم مریضم. بچه‌ها کوچکند. از شوهرم 
هیچ خبری نیست. علف خشك و سوخت در خانه نسست. رئیس 
کلخوز در جواب گفت: مقدار خیلی کمی علف خشبك میدهیم. 
بهیچ‌وجه بیشتر نميتوانيم بدهیم. شخمکاری بهاره خیلی 
تزديك‌است. او در باره سوخت حتی هیچ وعده‌ای نداد. حتی 
رنکش پرید مثل اینکه از داخل حالش بهم خورد و گفت: در 
باره زندگی بچه‌ها در صحرا شما بیخردی میگوئید و با شما 
"نمیتوانم موافشت کنم. مر چند که در دل با شما همدردی میکنم . 
این يكث وظیفه جبهه ای است. از اینجهت رضایت با نارضایتی 
اهمیتی ندارد. لازم‌است آن‌را انحام داد. بدون هیچ چرن و 
چرائی. اگر شوهران شماها پیش از حمله برای خانه اشان 
شروع بگریه و زاری میکردند که این نیست. آن نیست. 
سوخت ثیست» غذا نیست ما کدام حمله زا ميتوانستيم بکنیم ۰ 
آنوقت چه میشد؛ در جنک چنین اجازه‌ایرا بکسی نمیدهند. 
برای ما آقسای» همان حمله مااست. و ما با آخرین قوای خوب 
پا پچه های بسن تحصیل, این حمله را انجام ميدهیم. کس دیکری 
وحود ندارد. 

يك جنین حرفهانی زده شد. آدم. هم دلشی پرای مادره 
میسوزد و هم برای رئیس کلخوز» آدم باید خودش‌را جای او 
بکذارد. این کارهار! که پرای تفریح نمیکند. او به سلطانمرات 
گفت که زودتر سر کار برود. وقت خیلی خیلی کم اسنت: او 
کفت بمحش اینخه حال. مادرت کمی بهتر شد يك دقیقه هم دیر 
نکن و زودتر سر کارت برو. 

مادرش از دپروز حالش کمی بهتر شده و په بعضی از 
کارهای خانه پرداخته . حالا دیگر میشد بسراغ بچه‌ها و 
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امتظین رزفتن لایر از زین زفین. هم ده ناد 
سوخت بدست. آورد. نباید خانواده را بدون آثشی و گرما 
کشت 

روزی از روزهای آستانه بهار بود. هوای ملایم ظهر بود. 
هو! نه زمستتا ای بود و نه بهاره. سازش آرام دو فصل بو د. 
محیط اطر اف مین سیار سناکت و وسنیع بود. بعضي حاها 
در بین برق‌های سستت و قرو شنسته » پهنه های وسیع و 
بریده شده زمین سیاهی میزد. آندورها جثه های عظیم کوههای 
برف گرفته در هوای شفاف بطرز خیره کننده‌ای سفیده میزد. 
در اطراف جه زمین بزرگی قرار داشت و آدمها چه کار فراوانی 
میبایست روی آن میکرد ند! 

سلتلا نمر ات آمی استتاه و سعی کرد زه‌ین‌های آقسای‌را 
آنجا در مغرب در شیب دامثه رشته کوه‌های عظیم ماناس از 
نظر یکذراند. ولی در آن دورها که طرف آقسای موسوم 
برد چیزی ندید. همه اش فضا بود و نور... بهمانجا قرار بود 
همین روزها عزیمت کنند. آنجا وضم جه طور خواهد بود؟ در 
ان سبرزمین چه چیزی در انتظار آنهااست؟ جندش سردی در 
گر دهاش باو دست داد... 

ولی هوا,عالی بود. آجیمرات از خوشحالی» از روز آزاد 
از اینکه برادرشی در کنارش بود و سکشان وفادارانه 
نزدیکشسان میدود و از اینکه در تمام ایندنیا بحال خودشان 
گذاشته شده‌اند و میروند تا برای خانه سوخت بدست آور ند 
منگ شده بود و سوار الاغ با صدای نازك ترانه های مختلف 
فبل از حنگ‌را میخواند: 


بیر کومانداء مارشا لدار 
(مارشالها فرعانی بدهید) 
قالبای نه کیزحی بیز 
(تا عمه متل يك نن عمل کنیم) 
۱ مین میلیون زاو کلسه ده 
(اگر هزار میلیون نفر دشمن هم باشد) 
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بارین نکیز جاغا بیز 
(همه را تا نفر آخر نابود میکنیم) 


آی از دنیا بیخبر! آی کم عقل... 
ولی آجی‌مرات به جبز‌ی کار تداشت و در حالبکه غرق در 
عالم خود پود به آوازش ادامه میداد: 


پیر ایکی ده» بیر ایکی 
(يك - دو, يك - دو) 
قاتاراندی تیوزدپ باس 
(منظم تر قد.م بر دار ) 


سلطا تمر ات هم سر حال آمد. آدم از مشاهده این بهلوان 
الاغ سبوار بخنده میافتاد. آنها مو قع عبور از . کنار خرمنگاه سال 
گذدشته بی‌اختیار سا کت شدند. در این محل خلوت از بین 
کویه های نیمه پاشیده ساقه‌های خشك گندم» بوی بهار میاآمد. 
سکرت صحرائی حکمفرما بود. همینکه سال گذشته خرمن کو بی 
پیایان رسید همه چین در این محل سناکت شد. بوی کاه مرطورب 
و پوسیدکی علفها و نیز بری روح خاموش تابستان میآمد. يك 
جرخ شکسته بی‌حلقه در جوی افتاده بود» و هنوز اطاق پوشالی 
که با دسته های ساقه هايی کندم پوشسده شده بوده محفو ظ 
مانده بود. در گرمای سوزان: خرمن‌کوبان در آن استراحت 
میکردند. در وسط محوطه خرمنکوبی» دانه هائی که موقم باد 
دادن گندم باقیمانده بودند حالا دیگی بطرز انبوهی سین شده‌اند. 

آقتوش با عجله بهر سو میدوید و چیزهائی‌را در خرمنگاه 
میبوئید و کبوترهای وحشی‌را ترساند و پراند. آنها از زر 
ساقه های یخ بسته کندم که با شیب تند روی هم قرار داشتند 
به بیرون پرواز کردند. آنها سرتا سر زمستان در جاهای 
محفوظ از بادء به تغذیه مسر‌داختند. آلها با سروصدا و شاداب 
رری کشتزار در يك دسته متراکم با سرعت بر فراز زمین 
هموار چرخ میزدند. آقتوش یکی دو پارس بی‌آزار کرد و کمی 
دنبالشان دوید و بعد براه خود ادامه داد. آجی‌مرات هم داد زد 
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و ترساندشان و بزودی آنهارا فراموش کرد. ولی سلطانمرات 
مدت زیادی پرواز آنهارا نگاه کرد و از پرواز زبر و زرنگ آنها و 
جلای صدفي پرهایشان در آفتاب لذت برد و موقعیکه دید چطور 
پل جفت از آنها از دسته جدا شد و هلو بپهلو بکناری پرواز 
کردند بیاد .معلم ریاضی که؛ جوان بود و بارش میرفت افتاد. 


تو ای کبوتر محبو به ام که بال ببال من پرواز میکنی» 
در جهان سعادتی بزرکتر از آن نیست. 
که عاشق بیفراق در کنار معشوقه خود باشد... 


آن معلم که در نزد يك شراساز مست کرده نود و مرقع 
مشایعتش سوار بر ارابه از آئیل بیرون میرقت مدت طرلانی 
در این باره آراز میخواند که او کبوتر کبودی است که در 
آسمان آبی پرواز میکند و معشوقه اش کبوتر ماده‌ایست که 
بال ببال او میپرید... آنموقم این ترانه بنظر سلطانمرات 
مضحك رسید و خود معلم هم که جدی و ترسناك بود بکباره 
مباتطرر مضحك جلوه کرد. ولی حالا که يك جفت کبوتر کوهی 
دورشوو نده‌را با نگاه مشا مت میکرد خنسکش زد و جندشی باو 
دست داد. این ترانه معلم ریاضی ضربه سختی باو وارد کرد 
و او فهمید آن کبوتری که در آسمان آپی پرواز میکند خود 
اوست و کبوتر محبوبه ایکه پهلو بپهلوی او بال ببال میپرد 
میرزاکل است و از علاقه بان موضوع دلش کرفت که فور؟ 
در کنار او» در کنار میرزاگل باشد تا هما نطو ر مثل آندو کبو تر 
پرواز کنند. دو کیوتری که روی زمین هموار زمستانی دایره 
وسیح مایل بطرف زمین میزدند. بیاد نامه ایعه برای او نوشنه 
بود افتاد و تصمیم کرفت کلمات ترانه مربوط بکبوترها بنام 
«آق کپتر» («کبوتر سفید») را هم در نامه بگنجاند... حالا همه 
مور ضوخ پر سرآن بود که نامه را جطو ر باو بدهد. سلطا نمرات 
میدانست که میرزاگل در حضور بچه‌ها هیچگاه نامه را از او 
نخواهت کرفت. چونکه او حتی در زنکگ‌های تنفس هم از او 
میکریخت. بخصوص حالا دیگر پمدرسه هم نمیرود. بخانه او 
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تمیشود رفت» خانواده‌اش سختکیراست. تاژه چطور میئسد رفت 
و اکر برود چه بکوید. چه بهانه ای بیاورد؟ این سوال برای 
مردم پیثی میآید که وقتی دو نفر در يك آنیل زندکی میکنند 
چرا باید به نامه متوسل شوند. 

باری هرچه او بیشتر فکر میکرد بیشتر دلش میخراست 
که میرزاکل در این بار ه اطلاع داشته باشد که او در بارهء‌اش 
چه فکری میکند. خیلی مهم بود» فوق‌العاده مهم بوده از هر چیزی 
مهم‌تر بود که میرزاگل از اين موضوع اطلاع مییافت. 

در سراسس راه او کاهی در باره میرزاگل. گاهی در باره 
عزیمت آتی باقسای و گاهی در باره پدرش که در جبهه بود 
فکر میکرد و متوجه نشد که چطور به محوطه تویوی جار 
رسیدند. تك نتفر آنجا بوده و صاحپ‌منشی کرده. ولی همانقدر 
هم هیمه و سوخت که توی شیار, در دو طرف جویبار یخ زده 
و بین بوته های جسبنده وجود داشت بیش از مقدار لازم هم 
بود. مشکل قضیه نه پیدا کردن سوخت بلکه این موضوع 
بو که زو رال کت ی ‌آنگه: زباق قف. کنیم. کار 
پرداختند. الاغ یال مشکیرا ول کردند بجرد و علفهای پارسا لی‌را 
که از زیر برف نمودار شده بود :خورد. آقتوش مواظبتی‌را 
طلب نمیکرد. او خردش در آن محوطه بهر سو میدوید و معلوم 
نبود چه چیزهائی‌را بو میکرد. دو برادر سریع و موفقیت آمیز 
کار میکردند. با داس‌ها بوته های خشك شده‌را میبر بدند و 
ساقه های بریده آنهارا کود میکرذند تا بعد همه آنهارا طناپ‌بیج 
کنند. آنها سناکت کار میکردند. 

بزودی کرمشان شد. لباسشان‌را در آوردند س لباس رورا 
که از بوست گوسفند بود در آورده و حائی انداختند. بربدن 
هیمه با داس موقعی خوب.است که ساقه ها محکم و انبوه 
باشند. در اطراف آثیل این قبیل هیمه یافت نمیشود. آنجا 
کحا بیدا میشود. اینحا آدم کیف میکند. آنرا دسته دسته از 
بیخ وبن میشود برید. خارخسك صدای خش خش خشکی میدشد 
و از دانه های خشك آن در محنظه ها یشان صدای زنگ‌داری 
بکوش میرسد. این دانه‌ها بطور متراکم دوی برف میر یز ند 
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محدداً گرده‌ها بوی تلخ تندی میدهد مثل اینکه تابستان و ماه 
اوت‌است. راست کردن کمر مشکلاست» ولی صمه قورای در 
اینجا عالی‌است حرارت آن زیاد خواهد بود. مادر و خواهرهای 
کوچولو راضی خواهند شد. وقتیکه در خانه بخاری خوب 
میسوزد روحیه آدم هم خرب میشود..۰ 

برادرها کار زیادی کردند و میخواستند استراحت مختصری 
یکنند که ناکهان آقتوش سخت و وحشیانه بیارس پرداخت. 
سلطانمرات سرشرا بلند کرد و در حالیکه بی اختیار داس 
از دستشی افتاد داد زد: 
آجی‌مرات» نگاه کن» روباه! 
در آن جلو از روی سطح بخزده برف روباهی از ترس 
سک میگریفت و ضمن کرین سرش‌را بعقب برمیگرداند و کمی 
توقف میکرد. روباه چنان راحت و آزاد میدوید که کونیي_روی 
یخغ سر میخورد. این روباه بقدر کافی بزرک بود و کوشهای 
مسکی براق و پشت دودی سرخ و دم بلندی بهمین رنگ داشت. 
آقتوش خشمناك و نامرتب آنرا دنبال میکرد ولی هر چه بیشتر 
بطرف طعمه هجوم میکرد» بیشتر ببرف فرو میرفت. 

آجی‌مرات تعره زد: 

بگیر» نگهشس دار!- آنها با تکان دادن داس‌ها بطرف 
رو باه هجوم بردند. 

رویاه همینکه دید آدم‌ها از روبرو میدوند چرخ تندی 
بعقب زد و به پشت بوته خارداری دوید و موقعیکه آفتوش از 
کنار مسیر قبلی او دوید. روباه در سمت معکوس فرار کرد. 
البته رویاه براحتی میتوانست تعقیب کنندگان خودرا فر یب 
دهد ولی بدبختی آن در این بود که راهش به لبه تشیب افتاد 
که در آنجا شیار بقرو رفتگی دارای دیواره‌های بسیار پر شیب 
و پریده بربده و غیر قابل گذار ختم میشد. بنظر میرسید که 
رو باه دیگر حائی نمیتواند فرار کند. اگر این سگ پر سروصدا: 
و آرامی اپذیر نبود در لابلای بوته مای خار خسك پنهان میشد 
و آتوقت ده کسمی میتوانست آنرا از لای بوثه خای خاردار آنبو ه 
پیابد» ولی سکه هرچند که کعقل و هرچند که خانگی بود 


پر تحمل و پیکیر هم بود. پارس او يك لحظه هم قطع نمیشد و 
بویژه همین پارس سک روباء‌را ترسباند. 

و اما برادرها که مفتون واقعه غیر منتظره شده بودند آتشی 
و در حالیکه محو داد و قال خود و شور و هیجان ناشی از تعقیب 
روباه بودند» عرق ریزان مثل باد میدوبدند. برای رویاه فقط 
همین مانده بود که با تسلیم لطف سکه شود و با از نزدیك 
آدم‌ها بطرف خروح گاه شیار بگر بزد. 

روباه نگاهی باطراف انداخت و بحای آنکه از آدم‌ها بگر بزد 
رویرو بسمت آنها رفت. بچه ها از این رویداد غیر منتظره 
متوقف شدند. روباه تقریباً بدون عجله از روی تیغه پشته 
برف به ته شیار نزديك میشد درست مثل اینکه امکانات 
آقتوش‌را که در مسیر جاپای آن میرفت و بسختی نفس میکسید 
و پشت سر هم در توده برف بزمین میخورد, حساب کرده باشد. 
آقتوش بیچاره از پارس و دویدن کرخ شده و متوجه نبود که 
روباه اورا دوی برف بخ زده عمیقی سوق داده. 

برادرها هم از خود هرش بیشتری شان ندادند. هر دو 
مفتون و مسحور اعجو به ای شده بودند که بطرف آنها میدوبد. 
از بسکه این روباه موقع دویدن زیبا بود و به قایقی که با 
سرعت در جریان آپ قرار گرفته باشد شباهت داشت. روباه 
درست از وسبط آنها میرفت. مثل اینکه کوششس داشته باشد 
از وسط آنها بگذرد تا هیچکدامشان نرنجد. ولی بعد کمی چپ‌تر 
بحر کت خود ادامه داد و از پهلو بسلطانمر ات در فاصله دو سه 
قدمی رد شد. در این لحظه کوتاه سلطانمرات اورا سر تا با از 
نظلر گذراند. مثل این بود که خواپ میبیند. او بانجه که میدید 
باوری داشت و نداشت. روباه موقم رد شدن از نزدیکی او با 
سر و گردن کاملا کشیده با چشمان مشکی درخشنده‌اش بصورت 
او نگاه کرد. سملطانمرات از این نگاه عاقلانه حبوانی متعجب شد. 
روباه با این وضع با سر بلند کرده و دمب پوشی علم شده. 
قی سید گنود ه‌های ای موس تیک و تاد 
عا فا به انکهز کبه تضور او زاف شگنده دز خاط دای ققی دس 
او میدانست که سلطانمرات باو دست نمی ند 


و 





او موقعی بخود آمد که آجیمرات با انداختن داس بطرف 
رو باه داد زد: 

پزن آنرا! بزن! 

سلطا نمرات رسید حتی اینکاررا بکند و روباه با سرعت بزیر 
بوته های قورای دوبد و آقتوش بدنبالش تاخت زد و هر دو با 
سرعت بطرف پائین دره رفته و دور شدند. 

سلطا نمر ات از حبرت مات و مبهوت گفت: 

هب4 

برادرها دویدند و ایستادند. حتی اثری هم از رو باه ندیدند. 
و فتط آفتوش اه اینحا و گاه آنجا بارس میک د. 

بعد آجی‌مرات خطاب ببرادرش گفت: 

- عجب آدمی هستی» جنان رویاهی را از دست دادی. را 
ایستادی و حتی دستت‌را تکان ندادی. 

سلطانمرات نمیدانست ببرادرش چه جوابی بدهد. برادر 
او حق داشت. 

سلطا نمر ات غرو لند کرد: 

به چه دردت ممخورد؟ 

آحی‌مرات گفت: 

چطور بدردم نمیخورد.- و بی آنکه این جراب خودرا 
تو ضیح دهد دستشی‌را بمعنی «آه ول کن» تکان داد. 

بهد آنها با سکوت دسته های هیمه‌را در یخجا جمع کردند. 
لازم بود باز هم کمی‌هیمه ببرند تا بسته های پری را فراهسم 
کنند. در این موقم آجی‌مرات با رنحیدگی بحرف آمد: 

- میکونی چرا! میشسد برای پدرمان کلاهی از بوست زو باه 
بدوزيم مثل کلاه دائی ورغزی. جرا سر بزنگاه وا 
ابستادی. 

سلطانمرات ماتش برد. او فهمید برادرش موقعیکه بدنبال رو باه 
میدویده در باره جه چیزی فکر میکرده. و حالا که کار از کار 
گذشته ازاینموضوع تاسف خورد که میسر تشد چنان روباه واقعاً 
زیبانیرا بگیرد. و بلافاصله پدرش‌را با کلاه گوشی گرم و پوشی 
متل دائیش نورغزی در نظر مجسم کرد. افکار سلطائمرات با 
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صدای هق هق گربه اجیمرات قطع شنت براجزشن روی. کنه 
هیمه نشسته و زار زار گربه را سرداده بود. 

سلعلانمرات باو تزديك شد و گفت: 

تچ جیبه ؟ جه شدم ؟ 

او با کربه حواپ داد: 

سستی: 

سلطا نمرات خبلی هم پی‌جوئی نکرد و بیادش آمد که چندی 
بیش هم آجی‌مرات موقعیکه دانی نورغزی بخانه اشان آمد کریه 
کرد و فوراً علت کربه حالای اورا فهمید. دستکیرش شد که او 
از دلتنکی برای پدرشی کریه میکند. روباه و کلاه گوشی از 
بست آن» فقط وسیله یاد آوری بوده. 

سلللانمرات نمیدانست چطور برادرش‌را دلداری دهد. او 
خودش هم غصه دار شد. . و با دراد عمیق رنج و غم برادر تصمیم 
گرفت. محرمانه ترین و مقدسترین فکر و احساس خودرا با او در 
مبان گذارد. و در حالیکه کنار او مینشست گفت: 

- آجی که» تو گریه نکن. من میخواهم وقتیکه پدرمان 
بر میگردد زن بگ 

آحی‌مرات گربه اش‌را خورد و هاج و واج باو نگاه کرد: 

- زن میخواهی بکیری؟ 

- آره,ء اکر که تو در بكٍِ کاری بمن کمك بکنی. 

آجی‌مرات که بموضوع علاقمند شده بود گفت: 

در کدام کار؟ 

- تو فقط يك کلمه هم بخسی نگوئی ها؟ 

- خیله خب. 

حالا دیگر سلطانمرات تردید داشت. بگوید یا نه؟ او با 
حالت سراسیمه ساکت بود. آجی‌مرات هم مثل کنه باو چسبید 
و ول کن نشد. 

- به کاری» بگوء چه کاری. سلطان. بشرف» يك کلمه 
هم بکسی نمیگویم. 
۱ سلطانمرات غرق عرق شد و بی آنکه بصورت بر ادرش نگاه 
کند بسختی بحرف آمد: 
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ت با ید در مدرسه ملت کاغذی را بسك دحتری رساند. 

آحی‌مرات زبر و زرنگ خودش‌را ببرادرش نزديك کرد و 
بو تسد : 

کدام کاغدء کخاست . نشان یه - 

پعد بتو نشان میدهم. اینجا که نیست. 

پس کجاست. 

به کیء به کدام دختره؟ 

- تو اورا میشتاسی» بعد میکو بم. 

۷ 

- نه بعد میگویم. 

آجی‌مرات ول کن نبود و پدر آدم‌را با اصرارش در میآورد. 
سلطان‌ مر ات از دسست او آه سمحتی کشسید ۳ با احبار بر بده ء بر ند 
گفت : 

چ کاغذر | با ند . میدائی .۰.. به کی... به میرزاگل 
د ساد 


یا کب 
- کدام میرزاگل؛ آنکه نوی کلاس شماست؟ 
۳۳ 
برادر کوجكث پا از خوشحالی و يا از رری شیطانی و حرارت 


کودکانه داد زد: 

کت هو را! من اورا میشستا ستیم . او مبدا نی جطور ه؟ خبال میکند 
خبلی قشنگ است! با شاگردهای کلاس‌های بائین‌تر حرف نمیز ند. 

بر ادر بزر اک عصبا نی شد د 

جرا حالا داد میزنی؛ 

یله خب: له خب داد نمین ام . تو اورا دوست داری»- 
آورو4- مثل آبجوراد و سه مه تی» آرم؟ (آیجورد و سه مه نی 
تام های عاشقی و معشوق در حماستاه «ما ناس» آسست ). 

سلطانمرات کمی سر برادرش داد زد: 

پس کن. 

آجی‌مرات باذیت پرداخت: 

- مگرچییه ؟ حرف نز نم؟ 
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داد بزن» داد بزن. " حالا دیکر بر و بالای آن کوه‌ها داد 
بزن» بتمام عالم بکو! 

- میروم و داد میزنم که تو میرزاگل را دوست داری, ها. 
عا داد میز نم » دوستش داری... 

این بد قلقی برادر کوچك برادر بزرگرا از جا در برد و 
دستش‌را برد عقب و يك پس کردنی محکم باو زد. او هم لب و 
لوجه اش کج و کوله شد و زد زیر کربه طوریکه صدایش دنیارا 
بر داشسته لو ۵ . 

آجی‌مرات با تنمام زورش داد زد: 

- بابا توی جنگ‌است و تو منرا میزنی؟ صبر کن! صبر 
کن ؛ بهت نشمان میدهم! 

حالا لازم بود اورا آرام کرد. عجب بدبختی است. وفتیکه آنها 
آشتی کردند آجی‌مرات با تشنج و سکسکه در حالیکه هنور با 
مشستش اشکها یش‌را پاك میکرد و اشکها بصور تش مالیده میشد گفت: 

- نترس من بکسی نميگويم حتی به مامان هم نميکويم. تور 
بسخودی من را زدی... ولی کاغذرا عيرسانم. من میخواستتم اینرا 
بتو بگویم ولی تو معطل نکردی و من‌را زدی. زنگ تنفس میدهم. 
اورا پکناری صدا میکنم. ولی در عرض وقتیکه بابا از جنک 
بر میگ دد و پایستگاه میآید و همه میدوند اورا پیشواز کنند» 
تو مرا با خودت ببر. دو نفری سوار چابدار ميشويم و تاخت 
«بر یم و اول از همه باو ميرسیم. تو و من. آخر چابدار حالادیگر 
مال تواست. تر جلو و من عقب سوارش میشدویم و تاخت مین نیم. 
و فوراً چابداررا به بابا میدهیم و خودمان در کنارش میدویم. 
آنوخت مامان و همه مردم باستقبال ما ميشتا بند. 

راز اف له ان و و تعینه. ود :لاس کتاه ناور خرن مان 
زد و جچنان در سلطانمرات اثر گذاشت که خود او (سلطانمرات) 
بسختی توانست حلوی ربختن اشکش‌ر! بگیرد. او آتشی شده 
و از جا در رفته بود و حالا از پس گردنی که ببرادرش زده بود 
سخت شیمان شده بود. 

خیلی خب آجیکه . تو کریه نکن با هم سوار اسب تاخت 
میزنیم. فقط بگذار بابا بررگردد. 
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رقنبکه همه هییه های بر بده شمدهر |[ جمم کردند و آن‌را 
بستند سه دسته حسایی هیزم شد. سلطاتمرات ماهرانه 
میتوانست هیمه را طناب پیچ کند. اول پشته هیزم بزرگ‌است 
متل تبه بطرربکه آدم میترسد. ننواند آن‌را بخانه ببرد ولی بعد 
اکر آدم ماهری آن‌را طناب‌پیچ کند پشته هیزم تفریبا سه بار 
کوجکتر میشود. بار هیزمی که خوب طناب پیچ شده» کیپ و 
خوب روی شانه قرار میگیرد و حملش آسان است. اینبار 
بچه‌ها دو بسته‌را برای بار کردن الاغ حاضر کردند»ه برای 
همین هم بال مسکی را با خودشان آورده بودند». يك بسته را 
اضافه تهیه "کردند و سلطانمرات تصمیم گرفت آن‌را خودش 
بدوش بکشد. هر چند که راه دور بود ولی بهتر بود که همه 
ر! بکباره بخانه برد تا سوخت بیشتری در خانه باشد. غیر از 
اینء جا گذاشتن يك چنین هیمه ای حیف بود. آنها هیمه خیلی 
خوبی‌را در شیار توبوق جار جمع کرده بودند. 

یال مشکی‌را چنان بار کردند که نه گوشها و نه دمپس 
دیده نميشد افسار آنرا آجی‌مراتِ میکشید. سلطانمرات در 
حالیکه زیر بار هیزم خم شده بود» باری که پا طناب بشکل 
ضر پدر مخصوص بشانه هايش بسته بود» بدنبال آنها راه 
میرفت. ضمناً این سبك بستن چنین است که طناب از زیر بغل 
چپ روی سینه بشانه راستش کشیده میشود و در سمت راست 
پشت کردن به حلقه لفزانی بسته میشود که سر آن‌را 
بار کش در دست میگیرد. باین ترتیب بار کش میتواند ضمن راه 
رفتن هر وقت لازم باشد کره‌های سست شده پاررا بکشد 
و سفت کند. 

آنها هما نطور ؛ آجی‌مرات در جلو افسار بال مشکی در 
دستش و سلطانمرات از عقب با بار روي دوش.ء راه میر فتند. 
آقتوش سخت خسته شده برد و بهمین جهت هی عقب میماند. 

وقتیکه آدم بار هیزم‌را میکشد خیلی مهم‌است که مدت 
بسیار طرلانی استراحت نکند. پس از استراحت اول فاصله 
استراحت‌های بعدی کوناه میشود» استراحت دوم در نصف 
مساقت او لی و استراحت سومی تصف مسافت دومی و الی آخر ... 
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سلطانمرات این قاعده‌را خوپ میدانست. بهمین جهت با حساپ 
تیررویشی» با قدم‌های موزون و بلند راه" میرفت. در ایتوضم 
جیزی‌را در اطراف خود نمیتوانست پبیند. فقط بجلو و زس 
پاش نکگاه میکرد. برای اینکه آدم در حال بارکشی مدت زبادی 
خسته نسود ومنتظراستراحت سریع نباشد. بهتر از همه آنست 
که در باره چیزی فر کند. 

او راه میرفت و قکر میکرد که فردا چطرر بحیاط اصطبل 
سر کار میرود و محدداً وظیفه فرماندهی دسته ضر بتی‌ر! به عیده 
میکیرد. میبایستی عجله میشد. چرنکه نا زمان حرکت بآقسای 
فقط جند روز انگست شمار باقی مانده بود. اسبها دیگی منل 
اینکه حال آمده ومعالحه شده و کار آهنها و خیش‌های زاپاس 
و براق‌ها هم حاضر بودند. در هر صورت موقعیکه آدم در 
کنستزار بکار مبیردازد متوحه کارهای نکرده میشود. همه 
ابنطوراست. اپنها حرف‌های چکیش (سرگروه) اسمت. چکیش میک بد: 
جشمم‌ها ترسو ولی دستها پرجرانند. باید نترسید و به کشتزار 
رفت. آنجا در ضمن کار معلوم میشود چطور و چه باید کرد. 
همه چیزرا نمیشود پیش‌بینی کرد. شاید حق با اوست. 

سلطانمرات در این فک بود که جه کند تا زندگی مادرش 
راحت شود. 

یکلی بستوه آمده. هم در فرم شیر میدوشد و گاوهارا 
علیق میدهد و هم در خانه يك نفس راحت نمیکشد. همه کارهارا 
فقط خودش باید بکند. روشن کردن بخاری» غذا پختن و رخت 
شستن همه بگردن اوست. دخترها که هنوز کوجولو هستند. 
از آجی‌مرات هم جه توقعی میشود داشت. خود او (سلطانمرات) 
حالا دیگر از خانه و خانواده بریده شده بزودی زود باقسای 
میرود و کی میداند که چه وقت بر میک دد. جقدر باید شخم 
زد و بعد بنرم کردن خالد کستزار پرداخت! در حالیکه آنها فقط 
پنج دستگاه کاو آهن دارند. بقبه اسیهای کاری و کاو آهن‌ها 
در زمین‌های قدیمی بکار میروند. در این زمین‌ها کار بیستراست 
یمرانب بیشتر است. ولی این خوبی‌را دارد که بآئیل نزديك 
اسست. اگر لازم باشد زنها میتوانند کج‌بیل بردارند و كمك کننده 
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هر چند که کار زنها نیست. ولی حالا آنها هم جوپهائی‌را میکنند 
که تا کمر گودی دارد. هم آب بکشتزارها روان میکنند و هم 
سد میساز ند. 

در این باره که جطور زندگی مادرش‌را آسان کند چیزی 
به عقلش نرسید. 

ولی او بیشتر از همه در این باره فکر کرد که فردا نامه را 
برای میرزاگل میفرستد. فقط لازم بود که شعر ترانه «آق کیتر» 
زا تماما نوشت: سعی کرد میرزاگلرا در حالیکه کاغنش‌را میخواند 
و همجنین فکر آورا در مرقم خواندن کاغذ در نظرش مجسم کند. 
نوشتن نامه عاشقانه عحپ سخت‌است. چیزی از آپ در میاید 
که اصلا با آنجه که آدم میخواسته بنویسد حور در نمی‌آید. 
هیچ کاغذی آنچه‌را که آدم در دل دارد نمیتواند در خودش حا 
دهد. تا ببینی میرزاگل جه" میگوید. او هم باید جواپ بنوسد. 
پس چه ؟ از کجا بداند که او موافق هست با نیست با اینکه 
سلطا تمر ات اورا دوست دارد؟ این خود يك معمائی است. اکر 
او نخواهد که سبلطا نمر ات اورا دوست داشته باشد حه ؟ آنو قت 
چطور میشود؟ 

شیار توبوق جار خیلی وقت بود که پشت سر گذاشته 
شده بود. خورشید داشت غروب میکرد وآفتاب از حلو و بهلر 
بيك طرف صورت متایید. مین همان آرامش و عظمت 
زمستانی‌را حفظ کرده بود. معمولا قبل از طوفان همینطوراست 
و آرامش و لذت و سکرت حعمفرماست. همه اینها در يت لحظه 
بر هم میخورد و درب داغان و خورد و خاکشسی و پخشس و یلا 
میشود. در این وقتها بایستی این وردرا خواند «بلا دور» خیر 
باشد» "ا ارواج پلید دور شوند. گاهی اث میکند. سلطانمرات 
در حالیکه جلورا با دقت نگاه میکرد تا جای مناسبی‌را برای 
ستر احت اول انتخاب کند در دلشس کفت: «بلا دور» خبر باآشندا. 

باید حائی‌را انتخاب کرد که بلندی داشته باشد تا بعد از 
استراحت باآسانی بتوان از حا بلند شد._ هیمه کش موقعبکه 
پیشت روی پار هیمه دراز کشیده با يك تکان پاید بلند شود 
و روی ژانو بیفتد. این تکان و حر کت او تباید خیلی سخت باشد» 
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جرن اگر : بیشتر از مقدار لازم سخت باشد. بار میمه از روی 
سرش و میریزد و هیمه کش مثل قورباغه پهن زمین ميشود. 
بمد باید روی يك پا و سپس روی پای دیگر ابستاد و بعد باید 
با خواندن سحر «ای» پیریم» هر چفدر که بار مجاز میسازد کمررا 
راست کرد. 

در عوضص بآسانی کامل میتوان استراحت کرد. فقعل با یستی 
یا حرات بیشت افتاد و بس. 

سلطانمرات خودش‌را .بیشت روی بار هیمه اش انداخت و 
يك لحظه چشم‌هایش‌را بهم برد. آخیش چه خوب شد که طناب‌را 
رری سینه ول کرد. ار دراز کشیده و کیف میبرد و حساب میکرد 
که جای استراحت بعدی تقریباً کجا باید باشد. یمنی چه وقت 
میتواند پس از طی راه دشوار دوباره فقط در باره میرزاکل 
فکر کنده 

سلطانمرآت بی‌صدا و زیر لبی در حالیکه بخودش لبخند میزد 
گفت: 

"- تو فقط زودتر بنامه من جراب بده» میشنوی یا نه ؟- 
ر کوش داد. 

در آستانه شب که هوا بطور نامحسوسی آهسته تار میشید 
سکوت عظیم و عالی روی زمین حکمفرما بود. 
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آن روزها نزديك میشد... 

انتظار نگران ی آور و خسته کننده جواپ از میرزاگل. تمام 
روز تا موفعیکه طرف شب از خستگی شدید بخواپ مرگ‌آسا فرو 
آمیرفت اورا کر از او بهرکاری که مشغول ميشد و هرحا که 
میرفت در این باره فکر میکرد. او با تمام قوا کار میکرد و بافراد 
دسته ضر بتی خود فرمان میداد. ولی در فکر فقط منتظر بود که 
بالاغره چه وقت آجی‌مرات از مدرسه باصطبل میدود و جواپ 
پر انتظاررا میآورد. او و آجی‌مرات حتی علامتهائی‌را بین خودشان 
قرار گذاشته بودند. اگر میرزاگل جواب دهد آجی‌مرات باید 
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جست و خیز زنان بدود و دستهایشرا تکان تکان دهد وگر نه 
ندود و راه برود و دستهایش توی جیبش باشد. 

سلطانمرات پیوسته بان طرف تاه میکرد ولی هر روز 
برادرش دست در جبب بنزد او میآمد و سلطا نمر ات اوقاتش 
تلخ مشد و سر در نمیآورد که بو ضوع از جه قراراست. 
طاقتش داشت بآخر میرسید. آجی‌هراترا سوال‌پیج میکرد و 
میپرسید میرزاکل موقح برخورد چه گفت و او چطور بنزد میرزاگل 
رفت‌و جه صحبتی شد. هر وقت که. سلطانمرات بخانه میاآمد. 
میدید که برادرش مدتهاست خوابیده. ولی دلش میخواست که 
باز هم بعضی جر ئیات‌را بیرسد. ولی سوال تازه‌ای نداشت که 
از او بکند. بقول آجی‌مرات این میرزاکل بدجنس در زنگ‌های 
تنس اصلا هیچ جیزی باو نگفته و این ژست‌را میگرفت که 
کونی چیزی نمیداند و چیزی بیادش نیست. مثل اینکه هیچ 
نامه ای‌را نگرفته . در زنکهای تنفس برای خودش میایستد و با 
دخترها حرف میزند و مترجه او (آحی‌مرات) نیست و تا آحی‌مرات 
خودش پیش او نرود و دستش‌را نکشد بر نمیگردد به وی 
نگاه کند. : 

سلطانمرات نمی‌فهمید که این به چه معنی است. اگر 
میرزاگل میل ندارد که با او هیچ کاری داشته باشد؛ چرا جواب 
نمیدهد و چرا در این باره رك و راست چیزی نمیکوید؟ چرا 
سکوت مبکند. مش واقعاً نمیفهمد که در انتظار جواب بودن جقدر 
شکنجه آور و جقدر دشواراست؟ 

سلطانمرات با این افکار بخواب میرفت. و روز بعد از سر 
صبح باز در این باره فکر میکرد. دیگر وقت برای انتظار باقی 
نمیماند. برق‌ها در اطراف با سرعتِ نایدید میشدند. بزودی 
سرما میرود و زمین نفس میکشد و بزودی اولین شیار شخم 
در کشتزار زده میشود. آنوقت جقدر کار سر‌آدم میر بزد. 

بکیار سلطا تمر ات بیرادرش گفت: 

پاو بو من بزودی باقسای میروم و برای مدت طولانی 
رت و 1 


جواپ يك کلمه بر گست :سر «میدا نم». تشن 
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غرق حدسیات شد. کاهی میخواست بمدرسه بدود و منتظر 
زنگ تنفس شود و اورا ببیند و خردش بنهمد که تمام اینها به 
جه معنائی است. ولی جرات نکرد. همه آنجیزهانیکه قبلا بنظر 
او ساده ساده میامد حالا تقر با غي ممکن شده بود. وحشت» 
بی‌جراتی» خجالت و شك وتردید مثل آب و هوای متغیر کوهستانها 
روم اورا بلرژه میآورد.. 

کاررا هم نمشد ول کرد. کار آنقدر نود که وفت سر 
خاراندن را نداشت. معلوم شد فرمانده دسته بودن باین آسانی‌ها 
نیست. از کله صبح تا تنگ غروب کار بود و کار. و هرجه 
موعد رفتن باقسای نزدیکتر مد همانقدر هر گونه گرفتاری 
و مشغله از ی مبر بخت . 

باری» فرا رسیدن بهار نه تنها کارها و گرفتار بهارا زیاد 
میکرد بلکه همجنین زندکی آنهارا آرایش میداد و تازگی میبخشسید 
ر پر شور میکرد. 

در آبشخور برسیم بهار شاداب‌تر و فضا وسیح‌تر شده بود. 
بچ‌ها مثل دود نایدید شدند. رودخانه که سطح آن از یخ باز 
شده برد با مسرت میدوید و روی کف سنکزار خود معلق میزد. 
هر سنک ربزه کف آن در جریان سریم و سبزرنگ آپ رنگهای 
روشن و تار بخود میگرفت. اسنها حالا با سروصدا و کله وار» 
در حالیکه از زیر سم‌های خود قطرات آبرا بهوا بلند میکردند 
بر ف رودخانه میدویدند. بچه‌ها هم سواره در آن جمح بهما تحا 
میر فتند. خنده و جیغ از شتك‌های سرد آب و هول دادن‌ها 
شر‌وغ ميشاد. 

سلطانمرات درست در همین اوضاع و احوال. موقعیکه در 
دوز بود میرزاگل‌را دید. اورا در گذرگاه رودخانه دید و 

خشسکش زد. از حه خشکش زد؟ میرزاگل تنها نبود. چهار دوشیزه 
بو دند. آاها از مدرسه مراحعت ی او ممکن بود که آنهارا 
تا اه کر اون امه وان کر اه 
رردخانه با جست و خین عبور میکردند. بخت با او باری کرد. 
در حالیکه سایداررا سب جا نگهداشته بوده تصادفی نگاه کرد و 
اورا شناخت و خشسکش زد. میرزاگل از گذرگاه عبور مبکرد و 
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ار هم سلطائمرات را شناخت. او در گذرگاه موقع عبور از ردی 
سنگها کچ و کوله ميشد و با دستهایش تعادل خودرا حفظ میکرد 
و موقعیکه داشت بساحل میرسید» کمی ایستاد و یکبار دیکر 
بطرف سبلطانمرات نظر انداخت و همانطور که با دخترهای دیگر 
از آنجا دور میشد چند بار سرش‌را بررکرداند و نگاه کرد. هر 
پار که او سرشیرا سويی سلطانمرات برمیگرداند. او 
(سلطانمرات) حاضر بود تاخت بردارد و در پی او» در پی 
سعادت موعود برواز کند, تا فوراً بدون پنهان شدن و واهمه باو 
بگوید که چقدر اررا دوست دارد و زندگی بدون او نمیتواند 
زندگی باشد. و هر بار جرات او کفاف نمیداد. هر پار که میرزاگل 
سر خودرا بسوی او برمیگرداند او میمرد و زنده میشد. میرزاگل 
وگ فیزاه: با دعترهای همکلاستشن دز اول غیایان آرال: از نظر 
نایدید شد ولی او هنوز جابدار را در وسط رودخانه نکهداشته 
بود و در حالیکه اسیهای دیگر سیراپ شده و بساحل رفته بودند. 
پبچه ها اسبهارا یکعا در يك گله هی کردند تا بحباط اصطیل بر وند 
ول« تلا مات مان یمتا اسسافه: رف زیر راید 
میکرد که حابدار دارد آپ میخورد.. 

سلطاتمرات بعد در اینباره فک کرد و از خودش تعحب 
میکرد و بخودش فحش میداد که چرا قبلا بفکرش نرسید که 
دز این راه موقعیکه او از مدرسه مبآیدء میتواند اور! ملاقات 
کند. آخر آنجا در گذرگاه رودخانه هميشه میتوان با او. یل 
اینکه تصادفی است برخورد کرد. چطور قبلا این موضوع بعقلش 
رسید؟ البته: که لازم. است. خود آدم. وارد عمل ویر 4۳ در باره 
نامه.اش جه فکر میکند. مه ۱ 

.- سلطا تمرات ۰ بد: ؛دستگی رش : رشد ى‌ این قبسل ۰ ملاقات‌ها 
و هر روز. رو دهد . بشرط: اینکه افراد دسته او . 
اسبهازا :باق ٍِِِ آنب کمی در تر.از معمول بانتجا روانه کنند. 
سلطا نمر ات از دائسستن ایض خیلی: سانن. یه < که ام بار ۰ 
بعد از آنکه -آنها. اسبهار! از. آنجا پس از آب ‏ خوردن باصطبل 
میر اند ند. آمیرزا گل:. ققر عباً .در .هماتها. پیدایش. مشود و او 
(سلطانمرات) نتوانسته بود این موضوع ساده. .را درد کند. و.. 
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وقتبکه موضوغ اینقدر ساده است او بیهوده رنج میکشد و 
عذاپ می بیند. 

حالا دیکر او تصمیم گرفت میرزاگل‌را انتظار بکشد. روز 
بعد سلطانمرات در رودخانه معطل کرد و به بچه‌ها گفت. 
بزودی برمیگردد و میخواهد چابداررا خوب بدواند و از آنها 
خواهش کرد که بعد از خوردن آب موقتاً مواظب اسبهای دیگر 
او باشند و آنهارا سر جایشان به بندند و بآنها علیق بدهند. 

باز هم آناتای! 

او (آناتای) بعد از آب خوردن اسپها برای مراجعت عجله ای 
نکرد و سایبرین‌را هم معطل کرد. 

آناتای با برخاش گفت: 

ب من میدانم. تن چه کسی‌را انتظار میکشمی. 

عجسب آدم بدجنسی است ! 

سلطانمرات هم گل بی‌خار نبود و بجای اینکه ملایم جو اب 
بدهد که : «میدانی» بدان» چند تا از آن کلفت‌ها بار آناتای کرد 
و گفت؛: 

- تو جاسوس فاشیست‌ها هسمتی! 

7 کی جاسوس است؟ من جاسوسم؟ 

- آره, تو جاسوسی. 
باالله ثابت کن. اکر من جاسوسيم. پگذار منرا دادگاه 
صحرائی اعدام کند و اگر ابنطور نیست من چانه ات‌را خورد 
میکنم. 

دعوا در گرفت» آنها اسبهارا بطرف یکدیگر هی کردند. 
بهمددگر فشار آوردند و در وسط رودخانه چرخ میزدند. آها 
با صدای تهدیدکننده فریاد میزدند و نگاه‌های خشن بهمدیگر 
میکردند و یکدیگررا از اسپ میکشیدند. بچه‌ها در ساحل 
رودخانه میخندیدند» تفریج میکردند و بتحريك میپرداختند و آنها 
منل خروسهای جنگی سخت‌تر در گير شدند. آب در اطراف حرش 
مبزد. شتك‌ها همینطور میپر‌بدند. اسیها در آب سم‌هایشان به 
سنک سائیده میشد و گیر میکرد و هر بار چیزی نمیماند که 
بیفتند. آئوقیت ار کین بك داد زد: 
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- آهای چکار میکنید؛ باز هم میخواهید اسبهارا فلج کنید؟ 

هر دوی آنها فورا بخرد آمدند و حتی خو شحال شدند که 
بیان معتبری پیدا شده و بدون هیچ حرف اضافی از هم جدا 
شند ند 

ولی در هر صورت اوقاتشان تلخ شده بود. وقتیکه بچه ها 
اسپها را باصطبل راندند سلطانمرات هنوز بسختی نفس میکشید 
و برای اینکه خودشرا بترتیبی آرام کند در طول رودخانه 
بورنمه رفت و پبوسته براه نگاه میکرد. دور نرفت و عقب 
بر گست و آنموقع میرزاگل‌را دید. مانند دیروز او همراه دخترهای 
دیگر مراجعت میکرد. آنها برای خودشان راه مبر‌فتند و مشسغول 
دحبتهای خود بودند و کاری باین نداشتند که در ابن محل جیزی 
نمانده بود برای خاطر یکی از آنها زدو خورد بشود و بك نفر 
رج میبرد و غصه یکی از آنهارا میخورد. مادر سلطانمرات جندی 
پیش از وضح پسرشی ترسید و گفت: «چه‌ ات هست؟ نکند 
مر بضی؟ قیافه ات بر گشته». سلطانمرات مادرش‌را آرام کرد ولی 
خردش آئینه‌را برداشت. مدتها بود که بائینه نگاه نکرده بود 
هیچ وقت نداشت. معلوم میشود اخیرأً واقعاً هم خیلی تغییر کرده. 
جدسمها یش میدرخشید. صورت او کشیده ۳ کردنش دراز شده. 
مثل این بود که حتی دو تا چین بین ابروها پیدا شده» روی لب 
بالا کرك تیره پیدا شده بود» سبیلش سین میشد. البته اکر 
در روشنائی ناه کنند وگرنه دیده نمیشوند. این دبکر از آن 
چیزها است. یکلی تغییر کرده» نمیشود اورا شناخت. احتمال 
دارد که پدرش هم موقعیکه برکردد فوراً اورا نشناسد... 

.او سوار بر اسب بگذرگاه نزديك شد و مر قم نزدباك شدن 
منوحه شد که جطو ر میرزاگل دو بار بسوي آبشخور تاه 
اداخت درست متل اینکه کسی‌را میحست. و موقعیکه سلطانمرات 
را دید از این رویداد ناگهانی تکان خورد و کمی ایستاد» و لی 
بعد بسر عت همراه دوستانش رفت. آنها همه مثل اینکه هیچ 
حادثه ای روی نداده» از روی سنگ‌های گذرگاه رودخانه حست 
و خیز زدند و بخانه هایشان رفتند. ولی سلطانمرات در سمت 
معکوس آنها رفت مثل اینکه برای کاری عجله میکند از بین 
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جالیزها وارد خیابان شد تا جلوی میرزاکل سبز شود. 
سلطانمرات اورا از يك سر خیابان در سر دیکر خیابان دید 
آنوقت آرام حرکت کرد و هر جه که آنها بهم نزدیکتر میشدند 
اورا بیشتر ترس بر میداشت. و بنظر او رسید که همه 
ساکنان خیابان از پنجره‌ها و درها بانها نگاه میکنند و مواظب 
رفتار آنها هستند و همه منتظرند به بینند که آنها جطور باهم 
ملاقات میکنند و او بمیرزاگل جه میگو بد. 

ولی میرزاگل جنان سبریم از جلو نمی‌آمد. سلطانمرات 
نمیدانست که چه رو داده و جرا اینقدر در هول افتاده است. 
آخر پاهم در يك کلاس درس میخواندند و کرفتن چیزی از او 
و با حتی رنحاندن او برایش (برای سلطانمرات) کاری نداشت. 
ولی حالا با هول و نگرانی باو نزديك میشد. حالا دیکر دلشص 
میخواست که از این ملاقات برهیز کنده ولی دیگر در شده 
برد. و احتمال داشت که او بطرزی وضح روحی سلطانمرات 
را حس کزده بود. موقعیکه خیلی کم مانده بود بهم برسند 
شیر ژاگل -ناگهان. غحلة- گرد" وا مبخانه» خوو. ترسنیده. در کست. ی 
وارد حیاط همسایه شد. سلطانمرات مسرور شد و نفس راحتی 
کسید و از او بسیار ممتون شد. معلرم میشود که ملاقات يکايك 
حتدر وحشتناك است. 

ولی بعد خودش‌را بعلت فقدان شهامت و تصمیم قاطع سرزتشس 
کرد. شب بد خوابید و موقعیکه صبح سحر از خواب بیدار شد 
دو باره بثکر او فرو رفت و بخردش قول داد که امروز بهر 
تراتیب که شده نرد او برود و براحتی صحبت کند و کاملا 
جدی بیرسد آبا قصد دارد که بنامه اش حواپ دهد و جه وقت. 
اکر نه در آنصورت جای هیچ رنجیدگی نیست و همین روزها 
باقسای میرود و بگذار همه این موضوع‌ها بین خودشان بماند. 
همینطور خواهد گفت. 

او آن رورا با این تصمیم قاط شر وع کرد و با این 
قصدتار کرد. او با همین قصد یکیار دیکر بعد از آب دادن 
پاسب‌ها روانه رودخانه شد. سوار چایدار حرکت میکرد. در 
ساحل جلو رفت و بر کشت و در این وضع بی‌اراده متوجه شد 
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که در خود آئیل روی بامها و از جائب سایه کیر برف اصلا 
نما نده» ولی ر وی تیه ها ۲ نجا که طی زمستان باد برف‌را کیه 
کرده بود» هنوز بطرز فشرده با لکه های تیره و خاکستری باقی 
مانده. لکه ها بشکل آمیب‌هانی بو دند که بات وقتی سر درس 
حبو ان‌شناسی عکس ؟نهار ا در دفتر میکشسبد ند. 

دیرزد سغلیرف ‏ ولیس تلور و که مت ترزه ).از 
دسته آقسای بازدید کردند. همه گاو آهن‌ها نمره‌گذاری شده 
و به شغمکاران تعلق داده شده‌اند. بسلطانمرات گاوآهن نمره 
بل واگذار شده. بعد هر کدام از بچه ها اسب‌های خو در[ 
بدستگاه کاوآهن بسته و نشان داد که چطرر از عهده کار با 
آن بر ما بد. پس از آن سان داده است که جطور جهار اسب 
خودرا به گاوآهن می‌بندد. آنوقت همه پنج دستگاه کاوآهن و 
اسب‌های شخمزن در بت ردیف قر ار داشتته: بطور کلي اگر 
از خارج بآ نها نگاه مشساله منظره حوب و الهام بعش بجشم 
میخورد. مثل ارابه های توپ فقط بجای توپ کاوآهن. اسب‌ها 
قوی» براق‌ها منطبق و خیش‌ها براق بودند. شخمکاران هر کدام 
در گذار دستگاه گاو آهن خود بر ضم خبردار انستاده پو دند. 
تین علبوف ریس کلخوز از حلو لته با قافه حدی متل فرما نده 
ار تس عبور کرد. و بهر کدام ند باث شده میکفت : 

ت- وضع آماد کی حودت را گزارش بدو! 

بت گزارش میدهم - جهار اسب نعل کو بیده» جهار خامرت 
بی عبب و نقصء هار تسمه پهلوثی اسپ؛ هشت تسمه متصل 
کننده خاموت پارابه » يك زین» يك قنوط.» یت گاوآهن دوخيشه 
با سه حفت خیش زایاس حاضر و اماده دارم. 

درسست متل ار تش ! فقط چکیش سر گر وه اخم هی کند الیته 
هم باید اخم کند. پیر است. چطور میتواند لازم بودن این مراسم‌را 
بفهمد ! 

بازدید بخوبی برگذار شد. ولی در دو مورد دسته ایراد 
داشتند. تین‌علیوف رئیس کلخوز همه‌را نزد زین و یراق 
ار کش صدا زد و گفت: 

خپ؛: به بینبد چه نقصی در براق او است. 
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بجه ها همه جیز دستگاه را وارسی و دستمالی کردند و 
چیزی بنظرشان نرسید. آنوقت تین‌علیوف رئیس کلخوز کفت: 

پس این چیست؟ مکر شما نمی‌بینئید که تسمه "این 
اسب پیچ خورده. ابناهاء نگاه کنید. موقع کار تسمه پيچ‌خورده 
پهلوی اسپ‌را میساباند. اسب نمیتواند اژ این موضوع شکایت 
کند. ولی روز بعد پپلویش ورم میکند و دیگر نمیشود اورا 
بکاوآهن بست. آنوقت اسپ زاپاس را من از کجا برای شما پیدا 
کنم؟ من که اسب زاپاس ندارم. در نتیجه دستگاه شخم بر اثر 
بی مبالاتی بیکاره میماند! حالا خودتان بکو نید» ما حق داریم این 
جور سهز‌انکاری را ادیده بگيريم. پس برای چه تمام زمستان 
تدارد دید یم؟ 

همه شرمنده شدند. برای جه؟ برای جیزی که ظاهرا 
اضمیتی نداشت. عحپ اوضاعی است. ما؟ 

تین علیوف رئیس کلخوز بسلطانمرات نصیحت کرد: 

- تو که فرمانده دسته هستی موظفی هر دفعه پیش از 
شروخ کار وارسی کثی که چطور اسب‌هارا بسته اند» فهمیدی؟ 

- بله » رفیق رئیس کلخوز. 

ابراد دومی که از افراد دسته گرفته شد. مهمتر بود. 
ضمناً فرمانده دسته مررد اراد واقم شد. تین‌علیوف رئیس 
کلخوز از آنها بر‌سید: 

پمن جراب پدهید. شپ بعداز کار یراق اسب‌را کجا 
بابد گذاشت؟ 

بچه‌ها فکر کردند و حدس‌هانی زدند و جواب‌های مختلف 
دادند. و باین فکر رسیدند که در کشتزار در کنار خیش‌ها باید 
بگ ار ند 

- فرمانده» عقیده تو جیست؟ 

- منهم همین عقیده‌را دارم. در همان نواری که اسب‌هارا 
از گاوآهن باز میکنیم همانجا کنار خیش‌ها میگذاردم. آنرا که 
نياید همراه خودمان ببر بم. 

> نخیر» درست ئیست. براق‌را نباید شب در کشتزار 
گذاشت. نه برای اینکه آن‌را ممکن است کسی ببرد. در آقسای 
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کسمی نیست کته آن‌را ببرد. برای ابنکه شب ممکن است پاران 
با برف بیاید و یراق خیس شود. چرم یراق‌ها از رطوبت چین 
و جرود بر میدارد. ممکن هم هست رویاه با موش خرما تسمه های 
براق را در مزرعه بجوند. فهمیدید موضوع از چه قرار است؟ 
خیثی در مزرعه میماند. اسب‌هارا که باز کردید به قرارگاه 
میآور ید. شما چادر دارید که در آن زندگي میکتید. چادر يك 
دانه است. من جادر دیگری در اختیار ندارم. هر کدام شما براق 
اسب خودرا باید به چادر بپرد و مرتب و منظم همانجانی که 
میخوابد بگذارد. فهمیدید؟ باید یراق‌هارا زیر سس بگذار بد. 
قاعده اینطور است. دراق اسلجه شما است. هر سر بازی قپل 
از هر چیز باید مواظپ اسدحه خودش باشد. 

تین‌علیرف رئیس کلخوز آنروز جلو دسته آقسانی که برای 
بازد ید با آماد کي کامل جنگی صفب کنشسیده بود این حرف‌هارا زد. 

تین علیو ف رئیس کلخوز در آستانه عزیمت دسته آقسای 
این حرف‌هارا زد. ۱ 

روزهای کار در آقسای نزدیدك شده و همه کارها و تدار کها 
برای آنروزها انعام گرفته اسست. 

تین علیوف رئیس کلخوز اینطرر نصیحت کرد. بعله . 

کاملا ممکن بود که بعد از سه چهار روز اکر هرا خراب 
تنمود بآقسای حرکت کنند. آنوقت البته تا تابستان نعیتوانست 
میرزاگل‌را به بیند. وقتیکه سلطانمرات در این باره فک کرد 
ترستید. مسعل و محال بود تصور کرد که اورا ولو از دور در 
این مدت طولانی نییند. با وحود این تازه میخواست امروز 
سمیرزاگل بگوید. آره با نه » اک نه. خب جییه , مهم نیست. 
کار در آقسای مهمتر است. 

سلطا نمر ات در حالیکه سواره در ستاحل رودخانه راه مرفت 
مدام براه نگاه مبانداخت و دیگر شروع بناراحت شدن کرد. 
وثت میگذشت. بکمرتبه دختر‌ها پیدا شدند. ولی میرزاگل بین 
آبها نبود. دوستانش میرفتند ولی او نبود. سلطانمرات ابتدا 
اب قاتش تلخ شد. حالا که ایلطور است جه میشود کرد. او با 
همان اوقات تلخ و پک بحیاط اصطبل روانه شد. ولی در راه 
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تئرانی باو رو آورد. نکند میرزاگل مر بضص شده و با دك اتفاقی. 
افتاده. این نگرانی اضافه میشد. او حس کرد تا از علت سس 
در نیاورد بهیج وجه نمیتواند آرام گیرد. تصمیم گرفت از دخترها 
جنر 5 وف جایقازوا قو یی تفا ردان وور هس اقترا 
را دید. میرزاگل تنها از مدرسه بر میکشت. و حالا دیگر 
بکذر گاه رودخانه نرديك میسد. سلطانمرات کمی بسرعت حابدار 
افزود نا با [و در گذر گاه روبرو شود. و خودش آنقدر خوشحال 
شد و آنقدر در آن دقایق بوهم افتاده بود که متوجه نشد چطور 
از دهانش بر بد: «عز یزم!» 

او با میرزاگل رو برو شدء از اسب بائین برید و در حالیکه 
افسار آنرا در دست داشت منتظر شد که او بساحل ‏ درستد. 

میرزاکل در حالیکه پاو نگاه میکرد و باو لبخند میزد بطرف 
او میامد. 

سلطا نمر ات دادز ان باو گفت: 

-مواطپ بان نیع ! 

هر چند که ممکن نبود آدم از چنان جاپاهای مسطح که با 
نوده‌های علف و ساقه و ریشه درست شده بودند بیقتد. جه 
خوب شد که او از گذر گاه رد مبشد. و جچه خوب بود که روی 
این رودخانه کوهستانی و طغیانی هیچ بل و پلجه ای پند نمیشد! 

سبلطانمرات که انتظار میکشید. دستش‌را بسمت او دراز 
کرد و او هم در حالنکه مدام به سلطانمرات . نگاه میکرد و 
لیخند میزد بطرف وی مآمد. 

سلطا مر ات یکبار دیگر گفت : 

- مواظب باش, نیفتی! 

ولی او هیچ جوابی نداد و فقط باو لبخند میزد و با همین 
هم تمام آنچه که سلطانمرات میخواست بفهمد گفته شد. او 
(سلطانمرات.) عجپ هالوئی بود. جه نامه هائی .مینوشت. حقدر 
راج میبرد و منتظر جواپ میما ند... 

مو قعیکه میرزاگل دست خودرا بطرف او دراز کرد سلطانمر ات 
معطل نکرده و فورا دست اورا گرفت. جندین سال با او در يك 
کلاسن درس میئو اند و تا آن موقم نفهمیده بود که دست او 
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(میرزاگل) اینقدر مهربان و فهیم است. دست میرزاکل کونی 
حاکی بود که : «من اینجا هستم و چقدر خوشحالم. مکر تو حس 
نمیکنی که من چقدر خوشحالم؟» و فوراً سلطانمرات بچشم‌های 
او نگاه کرد و تعحب کرد. در وحود میرزاکل او خودش را شناخت. 
میرزاگل هم مثل خولد. او در این مدت بکلی تغییر کرده. رشد 
نموده و قد کشیده بود و چشسمهایش طرر دیکری میدرخشید و 
حلای حواس برتانه داشت. درست مثل بعد از بیماری. میرزاکل 
شبیه او شده بود جونکه او «میرزاگز) هم دائماً فکر میکرد و 
شب‌های متعددی خوابش نمیبرد» برای اینکه او هم عاشق شده 
بود و این عشق اورا شبیه سلطانمرات کرده بود. و او از 
این جریان پاز هم زیباتر و محیوپ‌تر شده بود. سر تا پای وجود 
!+ نوید و وعده خوشبختی بود. همه این نکته هارا سلطانمرات 
در يك لحظه فهمید و حس کرد. 

سلطا نمرات با صدای لرزان باو گفت: 

- من یال میکردم که تو مریفی شده‌ای. 

میرزاکل باین صحبت سلطانمرات هیچ جوابی نداد و 
بسته ای را در آورد و باو داد و گفت: 

بگیر. این برای تو است. - و بی آنکه معطل کند براهش 
ادامه داد. 

سلطانمرات بعد بارها از و باز هم به این دستمال 
ابریشسمی گلدوزی شده نگاه کرد. آنرا از حیب در میآورد.و از 
نو یذهان میکرد و باز هم از نو آن را وارسی میکرد. دستمال 
پاندازه پك صفحه دفتر بود و در حاشیه آن پا نج روشن نقش 
و تکار و کل و بوته دوحته شده بود و در يك گوشه آن با 
نج فرمز دو حرف بزرک و يك حرف کوچك در بین نقش و 
تکار ها بچشم میخررد: « و5 م ۷» که بمعنی «سلطانمرات و 
هیر زا گل» بود. این حروف لاتس که آنها در مدرسه قبل از 
اصلاح الفیاء قر قبزی آموخته بودند حواب همان نامه مفصل و 
شعر‌های او بود. 

مبلطانمرات در حالیکه بسختی مسرت پیروزمند خودرا 
پنهان میکرد و به حیاط اصطبل برمیکشت میفهمید که این چنان 
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سبعاداتي است که با هیچکس ممکن یست آنرا در میان گذارد 
و این سعادتی است که فقط مختص او است و هیچکس دیکری 
نمیتواند مثل او خوشبخت باشد. و ممعهذا دلش پر میزد برای 
اینکه موضوخ ملاقات امروزرا برای بچه‌های همکروه تعر پف 
کند و دستمالی که باو هدیه داده شده بود بأنها نشسان دهد... 

دسنت و دلش خوب بکار ممر فت - بجه ها اسب هار | بعداز 
ب خوردشان نممز میکر دند و با سمطل حو هیر د ند و ری آخور کاه 
همر دختند , سلطا ثمر ات فُوراً بکار پرداخت ۳ با سبر عت دشست و 


پهلوهای سفت و پرزرر اسپ‌های خودش‌را قشمر کسید و بدنبا 
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جو رفت و بیوستته در جیب رو سیته آی بدوز" سر بازی که آنرا 
متذاسب با قواره خرد تجدید دوخت کرده بود دستمال‌را حس عیکرد. 
متل ابنکه در آنحا آنثی کوچث نامرنی روشنن شده بود. و از این 
مو ضوع در روحشس شادی و نکرانی مسلط بود. شاد بود از 
اینکه میرزاگل بعشق او جواب موافق داده بود. نگرانی او هم از 
آنجهت بود که این موضوع ابتدای جریان نامعلومی بود. 

سلطانمرات بعد بدنبال اه به پشت اصطیل رفت. آنحا 
سداکت و آفتابی بود و بوی تند علفهای خشك میامد. خیلی 
دلشس خواست که بکیار دیگر بدستمال نگاه کند. آنرا از جیب 
در آورد و در حالبکه در بین وهای علفها بوي مخصرص 
دسیتمال‌را حس میکرد» مثل اینکه بوی صاپون معطر میداد. به 
تکاه کردن آن پر داخحت. او بکیار در مدرسه .. خس کرد 4 
گیسوان او جه بویی میدهد. حالا پادش آمد که این بو همان نو 
امتت.. ای اتتطنر حتیا ۰ سغیالشی< استادهیود. کهتاگان 
کنر دستمالشرا قایسد. سبرشرا برگرداند - آناتای بود. 

- هاء تو حالا دیگر از او دستمال میکیری! 

سلطانمرات سرخ سرخ شد: 

سب پده اینجا!: 

صبر کن» اول باید نگاه کنم- 

- من بتو میگويم بده بمن! 
- بسهء داد نزن, میدهم. خیال میکنی خیلی لازمش دارم. 
۰- فورا بده! 


۱۰۵ 


پلندتر داد بزن. صدایت باز شود. داد بزن که دستمال 
هد به ای ترا گرفته اند.- و آنرا در جیبش گذاشت. 

سلطا نمرات دیگر نفهمید که بعد چه شد و چه روی داد. 
فقط صورت ترسان و در عین حال از غضب کچ و وله شدده 
آناتای بچشمش خورد. او بعد با تمام ژورش يك ضربه دیگر 
باناتای زد. ولی از ضربه شدید متقابلی که بشکمش خررد 
بطرفی پرت شد. او فوراً از جایشی پرید و با خشم و نفرت باز 
هم بیشتری به آناتای رذل حمله کرد. بچه‌ها دویده و سس 
رسیدند و با سراسیمه سه نفری کوشیدند آنهارا از هم جدا کنند. 
خواهشی و التماس میکردند و روی دستهای آنها آویزان ميشدند. 
ولی آنها باز و بازهم بیکدیگر حمله میکردند و زد و خورد 
بیرحمانه و سختی را از سر میگرفتند. سلطانمرات فقط يكث 
کلمه را تکرار میکرد: «پس بده». «پس بده» و میدانست که 
فقط بك راه وحود دارد با مردن و با پس گرفتن دستمال. آناتای 
چهارشانه و قوی بود و با خونسردی عمل میکرد. ولی حق و 
عدالت در جائپ سلطانمرات بود و بی پروا حمله میکرد» هرچند 
که اغلب زمین مسبخورد. دفعه. آخر او روی جنگکی افتاد که تزدبك 
خرمن کاه روی زمین قرار داشت. و خود بخود دستهایش آنرا 
گرفت و با چنکك , در حالیکه کمی به پیش خم شده برد از جا 
پر بد. بجه ها دادشان بلند شد و باطراف دو بدند. 

سب پایست 

پایست! 

- چکار میکنی! 

آناتای در حالیکه بسختی نفس میکشید و دست و پایش‌را 
باز کرده و بهر طرف نگاه میانداخت که کحا و جطور بگر بزد. 
در برابر سلطانمرات قرار داشت. ولی جائي نبود که بگریزد. 
از بکعارف خرمن کاه از طرف دیگر دیواز اصطیل. درست در 
همین لحظات سلطانمرات روح گرفت. او میدانست که این کار 
او افراطی است؛» ولی جاره دیگری نداشت. 

سلطا نمرات به آنائای گفت: 

.- پس بده وگرنه بد می‌بینی- 


«۶ 


آ:اتای با عجله در حالیکه سعی میکره که همه را بشوخی 
بگیرد گفت: 

- خب پکیر. بیا بکیر دیکر... مارا باش» شوخی سرش 

سبلظا نمر ات آن‌را در جیب روی سینه گذاشت. دقایق 
وحشت‌ نا گذشت. بچه‌ها پراحتی نفس کشیدند. سر و صدا 
راه انداستند و سبلطا نمرات فقیل آنمو قع احساسی کرد که حطو ر 
سر ش کیچ میخورد و دستها و پاهاشی میلرزند و در حالیکه 
خون لبش‌را تف میکرد مثل مست‌ها بعقب خرمن گاه رفت و روی 
کاه بیشت افتاد و نفسی کشید و بخودش آمد... 
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طرف غر وب سلطائمرات و آناتای هر جند که آشتی تکردند 
ولی کارهای مشترك آنهارا مجبور کرد که باهم بسازند و در 
عین حال خونشان کثیف شده بود و از اینکه چنان رفتار احمقانه ای 
از آنها ستر زده شرمگین. بودندد ولی در این ال سلطانموات 
میفهمید که آزماش مهمی صورت گرفته و اگر بزدلی از خوردش 
بروز میداد قبل از هرچیز خود او بخودش احترام قائل نميشد. 
و در آنصورت چنین شخصی نمیتوانست و نبایستی فرمانده 
دسته باشد. 

سلطانمرات در همانروزی که طرف عصر تین‌علیوف رئیس 
کلغرز و چکیش سر‌گروه وارد حیاط اصطبل شدند باین موضوع 
بقین کرد. امبب‌های آئها خسته و گلی از راه دور آمده بودند. 
تین‌علیوف و چکیش سالخررده از صبح سحر باراضی آقسای 
رفته و تازه برگشته بودند. صحرا نس کشسده نود. زمین‌های 
مناسب زیاد بود. هرچقدر که . بتوان میشد شخم زد. آنها محل 
سکونت را انتخاپ کرده بودند. تنها همین مانده بود که برای 
کاری که سر تا سر زمستان آن‌را تدارد دیده بودند در آنحا 
مستقر شو ند. 

تین علیوف خطاب به بچه ها گفت: 
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- خپ. بچه‌ها وضع از چه قرار است؛ دل و دماغ چطور 
است؟ پیشنهادی» ایرادی هست؟ هر جه ست. یکوئید تا بعد 
موقعیکه از آئیل دور هستید غافلگیر نقائص نشو ید. 

بچه‌ها ساکت بودند و مثل اپنکه موضوعی که حل سریع 
شردش‌را طلب کند: وجود نداشبت و کنتی مستزلیت اظهار آخرنن 
صعینرا! بر عهده نگرفت.- 

ار کش کفت: 

ما فرمانده داریم. او از همه جیز اطلاع دارد. بگذار 
خوردش بکوید. 

آتوقت سلطانمرات کفت؛ فعلا هیچ نقص و با احتیاجی نیست. 
فکر همه جیزها شده. کش‌ها تعمر شده. لیاسها وصله شده. 
برای پوشش یوسستین برمیدار ند. خلاصه که بچه هاء کاوآهن‌ها 
و اسب‌های آنها حاضر‌ند تا هر روزی بمحض اینکه زمین مساعد 
شود بکار بر داز ند. 

رید مو ضوعات مختلف دبگر متل آشیز» سوحت و جادر را 
پررسی کردند و باین عفیده مشترك رسیدند که پس از دو سه 
روز اکر هوا عوض نود و برف نیارد وفت رفتن بکشمتزار 
مر سسه » 

هوا هر جتد ابری ولی خوب بود و در آسمان فضاهای 
بزرگ تالی از ابر وحود داشت. خورشید گاه نگاه میکرد و گاه 
پنهان میشد. زمین که از زیر برف آزاد شده بود بخار میکرد و 
بری نم میداد. 

وزهای کار در اقسای نزديك مشد و همه کارها برای آن 
روژها انحام هیگرفت: 

هر طور هم که حاضر شده بودند درست قبل از حرکت يك 
کوه خورده کاری ظاهر شد. معلوم شد که دو تا جل کم دار ند و 
جل‌هاثی که وحود داشتند بکلی کهنه و سبوراخ سوراخ بو دند 
و پردن آنها باقسای بی معنی بود. شب‌های اوائل بهار سرد و 
تقریبا زمستانی هستند. مخصوصا در روزهای. اول شغمکاری. 
چکیش میکفت که در سابق وقتیکه با خیش چوبی شخم میزد ند 
در روزهای اول پیش میاآمد که تا ظهر منت میشدند برای 
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اینکه زمین بعداز پخبندان شبانه نرم شود... او میکفت اسپی که 
تمام شب از بی‌جلی بلرزد بدرد شخمزدن نمیخورد. 

سلطاتمرات ناکز بر شد گاه باداره کلخوز و گاه نزد رئیس 
کلخوز و کاه پیش سر کروه بدود تا توانستند در آئیل برای 
کلخوز دو تا جل مرغوب دیکر بخر ند. 

در این دوندگی‌ها و کارها او بیش از هر جیز منتظر موقع 
رفتن سواره به آبشخور بود. دلش میخواست میرزاکل را مثل 
آ زد فعه فبل از عرز بمت کنار گذرگاه رودخانه به ببتد. سلطا نمر ات 
ر بار امید می‌بست و موفق نمیشد. سلطانمرات عجله میکرد. 
محال انتظار نبود. بهمین جهت او همیشه اقعی مانده قرار مدار 
و تمام نگفتن حرفهایش و گناه مبهم نگران ی آور خو درا در آین 
باره که ممکن است قبل از حرکت یکدیگررا نه بینند احساس 
میکرد. او میدانست که میرزاگل هم در باره‌اش فکر مبکند. و 
باین موضوع آندفعه با نگاه اول میرزاگل که در آن گوئی 
خودرا شناخت بقین حاضل کرد. ولی سلطانمرات حتی فکرش 
را نمیکرد که میرژاگل خودش در جستحوی ملاقات با او باشد. 
غرور و آبروی دخترانه این کاررا مجاز نمیکند. دوشیزه حرف 
خردش‌را دیگر زده و دستمال گلدوزی شدمرا باو داده. بقیه 
کارهای مردانه اسنت ومر بوط باوست... 

البته او میتوانست با میرژاگل قبل از حرکت ملاقات کند. 
ار همیتطرر هم حساب کرده بود اکر بدبختی جدیدی رو نمیداد. 
روز قبل از حرکت به آقسای موقعیکه افراد دسته حاضر ميشدند 
تا اسب‌های خردرا بآخرین آپ خوردن. آب خوردن تودیعی» 
برانند» بعنی همان کاری که بعد از آن سلطانمرات میخواست 
منتظر میرزاگل شود جلوی در بزرگ حیاط اصطبل موقع رفتن 
سواره بآ یشخور, چکیش سرگروه بآنها بر خورد. او عبوس و 
کرفته بود. ریش کوجك زرد حنائی او ژولیده و کلاهش تا لب 
اپروهایشی جلو آمده بود. 

- کما میروید؟ 


سك 


- میرویم پاسب‌ها آپ بدهیم. 
پایستند. آناتای توبرو بخانه . مادرت مر بض شده. برو» 
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همین حالا. از اسب پیاده شو. شما بچه‌ها زودتر اسب‌هارا 
ببرید آپ بدهید و فوراً بررگردید. من اینجا منتظر شما هستم. 

سلطا نمرات در زاه بطرف آبشخور مو قعبکه کله اسب‌هارا 
پحال پرتمه میراند براه نگاه میکرد و موقع مراجعت هم سرش‌را 
پرمیگرداندو نظر میانداخت به بیند میرزاکل دیده میشود یا نه . 
هنوز وقت باز کشت او از مدرسه نبود. برای چه چکیش پیرمرد 
آنهارا اینطور بعجله وا داشت؟ چه اتفاقی افتاده؟ اگر این عجله 
نود امروز حتماً منتظر او مشنند. جقدر دلشی میخواست در 
گذر گاه با او دیدن که 

وقتیکه آنها بحیاط اصطیل بر کشتند و اسپ‌هارا سر 
جایشان گذاشتند. چکیش پیرمرد آنهارا جمم کرد و بکناری صدا 
زد و زیر لبی گفت: 

حرق دارم. - بعد به بچه‌ها گفت" - بنشینید. 

هبه جمباتمه زدند و پشتشانرا بدیوار کوناه تکیه دادند. 
تین‌علیوف دوست داشت استاده حرف بزند. خودش میاستاد 
و میخواست که مردم هم جلوی او بپایستند. ولی سبرکروه 
چکیش برعکس» او صحبت بدون عجله و در حال نشسته را 
ترحیخ میداد. پیرمرد همین است. وقتیکه بچه‌ها نشستند 
چکیش با قیافه محزون دستی به ریش زردحنائی ژولیده‌اش 
کسید و شروع گرگ 

من میخراهم بشما بکویم که شما دیکر بجه کوجك 
نیستید. برای شما زود پیش آمده که تلخی زندگی‌را بجشید و 
دری زمین داغ با بردارید ء توی سرما بخوابید. سررنوشتتان 
این بوده. امروز هم بدبختی بزرکی دامنگیر یکی از شما شده. 
ستارقول پدر آناتای در جبهه کشته شده. شما دیگر بچه 
نیستید. وقتیکه برای یکنفر بدیختی رو میدهد دیکری باید 
تکبه گاه او باشد. حاضر شوید. مردم‌را باید استقبال و مسایعت 
بکنید. و اسب‌های مر دم‌را نگهدار بد. حالا مردم جلوی خانه 
ستارقرل مرحوم جمع میشوند و شما هم پاید آنجا باشید. کنار 
۲ ای مثل بچه های کوحو لو ناله نکنید.. اگر بنا است گر به 


بخنید. با صدای بلند گریه کنید» مردانه , تا واضح باشد که 
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دوستان وفادار آناتای گر به میکنند. با من ببائید. برای همین 
هم من شما را بعجله وا داشتم... 

آنها در يك ستون پشت سر هم در پاریکه راه بطرف خانه 
آناتای که آخر خیابان بود میرفتند. مردم هم دسته دسته 
ساکت» سواره و پیاده از هر طرف بانجا رو می‌آورد ند. 

هوا متغیر بود. گاه آفتاپ میشد و گاه ابرء گاه باد شمالی 
میوزید و گاه باد روی زمین از پائین با سردی نافذ خرد بساق 
با میخورد. سططانمرات با دل گرفته در حالیکه از وحشت و 
دلسوزی آزار میدید بطرف خانه آناتای راه میرفت. وحشتنالد 
بود برای اینکه بعد از یکدقیقه در آثیل يك گربه و زاری 
بزرگ دیگر متل شعله آتش سوزی روی بام‌ها در میگیرد و 
باز هم یکنفر دیگررا که در دامن این کوه‌های احداد و آبالی 
متولد شده و رشد بافته نخواهند دید او از جنگ بر نمیگردد 
و هیجگاه هیچکس او را نخواهد دید... «جه بسر پدرم آمده., تا 
بحال از او نه نامه ای هست و نه خبری؟ جه بسرش آمده؟ مادرم 
از ترس عقلش‌را باخته . فقط این نباشد» فقط اینطرر رو ندهد.» 

آنها بحیاط نزديك شده بودند که در خانه آناتای صدای 
شیون متشنح کننده‌ای طنین انداخت. این صدای کربه در حالیکه 
بیشتر میشد حیاط و خیابانر! که مردم در آنها جمع شده بودند 
فرا گرقت. 

افراد دسته همانطور که بدنبال چکشی راه میرفتند با 
صدای بلند زدند زیر کربه و با هم فغان در دادند و این 
همینطور بود که چکیش بآنها توصیه کرده بود. 

آی پدر ما ستارقول» پدر خوب ما ستارقول. حالا دیگر 
ما توا کجا ميتواتيم به. بینيم. تو منت طلایت را گفا کذاهنتیه 

در این دقیقه » در دقیقه غصه عمومی» ستارقول پدر آناتای 
واقعاً پدر خودشان بود. و در آن دقبقه او واقعاً خورب بود. برای 
فا و هر کی ات سوفن ول رگا درف متسر 
که آنها از او محر رم شو ند...ابنطور همشه بوده و خواهد بود. 

آی پدر ما ستارقول» پدر خوب ما ستارقول» حالا دیگر 
ما ترا کجا ميتوانيم به بینیم؟ تو سر طلایت را کجا گذاشتی* 
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افراد دسته با این نوحه بدنبال چکیش از داخل جمعیت 
گذشته و موقعیکه وارد حباط شدند آناتای‌را جلوی در دیدند. 
قصه آدم‌را کوچك میکند. مسن‌ترین آنها که ترسناكش "و قوی 
بود مثل يك بچه کاملا ضعیف شده بود. شانه هایش در زیر 
غصه و بیده و له شده و در حالیکه مانند کره اسب در هوای 
بد خودش را بدیوار چسبانده بود» مثل بچه‌ها پا صدا کریه و 
نا له میبکرد. صورت او از گر به باد کرده بود و برادرها و 
خواهران کوجکش نیز .در کنار او با صدای بلند گربه 
میکر د ند. 

دوستان پیش آناتای رفتند. آناتای همینخه آنهارا دید باز 
هم سخت‌تر زیر کریه زد مثل اینکه میخراست از غصه و 
بد بختی رو داده بأنها گله کند. او بان وسیله از آنها خواست 
که از او دفاع کنند و باو کمك رسانند. این ضعف آناتای بیش 
از همه سلطا نمرات را بلرزه در آورد. ولی دوستان او در 
کنارش سراسیمه این پا آن پا میکردند و نمیدانستند چه کنند 
و جطرر رفیق خودرا دلداری دهند. هیچکس نمیتوانست باو 
كمك کند و بفکر هیچکس غطور نکرد که سالطانمرات چطور «با 
تفنک خودکار از حیاط بیرون چهید و با او یکسره بانجاء پسوئی 
که چنگ چریان داشت» به جبهه » یکنفس دوید و آنجا با کریه 
و داد و فریادهای غضب آلود از تفنگ خودکار سکوت نیا بنده 
و پا فشنگ‌های پایان ناپذیر رج رج و رج رج بخونخواهی پدر 
کسته شده دوستش آناتای و يانتقام رنج‌ها و بدبختی‌هائی که 
دامنگیر آئیل شده بود تیراندازی میکرد». 

حیف که او تفنک خودکار نداشت! 

سلطانمرات پاناتای کفت (آخر او - سلطانمرات فرمانده 
دسته بود): 

- آناتای گریه نکن. چه میشود کرد. پدرهای ارکین‌بك و 
قو بات‌قول هم در جبهه کشسته شده‌اند. خودت میدانی از پدر 
منهم مدتها است که نامه ای نیست. جنگ است. اینرا خودت 
خرب بیدانی. آناتای» تو فقط بگو چه کنیم تا تو آرام بگیری. 
تو فقط بکو تا ما بتو كمك کنیم... 
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ولی آناتای که بدیوار چسبیده بود و بشکل تشنج آمیزی 
شانه ها نش را تکان میداد نمبتوانست حرفی بزند. این حرفها 
او را سکین نداد و برعکس حال او را بدتر کرد و از گریه 
بنفس تنکی افتاد و از بند شدن نفس کبود شد. سلطانمرات 
دوید و برای او با ملاقه آب آورد. 

و از این لحظه او خودرا در برابر آنچه که اینحا رو داده 
مسئول حس کرد. او فهمید که باید عمل کرد و بنحوی بمردم 
کمك رساند» آنها چهار نفری از رودخانه آب میآوردند. هیزم 
میشکستند» سماور هاثی را که از همسایه ها گرفته شده بودند 
آتش میکردند. مردم را استقبال و مشایعت میکردند. به 
پیرمردهای سوار کمك میکردند تا از اسب پیاده شو ند. 

مردم همانطور مبآمدند و میآمدند. آنها میآمدند بخانواده 
متوفی تسلیت بگوبند. بعضی که دین خود شانرا انحام داده 
بودن3 میرفتند. ولی افراد دسته سر تا سر روز در منزل آناتای 
ما ند ند 

سلطانمرات موقعی سختترین دقایق را از سرگذراند که 
خانم معلم ایتکمال آیای همراه با دختران کلاس هفتم و از جمله 
میرزاگل وارد شد. 

اینکمال آیای چنان گریه میکرد و در حالیکه آناتای‌را بغل 
گرفته بود چنان زاری و بی‌تابی میکرد که نميشد بدون جاری 
شدن اشك از چشم به او نگاه کرد. 

پیشگونی آن فالگیر مشهور در باره پسر خانم معلم درست 
در نمیامد. خود او هم بحرفهای فالکیر اعتقاد نداشت. او حالا با 
تگرانی تاشنی از کواهی دل گریه میکرد و پاشتگهابشی آزادی داده 
نود تا روح محر و نش‌را آرام کنند: دخترها هم در کنار خانم معلم 
خرد: گرب میردن. تفیرزا کی من عالیکه سر نود وا یانش 
انداخته بود» ایستاده و بدون صدا گریبه میکرد. شاید پدر و 
برآدرش بخاطرش آمده بودند. او يك بار هم بطرفب سلطانمرات 
نگاه نخرد. میرزاگل حتی در این رنج و غصه از همه زیباتر 
بود. سلطانمرات دلش خواست برود پیش او اورا در آغوض 
کیرد و کریه کند و غصه خودش‌را با غصه او وحدت دهد. 
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اه میرزاکل» میرزاگل ت بیکچ» 
من کبوتر کومی‌ام. در آسمان آبی پرواز مینکم 
تو کبوتر محبو به ای که بال پبال من پرواز میکنی. 


و بعد موقعی که در حیاط صدای دعا بلند شد و موقعیکه 
یه عاضران سکوت کردند و هر کس يا باز کودن کف‌های دست 
جلوی صورت و با نگاه کردن بآنها مثل کتاب سبر‌نوشت, خود با 
خردش تنها ماند و مرقعیکه دعای با شکره و خوش‌آهنگی را 
شنید که بیش از هزار سال پیش از عربستان ‏ اشناس باینجا 
آمده و ابدی بودن دنیا بشعل تولد و مرگرا اعلام داشته و 
این بار برای ستارقول پدر آناتای که در جبهه کشته شده 
اختصاص افته » حتی در جنین وقتی » سلطا نمر ات در وسط آن 
دعا»ء جشمانش‌را بالا برد و از روی دستش بمیرزاگل نگاه انداخت 
و دید میرزاکل جوان با حراس جمع و متمرکزش در جمع دیگران 
واقما عالی است. اینکه عمیقاً بفکر فرو رفته بود در چهره‌اش 
نمودار بود. ولی مبرزاگل باو نگاه نمیکی‌د. 

او رفت و يك کلمه هم با سلطانمرات حرف نزد و فقط 
موقع رفتن نگاه محزون خودرا کمی روی او نگاه داشت و سرشرا 
پپائین تکان داد. آخ,» میرزاکل» آخ میرزاکل بیکج... 

کریه در منزل ستارقول مرحوم اندکی شد و باین تر تیب 
سکوت هشیار کننده و سنگدل سازگاری ‏ با آنجه که از دست 
داده شده فرا رسید. گریه - اعتراض و طغیان و ناسا زکاری 
است؛ فکر و درك باز کشت‌ناپذیری آنچه که روی داده بمراتب 
وحشتناکتر از گر به است؛ در همین جین است که محز‌ونتر ین و 
عبرسترین فکرها پسراغ انسان میابد. 

آناتای حلوی دیوار نشسته و سرش‌را بائین انداخته بود. 
برای سلطانمرات نگاه کردن باو وحشتتاك بود. بدبختی, آناتای 
جسور» قوی و عصبانی و شرور را پامال کرده بود. بهتر بود داد 
و فریاد و کریه میکرد» بهتر پود یخه و لباسش را پاره میکرد 
و خودش را زمین میزد. 

سلطائمرات نمیدانست جطور اورا از این ننهائی اندوهیار 
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و جبران ناپذیر بیرون آورد. ولی لازم بود باو كمك رساند. 
میبایستی بر وضعی که باشد او را محبور کرد احساس کند که 
او تثها نیست و در کنار او کسانی هستند که آماده‌اند بخاطر 
او از جان خود بکذر ند. 

سلطا نمرات باو گفت: 

سب آناتای» برویم» من با تو يك حرف جداکانه ای دارم. 

آناتای از حایش بلند شد و آنها باهم به پشست دیوار رفتند. 

سلطانمرات در حالیکه دلشس بسیار شور ممزد و بسمختی 
کلمه ها زا انتخاب میکرد گفت: 

- آناتای, تو فکر نئن» من آنرا... اگر میخواهحی من آن 
دستمال زا برای هميشه بتو میدهم. 

آنانای با حالت محزون لیخند زد و گفت: 

سب جه عیکوتی» ساطان! نه ... لازم تیسست. دسستمال مال تو 
اد شک هر مدای ی را موی مق اف کر 
من دیکر» سلطان» را نمیکنم. برای من حالا 
دبخر هیچ جیزی لازم یست... پدر من او... ما جقدر چم 
اننخار اف بو دایم .۰۰ آناتای در حالیکه گلو دش 1 اشك و کر به 
گرفت محددا زد زیر کر به و زاری. 

حالا آنیا در تاثی همراه پا اوضاخ و زمانیکه در آن زندگی 

و رشد میگردند بگر به بر داختند.. 
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سومین رز بود که در اراضی آقسای کاوآهن‌ها سینه زمین 

عسکافتند. سومین روز بود که شخمکاران بلاوقفه اسبهارا 
7 نخستین قطعه زمین که توسط دسته شخم 
میخه رد رده‌های مره و مواج شحم تازه نمودار شد. ۱ 

کاری که کرده بودند دیکر محسوس برد و جشمها از دیدن 
آنْ لذت میبرد. حالا هر طور که وضع هوا باشد همانطرر هم 
کار انجام مبگیرد 

قو ان فضای عظیم داعنه کوهستان در بای سلسله جبال 
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کبیر ماناس سکوتی. محفوظ مانده بود که مدتهای مدیدی توسط 
کسی برهم نخورده بود. 
میشد از این محل آغاز میشد. در این فضای بکر که سر آغاز 
صحرا بود دستگاه‌های شخم مثل سوسك‌های ریزی بنظر میرسیدند 
که روی برآمدگی میخز بدند و بدنبال خود اثر برآمده نرم درازی 
باقی میگذار ند. 

تعلا در این حا سبه دستگاه گاو آهن کار میگرد. ار گنی و 
قوباتقول‌را! چند روزی در آثیل معطل کرده بودند. آنهارا برای 
کيك به نرم کردن کستزارهای پایئزی فرستادند تا مانم پخار 
شدن رطوبت زمین شوند. معلوم‌است که کار لازم و فوتی‌است 
ولی در آقسای هم فرصت محدوداست. برای موفق شدن بیذر 
افشانی در زمین‌های منظور شده لازم‌است همه اقراد دسته از 
صبح سحر تا غروب آفتاب بشخم پردازند وگرنه موفقیت حاصل 
متسود و همه زحمات بر باد هیر ود. سلطا نمرات اراحت شده و 
هر روز منتظر آمدن دو شخمکار دیگر بود. قول داده بودند که 
این یکی دو روزه آنهارا میفرستند. سلطانمرات بخاطر گرفتن 
آن دو نفر با چکیش سبرگروه حرفش شد و سخت دعوا کرد و 
گفت: 

بکوئید» رئیس کلخوز تین‌علیوف بیاید و وضع‌را روشن 

کند. با سه کاوآهن کاری نمیشود کرد. نميتوانيم وظیفه 
محوله را انجام بدهيم. 

چکیش پیر؟ چکیش پیر چغار کند. او موهای سر خودش‌را 
میکند و سلطانمرات فهمید که در کلخوز در آنشرایط کار برای 
يك سر‌گروه عاقل و فهیم جقدر مشکل است. او میخواهد همه 
کار هار | سنجیده سروقت و بترثیب انحام دهد. و حال آنکه 
همه جا در کلخرز کارهای فراوانی رویهم ريخته که از لحاظط 
.اهمیت و فوریبت مثل نشاندن حریق هستند. او میخواهد موفق 
شود که در بهار این کار و آن کار و ده کار دیگررا انجام بدهد. 
ولی زور و امکانش کفاف نمیدهد. آدم در اختبار ندارده غذا 
نیست. سرش‌را بلند میکند دمیش فرو میرود» دمیش‌را بلند 
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میکند سرش فرو میرود. او دیروز اینجا نشسته بود و فکر 
فیک هبدن افیل گرستگی, :خکنهرماسبته یردان .فان نام 
شدن هستند و حال آنکه تا محصول تازه هنوز مدت طولانی 
باقی است. دام‌ها نحیف و ضعیف شده‌اند و از بی‌علیقی میمیر ند. 
کشستن آنها هم معنی ندارد. برای خریدن يك کیلو گوشت برای 
مریض بیازار میروند. قیمت يك کیلو کوشت برابر تمام يك 
لاشه در زمان پیش‌است. ولی با وجود این میروند. حتی سواره 
هم نمیروند و پای پیاده سی تا چهل کیلومتر راه میروند. برای 
اینکه اسب‌های سواری بزور بای خودشانرا میکشند. با آنها اگر 
آدم بیرون رود در راه سر‌بگم میشود. فقط توانسته اند اسب‌های 
بار کشی‌را برای کشت سرحال نکهدارند. اسیهای مذ کور حال آمده‌اند 
ولی با این فشار کار مدت زبادی نمیتوانند کار کنند. 

اگر دم در باره همه این‌ها فکر کند بوحشت می‌افتد. دلی 
بز رکترین بدبختی همان جنگ در جبهه هاست که انتهایش معلوم 
نیست. تنها مابه تسکین و آرامشء: تنها امید خاموشی شونده 
این است که پیروزی بر آلما نبهار ۱ شروع کرده‌اند و همه جا آنهارا 
در تنگنا گذاشته و مبرانند.. 

امروز از صبح مثل اینکه هوا خرب شده. هوا ابری بود ولی 
روي کوهها کاهی آفتاب میزد. آسمان در بالای سر» وضح خوبی 
پیدا میکرد و از سر نو عبوس و گرفته میشد. موفع ظهر شدیدا 
سرد و اطراف تار شد. برف با باران میخواست بیاید. در اطراف 
موا خیلی تار شد. شخمکارها بعد از نهار» موق رفتن برای شخم» 
با خود کیسه هانی برای پوشاندن سرشان در زیر باران با برف 
برداشتند. آنها در همان منطقه شخم شده اول حر کت میکردند و 
شیارا بطرف داخل چبه کرده پیش میرفتند. 

پیشاپیش همه سلطانمرات» در بی او بفاصله دویست قدمی. 
آناتای و بعد از او باصله تقریباً نیم کیلومتری ارکین بك قدم 
بر میداشتند. امر وز شخمکارها در کشمتزار تنها بودند. سه 
شخمکار و کوه‌های بزرگ در مقا بل سه شخمکار و صحرای 
عظیمی در پشت‌سر آنها. تین‌علبوف رئیس کلخوز فقط در ابتدا 
توانست پاینجا سر بز‌ند. او سخت گرفتارادست. سرکروه چکیش‌را 
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گذاشت تا وضم شخم‌را مررتب کند و خردش چهار نعل ب رکئست. 
امروز چکیش هم سواره رفت تا اسب و کاوآهن ار کش و 
قو باتفول‌ر! که در آنیل مانده بودند بگیرد. بهمین جهت روز سوم 
شغمکارها با کاوآهن‌ها واسبها و زمیتی که برای شخم زدن معين 
شده و بایستی هی شخم بزنند و شخم بزنند تنها مانده‌اند تا 
بشود از جائی محصول برداشت کرد و با آن مردم‌را سیر نمود... 

محل شخم دور از خادر آنها و خرمن کاه و یونجه و کیسه های 
جر و دور از همه آنچه که حالا دیگر خانه آنهارا تشکیل میداد 
بود. در چادر فقط پیرزن آشپز مانده بود. او بجای اینکه سر 
موقع غذارا حاضر کند هی غرغر و کله و شکا بت میکند که 
سوحت تمداراست و این امست و آن نیست. در کستزار غیر از 
يك تکه تان کرده و سوپ داغ حین دیگری‌را نمشد طلب کرد. 
ولی او همه اش غر میزند و بزندکی تف و لعنت میکند مثل اینکه 
کسی اورا برای خاطر چیزی س رکوفت و سرزنش میکند. او در 
آنیل زیاد سر‌شناس نبود. از يك جائی پائیل آمده و ساکن شده 
بود. کسان دیکر نمیتوانند خانه و بچه‌ها و اقتصادشان‌را رها 
کنند ولی او موافقت کرده‌است بآقسای بیاید تا در جوار 
شخمکاران شکمی سیر کند. بگذار بخورد» نوش جانشء» فقط غذارا 
سر و قت حاضر کند. ولی او همه اش گیج میخورد و بکار نمیرسد. 
شخمکارها وفقت ندارند باو کمك کنند. برای اینکه اسپ متل 
ماشین و تراکتور نیست که موتورش‌را خاموش کنی و راهت‌ر! 
بکشی و بروی. و یا به باك بنزین بریزی و راه بیفتی. شخمکار 
در کشتزار خودش مثل اسب کار میکند بعد از کار هم چهار اسپ 
کاو آهن کش‌را علیق و آب میدهد و از آنها مواظبت‌های دیکررا 
میکند و وقتیکه به چادر میرسد از پا میافتد. کله سحر هم باید 
از نو کاررا شروع کند... مشکل‌تر از همه بیدار شدن در 

وظیفه عمده شخمکار ایئست که کاوآهن‌ها بیکاره نمانند 
و اسیها کار کنند ولی بنیه خودشان‌را از دست ندهند تا زورشان 
الی آخر بپار کفاف دهد. این مهم‌است» خیلی هم مهم‌است روز اول 
شخمزنی در هر ده بیست قدم اسبپار! تگهمیداشتند تا کمی دم 
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بر ند. ننسشان میگرفت. لازم شد کمی خیش‌را بلند کنند و 
عمق شخیرا کم بکنند. این وضم تا موقعی ادامه مییاید که اسبها 
به خاموت عادت کنند. 

امروز دیگر کار بطرز محسوسی بهتر پیشرفت دارد. اسبها 
کار آهن‌هارا متفقاً مسکشند» عادت مبکنند. چهار تائی در حالیکه 
تنگ هم قرار دارند و بطرف زمین مایل میشوند و از فرط فشبار 
د تخامت کار کردن میکشند مثل بورلاکها. در عکس توی کتاب 
درسء راه میروند.(بورلاادها- کارگرانی هستند که در طول ساحل 
راه میروند و کشتیرا با طناب میکشند). قدم بقدم» قدم بقدم 
کار آهن‌ر! که با خیش‌هایشس قنسر ضخیم خالذرا میبرد» میکشند 
و مکشسند, 

ولی هوا دارد خراب ميشود و دبک بوی برف میاآید. دانه های 
نا انبوه و بوش برف بجشم خورد. این بمعنی انست که زمستان 
هنر ز بساط خودش‌را جمم نکرده و تصمیم گرفته موقم وداع 
خر دس‌را برخ عردم بکشد. ولی اینکارش لوس و برای شخمکارها 
پیجاست. 
سلعلا تمر ات موفتل شد که زا دسر ی بکشند ولی مهو ده 
بود. جون این کار اورا از برف نحات نداد. او در حالیکه سوار 
اسب شخمزن بود و در وسط چهار اسب قرار داشت و قنوط را 
بای سرش تکان میداد. مدام باد کیسه را از روی سر او گاهی 
به يك سو و کاهی بسوی دیکر کنار میبرد. برف بشکل انبوه. 
با دانه های مرطوب زود آبپ شونده میبار ید. محبط چرخ میزد 
و ؟اه نمودار و گاه عبهم میشد. کوه‌ها در مه و غبار برفی شناور 
پنیان شدند. دابا تار و محدود شد و فقط صدای شخمکاران که 
اسیبا را هی میگرد ند» مانند صدای پرندگانی که در هوای خراب 
گیر افتاده باشد, در این غبار و مه طنین میانداخت. 

کاو آمن‌ها بیش می ‌فنندد. کاوآهن‌های سیاه‌ر نگ گاه روی 
بلندیها که مثل لبه امواج دریا هستند نمودار میشدند و گاه 
محدداً در پستی‌های زمین از نظر ناپدید میکشتند... 

کاو آهن‌های چهار اسبه در شیارها درست مثل این بود که از 
خود زمین بیرون میخز‌یدند و اسبهای آنها در حالیکه با حرص و 
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ولع نفس میکشسیدنده گونی چهار دست و پائی - بپا میخاستند. 
برف روی کرده و کس وخیم و داغ اسبها فوراً آپ ميشد و بشکل 
جویهای باريك از پهلو فرو. میر بخت. باسبها سخت میگذرد. خیلی 
سخت میکذرد. زمین خیس شد و سم اسبها لیز میخورد. یراق‌ها 
از نم سنگین تر شده بودء خیش‌ها در زمس گر میکردند و در 
لایه های چسبنده زمین بکر فرو میرفتند. ولی نمیشد گاوآهن‌را 
نتهداشت بایستی شخم میزدند. فردا موقعیکه خورشید میتابد 
و این شیارها باد میخورند شخم حاضس و آماده میشود. نباید 
وقت‌را از دست داد. 

کاوآهن کیر میکرد. سلطانمرات کاهی از زین اسب پائین 
میامد و با جوب قنوط نکه کل‌را از خیش‌ها ممکند و بعد از آنکه 
آناتای و ار کین بكرا که در عقب حرکت میکردند با داد صدا میزد 
و صدای جوابی آنهارا میشنید مجدداً بزور از میان یراق‌ها و 
بدنهای خیس اسبها خودش‌را به اسبی که روی آن زین بسته 
شده بود میرساند و سوار میشد و باین ترتیب مجدداً به پیش 
اف 

ولی برف قطع نمیشد کاوآمن‌های سساه‌ر نگ مانند کشتی 
در مه سفید شنا میکردند. و در آن فضای سالت. بر برف و 
چرخان که همه صداهارا بلعیده بود فقط های و هوی شغمکارها 
کر ایا فا و 

1 زا تای! 

- ارکین- به -۵! 

- سلطانمر!-اسات! ۰ 

از صورت سلطانمرات آب بائین میریخت. آبی که از برف 
و با عرق بود؛ دستها از سرما و رطو بت متورم ‏ وکبود شده بودند. 
پاها در دو طرف با پهلوهای اسب‌ها که پا هم اصطکاك بیدا 
میکردند» فشرده شده بودند. پاهای سلطانمرات درد میکرد و 
میخواست آنهارا جانی بکذارد ولی جانی نبود. سلطانمرات میفهمید 
که آناتای و ار کین بك از عقب او در حرکت هستند و آنها سه 
نفری ششس عدد خیش‌را حر کت میدهند و لذا حق ندارد در وسط 
روز ششی خیشرا که زمین‌های آقسایرا_ شخم میز‌نند |معطل 
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گذارد. مهم این بود که اسبنیها تاب میاًوردند و از با در نمي آمدند. 
و بهمین جهت او در فکرش باسبها اینطور تلقین میکرد: 
«ای دست پرورده‌های قمبرآتا (قمبرآتا - حامی حماسه ای 
اسب‌هاست)» تحمل کنید و با اتفاق بیشتر کار کنید. آخر هر 
روز که اینقدر سخت نیست. به پیش» به پیش» نچء نچ» نچ. 
ای دست بپرورده‌های جلیانآتا تحمل کنید. اوناها. آن جلو» آخر 
ششمکاری است . ما آنجا چرخ میز یم و بعقب بر میگردیم. تحمل 
کنید و از سرعتتان کم نکنید. من حق ندارم شمارا از فشار گاوآهن 
تجات دهم. برای ابنکار ما شماهارا سبر تا سر زمستان آماده 
کردیم. چاره دیکری نیست. من شماهارا در زمین نرم و سفت 
میرانم برای شما سخت‌است ولی طور دیگری کندم و نان ب ست 
نمی‌آید. . چکیش پیر میکوید هميشه اینطرر برده و خواهد بود. 
او میگوید, هر لقمه نان خیس عرق‌است» هر کسی اینرا نمیداند 
و هر کسی موقعی که آنرا میخورد در اینباره فکر نمیکند. برای 
ما نان بسیار لازماست. بسیار لازم. برای همین هم هست که 
ماها و شماها در اینجاء در آقساي هستیم . 
چابدار تر برادر من هستی. تو اسب شخمزن من هستی. 
. تو کاوآهن‌را میکشی و مرا هم روی خودت حمل میکنی. بپخش 
که ترا هم با قنوط میزنم. اینطور باید کرد. نرنج 
حا بدار , 
چونتورو تر در سمت چپ راه میروی» روی شخم پا میگذاری. 
برای تو از همه مشکلتراست ولی تو. پس از چابدار از همه 
قویتر هستی. چونتورو. بدرم بك‌بای از تو هميشه تعرف میکرد. 
بادت میآید؟ راستی یادت میاید که همه ما بشهر ميرفتیم... 
مدتهاست که از پدر نامه ای نمیرسد» وحشتناكاست. شما اسبها 
ایثرا نمیفهمید. وقتیکه مردم در جنگ مدت زیادی نامه نمینو بسند 
خیلی وحشتناكاست. مادرم از غصه و ترس بکلی لاغر و يك 
بوست و يكث استخوان شده‌است. موقعیکه برای پدر آناتای 
کریه میکردند اینکمال آپای و مادرم بیش از همه و دردناکتر از 
همه گربه میکردند. آنها از يك چیزی اطلاع دار ند» از يك جیزی 
که خیر نیست. ولی چیزی نمیکویند. آنها از يك چیزی اطلا 


1۳ 


دارند... نچ» نچ چونتورو» من بتو اجازه نمیدهم تسلیم خستکی 
پشموی. به پیش چونتورو! تاب بیاور. 

آهای تو » دم سید تو هم برادر مئي تو سنمت زاست ص‌ 
در وسط راه میروی. تو پاید خوب بکشی» تور و چابدار اسپ‌های 
وسط هستید. تو اسب زیبائی هستی تو دمب سفید و غیر عادی 
داری. ولی تو هم تسلیم هستگی نشو و روحیه ات‌را از دست 
ندم. من بتو اجازه نمیدهم‌خسته شویءدم سفیدد. مرا شر‌منده نک . 

آهای برادر من اسب که ! تو اسپ ساده و خوبی هستی. 
مرقعیکه من ترا در جمع چهار اسبه شود انتخاب کردم» بتو خیلی 
امیدوار بودم. تو کار دوستی و خلقت آرام‌است. من بتو هم 
خیلی احثرام میگذارم. تو در کنار کنار راه میروی و همیشه 
بچشم میخوری. از خارج که نگاه میکنند از روی ثو در بازه همه 
ما قضارت مینمانند. اسپ کین برادرم» من ترا هم نمی تحانم. 
تو فقط بکشس» بکش و وا نمان. من بتو قول میدهم وفتیکه ۰ 
شخم و پذرافشانی‌را در آقسای تمام کنیم» وقتیکه بآئیل بر 
گردیم تو مثل حالا در کنار راه خواهی رفت» تا همه ترا ببینند 
و ما از حلوی خانه ممرزاگل عبور ميکنيم ز مر قعیکه از بخیابان 
میدود فرراً ترا میبیند. کهرم» برادر من. من موفق نشدم قبل از 
عز بمت با او ملاقات کنم. دستمال او نزد من است هميشه پبتی 
من است. من آنرا از برف و باران بنهان کرده‌ام. من در بارء 
میرزاکل همه وقت و هميشه فکر میکنم. من نمیتوانم در بارء 
او فکی نکنم. اگر من فک کردن در باره اورا موقوف کنم» همه 
چیز . برايم پوج و بی‌معنی میشود و برای من زندگی جالب 
تخو اهد بود... نیدء نج » دسست پروردگان قمب ی [تا» متفق نر کار 
کنید. به پیش» به پیش, نج نج! برفی همچنان میبارد و میبارد؛ 
چه برف آبداری‌است. ما همه از سر تا پا خیس خیس شدید: 
باد هم میرزد. خرب ميشد اکر پیرزن بعقلش میرسید و کادرا 
با جل‌ها مییوشاند. اگر بعقلش نرسد کاه‌ها خیس میشنسو ند و از 
بين میروند. آوقت بشما دوازده راس جه بدهیم بخوربد؟ لازم 
بود قبل از راه افتادن باو میگفتم» , فراموشضش کردم» فئر ثمیکر ده 


برف پیاید.. 
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او پیرزن عجیبی اسست. چشمهایش پرطمع و حریص‌است. هی 
از اسبهای ما تعریف میکند و از تماشای آنها سیر نميشود. 
مبگو ید بچه اسبهای حسابی و خوب خورالد خورده هستند. در 
هلو هاشان دو انگشت چربی دارند. در زمانهای سایق آینجور 
اسیهارا در عزاداری‌ها سر میبریدند. آنموقع‌ها هرچتدر که 
شکمشان جا میگرفت گوشت میخوردند. و موقعیکه گرشت اسپرا 
در دیک چهل سطلی میپختند, چربی - زاردپ (زاردپ- لعاب 
جرب و داغ کوشت اسیپ)» عجب اسیمي اسنت.ء بعله زاردپ‌را از 
رری آن میگر‌فتند و ملاقه را با آن پر میکردند و برای ناخوشها 
میبردند. پیرزن میگوید ناخوش با خوردن این آب‌کوشت فوراً 
سبر پا پلند میشود. این پیرزن چشم و دل کرسنه همه اش فقط 
در فکر جر بی است ؛ تکوقت استنهارا چم نزند. آه ولش کن در 
مدرسباه _ بما میگفتند» چشم زدن» دروغ و حرف مفت‌است. بگذار 
برای خودش ور بزند» فقط غذارا سروقت حاضر کند. جای تعجب 
بود که دیروز گوشت بزکومی‌را پخته بود. بز لاغری بود ولی با 
. جود این حسابی بود. گفت: دو شکارچی سوار از کوه پائین آمدند 
. بطرف روشنانی چراغ چادر بر کشنند و آمدند و قسمتی از 
"رشت شکارشان‌را اینجا گذاشتند. جای تشکر از آن شکارجی‌ها 
باقی‌است. معلوم میشود از رسم پا خبرند. میخواهند دفعه دیکر 
عم خوپ شکار کنند. بهمین جهت باولین آدمی که بر خورد 
اند نیج لاوز وجمان اکن ابا ای که بان اند 
انیته اولین آدمهائی هستیم که آنها دیده‌اند. جون در اطرافب که 
ی ی اد و هی که 
نمیبینی و لی برف‌بنده نمی ید و هی میبارد . یکلی از پا در آمدیم. .. 

اسپها انستادنده از پا دز آمدند..: ستلطاتمرات از زین بالین 
آمد و در حالیکه پسختی روی پاهای متورم و قشسار دیده خود بند 
شده بود, عتل مستها لنک خوران گاو آهن‌را دور زد. دلش خیلی 
سموخت» دش بحال اسبهائی که از فشار کار خیس عرق و کف 
شده» میلرزیدند و از گوش تا سم خیس شده بودند و بسختی 
و با خستکی و کوفتکی نفس میکشیدند سوخت و از شدت 
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برف هم همچنان مدام میبارید و آب میشد روی گرده و پشت 
اسبها که از آنها بخار بلند میشد میبارید و آب میشید. سلطانمراث 
کیسه خیس شده و ستگین را از سرش برداشت و زمین انداخت 
و بادستهاشی که سر شده و حرف شنوی نداشتند حلته های 
تسمه های کا و آهن را باز کرد و بعد. تاب نیاورد و گربه را سر داد 
و کردن چابداررا بغل کرد و کریه کنان زیرلبی گفت: «ببخشید 
مر1» ببخشید» و مزه تلخ و شور عرق گرم اسپ‌را روی لبهای خود 
احساس کرد. 

صدای آناتای که از روی شیارهای شخم نزديك میشد بکوش 
رسید: 

آهایه نتتلطاتمرات کار عیکشی؟ 

سلطا نمرات در حواب داد زد: 

- اسبهارا باز کن! 


۱۰ 


در عوض صبح روز بعد هوا صاف و تمیز بود. و هیچ اثری 
از بدی هوای دیروز باقی نمانده بود. فقط رطوبت. فقط خنکی 
سر حال آورنده» فقط سرخی کمرنگ روی زمین» فقط برف سفید 
تازه روی کوه‌ها وحود داشت. خورشید سحرگاهی از پشت کوه‌ها 
بیرون میخزید و با شفق مسرت‌انگیز خود که نیمی از آسمان‌را 
فرا کرفته بود. طلوع بهاری‌را بجهان اطلاع میداد. تمامی آقسای 
پر وسعت با همه شیارها و دشت‌ها و دامنه های کوه‌ها و پستی‌های 
خرد از مسافات دور و بسیار دور دیده میشد. بر اثر روشنی و 
شفافی هو |[ رشته کوه‌های کییر ماناس که آنها در دامنه آن 
,متولد و بزرک شده بودند بنظر میرسید که شب هنکام نزدیکتر 
شده‌است. هی چند که باور کردنی نیست ولی آنشسب کوه‌ها در 
آقسای بسوی آنها گام بر داشته بودند. تا شخمکاران صیح 
که بیدار شدند واله و مفتون عظمت» زیبائی و قدرت آنها 
ی ۰ 

سلسله کوه‌هانی که بلند نبودند هنکام طلوع آفتاب در 
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مسافات نزديك و دور در کثار و جاهای دسترسی اپذیر 
میدر خحشید ند . 

آری» آنروز در آقسای صبح با عظمتی وحود داشت. آنها 
بدون عجله برای شخم حاضر شدند و منتظر ماندند تا زمین باد 
بخورد. 

در این مدت اسپهارا قشو کشیدند. براق‌های اسپ‌را مر تپ 
و حاضر کردند و جو نم برداشته را خشکاندند. آفتاب بسرعت 
کرم شد. آنوقت آنها بطرفی کاوآهن‌ها رفتند. کاوآهن‌ها در 
شیارهای دیروزی فرو نشسته بودند. سه نفری هر کدام آنهارا 
بیر ون کشیدند خیش‌هارا تمیز کردند و بچرخها روغن مالیدند و 
بعد اسبهارا به گاوآهن‌ها بستند و مطابق حسابشان میبایستی تا 
شب شخم‌را تمام کنند و از فردا صبح در قطعه زمین نو بکار 
بر داز ند. ۱ 
کار بخربی پیش میرفت. اسبها که شب استراحت کرده و 
صبح از آنها مواظبت شده بود سر حال و با نشاط کار میکردند. 
بکار عادت کرده و حالا وظیفه خودرا حسابی انجام میدادند. آری 
آ نها بکار دشوار کشیدن کاوآهن عادت کرده بودند. ولی شخمزنی 
دیروز در هوای برفی» خردش‌را توجیه کرد. زمین کشتزار باد 
خورد و قطعات خاك که با برف برکردانده شده بودند در زیر 
اشعه آفتاب بشکل گلوله های ریز و هموار خورد شده و ریخته 
بودند. و این بدان معئی بود که زمین «نشکسته» و «فشرده و 
متراکم» نشده» یعنی شخم مرغوب صورت گرفته . 

آنروز» روز خوبی بود. روزهائی هست که همه کارها جور در 
میا ید » زندکی مفهوم» عالی و ساده‌است. در سراسر_ زمستان 
بیهوده تدارك ندیدند و زحمت نکشیدند» بیهرده اگزیر نشدند 
که مدرسه را تراد کنند. باری دسته آقسای عمل میکنند, 
کاوآهنها در کارند. امروز بایستی ارگش و قوباتقول بيایند. 
آنوقت پنج دستگاه گاو آهن بکار میافتد که حمعاً ده حبش میشود. 
تیرونی است. دسته ضربتی واقعی بوجود میاید. بعد بذر 
میافشانند و خالك مزرعه‌را نرم میکنند. و بعد همین میماند که 
منتظ محصول شوند. کندم بهاره خوب گندمی‌است. سرکروه 
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تیش میگو بد»ء گندم بهاره از تحاظ مقدار محصول از کندم پاثیز 
عقب میم‌اند ولی در عرض خوشمزه‌ترین نان‌را با آن میتوان پشت 
تارها روبراه میشود. باران خواهد بارید. ممکن نیست موفعی‌که 
اینقدر کار انجام میگیرد باران نبارد. باران خواهد پارید. فثط 
نازم است که آندا در حبهه تاب بیاور ند و قوای ما بحمله 
پردازند تا این کندم بسلامتی و خوشبختی بروید و ان آن در 
یلو کن نکن . 

آنها باین تر تیب در کشستزار راه میرفتند. سلطانمرات در جثو 
بدنبال او در مسافت دویست قدمی آنانای و تقر بباً در مسافت 
نیم کیلومتری ار کین بك حرکت میکردند. 

آفتاب هرچه پیشتر گرم میشد و در برابر چشمها سبزه‌ها 
و علنها با يك قشر از سطح دشت‌های دامنه کوه‌هارا فرا 
میگر فنند. مثل اینکه افسانه باشد. بيك انتها که آدم حیرود 
سمت راست سبزه مبز ند. بانتهای دیگر که میرود. در سمت چپ 
زمین سبزه میزند. زمین که روح تازه کرفته بود مرطربانه نفس 
۰ میکشید. دستگاه‌های کاوآهن در زمین‌های آقسای حرکت میکودند 
و بالهای شیارهای تازه‌را پشت سر جا میگذاشتند. ينك کاکلی 
از زمین پرواز کرد و صدای زنگ‌دارش در نزدیکی بگوش زسید 
و باز هم در جای دیگری يك کاکلی آواز خواند. يك جای دیکر هم 
صدای کاکلی بگوش رسید. سلطانمرات لبخندی زد. با رضایت 
آواز میخوانند _نه خانه ای» نه برگی و نه شاخه ای ندارند و در 
دشت عریان با هر سختی که هست زندگی میکنند و راضی هم 
هستند. از بهار راضی هستند» از آفتاپب راضی هستند. پس 
دیروز کجا بودند و چطور هوای بدرا از سر گذراندند؟ ولی آن 
هو ا حالا دیگر پئست سر مانده. 

بهار حالا دیگر عقب نمینشیند. کار هم هنوز فراوان‌است و 
این فقط شروع آن‌است. خب. امروز ار کش و قو باتقول میا بند 
و آنوقت همه افراد دسته با تمام قوایش هجوم میبرد. کار پیش 
میرود و روبراه میشود... 

سلطانمرات موقعیکه دستگاه گاوآهن‌را هدایت میکرد 
سواریرا در آن کنار دید. او در مسافت ذور کنار شخمزار در 


22 1۳۷ 


تمرکت بود .و اسف هتشکازان اه میگ ید راعفی سوی وا 
زپود.و تفنگی روی شانه و کلاه‌گوشی زمستانی بر سر داشت. 
آسبش هر و استخواندرشت ور سوغانی بود. بچه هاي دیکر هم 
اورا د ید ند و شروع بداد زدن کرد ند: : 

- آهای شکارچی بطرف ۰ بررگرد! 

ولی شکارچی بمندای آنها پاسخی نداد. او بدون اینکه 
نزديك شود از کنار شخمزار میگذشت و دائم بسمت آنها نگاه 
میکرد. سلطانمراث از بیدا شدن آن سوار خوشحال شد و 
اسپهایش‌را نکهداشت و روی رکاپها کمی بلند شد و بآنسو 
داد زد؛ 
- آهای. شعارچی از شیرالکونئی که دادی متشکرم 
(شیرالکو» قسمتی از کوشت شکار اسست). میکویم از شیرالگونی 


که دادی متشکرم! 
و لی آن سبو از باز هم جوابی نداد مثل اینکه نستیده و 
تفهیده باشید که صحبت در باره چیست و بزودی در پشت 


یه ها از نظر ناپدید شد. این بآن معنی‌است که وقت نداشت 
و برای کاری که داشت عحجله میکرد. 

تقریباً پس از نیمساعت شکارچی دوم پیدا شد. او هم بطرف 
کوه‌ها در حرکت بود و او هم اسلحه داشت. ولی او در انتهای 
دیگر در سمت دیکر کشتزار حرکت میکرد و مثل نفر قبلی از 
دور بطرف آنها نگاه میکرد و ساکت کذشت و برنگشت و با 
شخمزنها سلام عليك نکرد. در صورتیکه طبق معمول از راه بر 
میگردند و برای شخمکارها سلامتی و محصول خوپرا آرزو 
میکنند. چکیش پیر مرد میگوید. مردم عوض شد‌اند. شاید حق 
با اوست. او پیرمرد عاقل و فهمیده ایست. 

بعد پرهبحان‌ترین واقعه رو داد. 

اول از همه آناتای شنید. آقر بن! این او بود که با تمام 
زورش داد زد: 

<- کلنک! کلنک‌ها پرواز میکنند! ۱ 

"سبلطانمرات بیالا نگاه کرد در فضای تمیز. فوق‌العاده آبی 
و فوق‌الماده بی‌انتهای آسمان کلنک‌ها پرواز میکردند و آرام 
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دور میزدند و در حین پرواز جاهایشان‌را عرض میکردند و از دود 
بین خودشان صدا رد و بدل میک دند. دسنه بزرگی بود. آنها 
در اوج زیادی قرار داشتند. ولی آسمان باز هم پلندتر بود. 
آسمان بیکران و عظیم. و دسته کلنگ‌ها عسل يك جزبره کوجن 
زنده در این فضای بی سرو ته شنارر بود. سلطا نمرات سبرشرا! 
پالا پرده بود و نگاه میکرد. بعد یکمرتبه بخود آمد و با تمام قوا 
داد زد؛ 

ِ هوررا! کلنک‌ها! 

هر سه آنها بخوبی میدیدند که آنها کلنگند. با وجود این 
مثل اینکه خبر تازه‌ای مهم و غیر منتظره‌ای‌را بهمدیگر بدهند داد 


۰ 


هیر د ند 

- کلنگ‌ها! کلنگ‌ها! کلنگ‌ها! 

سلطاتمرات بخاطر آورد که زود بیدا شدن کلنگ‌ها در 
آسمان نشانه خیراسست. 

او در حالیکه روی زین برکشته پود خطاب بآناتای داد زد: 

کنلگ‌های زودیرواز. شکون دارد! محصول, محصول بار 
میا ید . 

آناتای درست نشنید: 

چي چی؟ 

-< محصول» محصول بار میا بد. 

آناتای هم بطرف ار کین بك بر کشت‌و پنوبه خودش داد زد: 

محصول,» محصول بار میاید. 

او هم جواب داد: 

- شنیدم. شنیدم! محصول بار میاید. 

کلنگ‌ها در فضای آبی آسمان آبتنی و شنا میکردند. آنها 
بدون عجله شنا میکردند و با بالهائی که بطرز نرم و ملایمی 
تکان مبخو رد ند جرخ مبزد ند و گاه خوددارانه و گاه بطرز شلوغی, 
همکی یکتا با همدیگر صدا و ندا رد و بدل میکردند و از نو در 
صفوف آنها آرامشی و سکوت حعمفرما میشد. در هوای صاف 
و شفاف آن روز کردن‌های کشیده و کونی تراش خورده و 
نو های باريك "و پاهای آنها که مال پعضی‌ها نیمه فشرده 
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و از آن دیگران کاملا ببدن فشرده بود» بخوبی دیده میشد. گاهی 
در پروازشان !نتهای سفید شاه پرهای آنها در نه با لهابشان بچشمم 
عبخررد. شخمکارها بعد متوجه شدند که دسته آنها بارامی بانین 
میآید. کلنک‌ها هرچه بیشتر و بیشتر بزمین فرو میآمدند منل 
این بود که يك حریانی آنهارا بانجا بسمت دامنه کوههای دور 
دست میبرد. سلطانمر ات هیچگاه در زندگی از نزدیبك کلنگ‌هارا 
ندیده بود. آنها همشه بالای‌سر مثل وهم و خواب در اوج خراوان 
تر واز میکردند. 

سرمالطا نمراث داد زد 

نگاه کن مینشینند» مینشینند! - و هر سه آنها از زین 
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تالم پریدهء کاوآهنرا کذارده و بانسو. بسونی_ که دسته 
کلنگ‌ها فر و ممآمدند شتافتند. 

سیر بع » با تمام قوا میدوبدند. مبخواستند از تردیات بیینند 
آکد کلنگ‌ها جطور ند خسلی خوب مننمد. 

سسلطاتمرات بخو بی دو بدنشی میآمد. زمین ژیر با دراز میکشنید 
خودش باستقبال میآمد» کوه‌های برفی گرفته هم همراه زمین 
پاستقبال ممدو بدند و دسته کلنک‌ها هم 7 در 9 در 
آسماتیکه سبلطلاسمرات از آن چم نمیکند یاستقبال شناور بودند. 
از دویدن و شادی: نفس ند مناآمد, و او در حال دو مسرت کنان. 
همانطور که کلنگ‌هار! دنبال میکرد فک کرد: ار از کلنگ‌ها بر 
ببفتد او آنرا بیدا میکند و نکهمیدارد و یاو بمیرزاگل هدبه 
مد هد . ر تمام قشمیه را همااعلور که بوده برایش تعر نف مبکند. 
فتعل با بود باآنها رسد و آنپارا دید. سلعلانمرات همانطور که 
در زوح خود نسبت بمیرزاگل علاقه ظر بفیرا احساس میکر. 
عیدو بد. اکر میتوانست همین الان با پر کلنگ بسوی او میدوید, 
مستقیماً با بر کلنگ» بسوی او.. 


( 


آنها میوبدند بدون اطلاع از اینکه چشم بیرحمی بدون بهم 
خوردن بلك‌ها از لای شیار هدف‌گیر تفنگ مراقب آنها برد و 
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نراد مکسك لوله تفنکرا بارامی از یکی متوجه دیگری و بعد 
مترجه سومی میکرد. آن جشمم با تفر و انزحار نگاه میکرد که 
حکرنه این توجوانها از برایر شکاف هدف کی بسوی کلنگ‌ها 
میدویدند. زمین در مقایل ته عدف‌گیر بسیار بزرگ برد و آنها 
در شیار هدف‌گیر لغزان بسیار ریز بچشم میخوردند. آسمان در 
جنری هدف‌گیر بالای آن پسرها بسیار بزرگ و آنها در جلوی 
تیفه مکسك بسیار کوچك بودند. اگر عاشه تفی کنسیده میشد 
آنپا نابود میسدند. و این حادثه در بات ثانبه ممتوااست رو دهد. 
ترای آینکه_ آنها در جلوی هدف گیر بجشیم نخور ند فقط کاقی بود 
بماشه تفنگ قشار داد. 

آن کسی که هدف گیری میکرد در حالیکه نفس خردرا نگاه 

جسایی آنهارا شبانه گرفتم. الان همه اشان را مشد از با 
در آورد, طوریکه بذره هم صداشان دز نماید. 

دیگری که دهنه اسبهارا در میان بوته های هیمه » توی پنت 
آب برد کود که مثل لانه کرک بود و زیس شه قرار داشت در 
دست گرفتا» درد کفت: 

- ول کن» مگر دیوانه شده‌ای. با گلو له نوی تمیکنند» 
سخودی شبانه نگس. 

کسیکه شنبانه‌روی کرده برد ساکت و بی‌حرف فك‌ها دنیرا 
بیم مینشسد ژرلی له تنفنگ‌را هما نطور نگاه داشته برد. 

آنکسی که اسیپار! تگهداشته بود باو آمرانه گفت: 

پتو میکوبند سرت‌را بالا نیاور. از دویدن سیر میشو ند 
ر میر رند» با تو که کاری ندار ند. 

نثر اولی بحرف او گوش نکرد. دراز کشیده و گونه 

نتر اشیده‌اش‌را بثنداق تفنگک جسیانده بود و از شکاف هد ف گیر 
با لذت بسرهای بیخیالرا که از سر و صدای کلنگ‌ها عقلشان‌را 
باخته بودند تعشب میکرد. آدم لحشس میگیرد. هی میدوند و 
میخندند! میدوند و میخندند! دلخوشی پیدا کرده‌اند! با سه تیر 
جنان نش زمینشان میکردم که از حا جنب نمیخوردند. میدوند و 
میخندند! هیچ معلوم نیست برای چه . پدرسک‌ها هی میدوند... 
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شخمکارها مدت.زیادی دویدند. ولی موقعی که بالای تیه 
رسد ند دبدند کلنگ‌ها باز اوج میکیر ند. و دماغ بچه ها سوخت. 
شاید فقط بنظر رسیده بود که کلنگ‌ها دار ند مینشینند؟ 

بچه ها استتادند و نفس تازه کردند. خسته شده بودند. 
سلطا نمرات باز هم دورتر دوید و وقتی ایستاد در حالیکه انسث 
جشسمهایش‌را گرفته بود دسته کلنگ‌هارا بدرقه میکرد. 

آنها «عد پرکستند و مجدداً بشخم زمین‌های آقسای پرداختند. 
روز خرب و عالی بود. بعد از ظهر کاری کلخرز با بار کاه برای 
اسیها رسید. سیپ‌زمینی» گرشت؛ آرد و هیزم‌را برای آنها آورد 
و دزیر گفت: جکیش سر گر «ه پیغام داد که فرد! خود او همراء با 
دردسینا. کاوآهن و ارکشس و قوپاتفول باینجا میاید و کفت 
بسلطا نمرات : بچه‌های دیکر بگوء اوقاتشان تلخ نشود. 
تصمیم کرفته شده و فردا دسته کامل خواهد شد. این 
ستمی‌است و بعد از دو روز تین‌علبوف رئیس کلخوز پیش شما 
میآید. باربر این خبرهارا آرزد. همه پاهم نهار حوردند و 
موقعیکه میخراستند مجدداً برای شخم حرکت‌کنند پیرزن 
بسلطانمرات گفت. میخواهد بآئیل برود و فردا همراه چکیش 
سرگروه برگردد. او گفت در آئیل کارهای فوتی دارد و باید 
برای شستن لباس صابون بیاورد. و برای اینکه آنها بیاو 
گرسنه نمانند. برای آنها نال گرده باندازه خوراك تمام روز 
بخته و سوی‌را هم حاضر کرده» تا آنها برای خوردن فقط آن را 
گرم کنند. سلطانمرات با آنکه اصلا تمبخواست که از 
مجیور شد موافقت کند. نميشد که با او بئو مگو کرد و آدم 
مس را نگهد اشت. 

شخمتاران بطرف کاوآهن‌های خود روانه شدند. همه بقیه 
روزرا بنسخم پر داختند. طرف غر رب بر کنمتند. حالا دیگی شید 
نخاه انداخت - مزرعه بزرگی آماده شده بود. این ارنین مزرعه 
بود. زمین‌های زیادی را میبایستی شم بزنند. ولی مقدمه و 
بایه هست. بدون متدمه و پابه که ادامه ای وحود ندارد. 

طرف تنگ غروپب آخرین شیاررا زدند. سس‌پیج‌ها» آنحاهانی‌را 
که جا مانده بود شخم زدند و بدون معطلی زباد گاو آهن‌هارا به 
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محل جدید کشت کشیدند» ا فردا از سرصیح در جای جدید 
بسخم بر داز ند. 

تا ا(سبهارا باز کردند و نا سواره به جادر رسیدند. هوا 
تار یك شد. در جادر کسی نبود. پیرزن مدتی بود که رفته بود. 
عیبی ندارد. او که فردا برمیگردد. 

طی روز خسته و کوفته شدند. بدون عحله خاموترا از 
کردن اسبها بان کرده و در آوردند و براقهارا به جادر برداد زر 
هر کدام‌را در حای خود گذاشتند. اسیپهاراء همه دوازده راس 
باه عاق. ود علرق کار ۲ بر جرج که" بعای. آخون | 
خود باستراحتگاه کلستزاری آورده بودند قرار دادند. بعله » هر 
اسبی‌را در جای خود. جلوی کاری کهنه که در آن اه ربخته 
بودند قرار دادند و تصمیم گرفتند فردا صبح زودتر بلند شوند 
۵ نمهارا قشع .کته و ای سل ده یه کت اد 
تار یخی دست و صورت خودرا شستند زر در جادر آنس روشن 
کردند ودر روشنائی آن غذای سرد و بی‌مایمزا خوردند, حونکه 
برای گرم کردن آن دیگر رمق نداشتند. 

دراز کشیدند بخوابند. سلطانمرات دیرتر از همه بخواب 
رفت. او قبل از خواب یکبار دیگر از چادر بیرون رفت و باسپها 
نکا. کرد. اسبها ارام استاده و پوزه‌های خودرا در اه فرو 
پرده و با اشتها کاه و بونجه خشكر! خروم خروم میجویدند و از 
خستگی خراس میکشیدند. آنها در دو طرف کاری کله بکله 
مقابر هم آرام ایستاده بودنده در هر طرف گاری شش رس 
اسب قرار داشت. 

از هوا بر میامد که باید آرام باشد. از ماه فقط يك هلال 
ار یکی دیده میشمد» هلال خیلی باريك. 

سلطانمرات کمی راه رقت. معلوم نبود جرا ترس برش 
داشته بود. محبط خالی از آدم. سوت مرگآسا, شب تار نك و 
بی‌انتها. معلوم میشود موقعیکه بکار سر‌گرم بود» متوجه نمیشد 
که در این جا مرقم شب در صحرای دور افتاده جقدر ترستناداست. 
او پا عجله بچادر برکشت و در محل خردش جابجا شد و باز هم 
مدثی خوابشس نبرد. او در تاریکی با چشمهای باز دراز کسیده 
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بود. در باره جیزهای مختلف فکر میکرد و موضوع‌های گونا تون 
بخاطرش مآمد. ناگهان غمئین شد و دلش برای خانه تنگ شد. 
مادرش آنجا بدون او در چه حالی‌است. معلوم میشود که از 
پدرش هیچ خبری نیست که نیست. اگر نامه ای بود بار بر ثرا 
امروز میآوزد و سریونچی «مزدکانی) طلب میکرد. هر چه 
میخواست باو میداد. ولی جه میتوانست پاو بدهد. او که در 
ابنجا چیزی ندارد. باو نصف گونی گندم وعده میداد. بائیز که 
در کلخوز کندم میدهند, آنوقت باو میداد. او بخاطر آورد که 
جطرر آحی‌مراث از او قول گرفت که اگر پدرشان از جنگ 
بر کردد اورا در ایستتاه ملاقات خواهند کرد و دو نفری سوار 
جابدار تناخت بر عبدار ند. او جرن برادر بزر گتراست جلو و برادر 
کوجکش در عثب مینشیند. ز همینکه با پدرشان ملاقات میکنند 
جا بداررا یار عیدهند و خودشان در کثار او میدوند و از دب د 
ماخرشا ند و ده ریایی از اخبباتان :ماد سلطا مات از ناو ازری 
این موضو :ها دلش گرفت و آه دردناکی کشید و با خود نی 
کرد., بعله » اگرچنین خوشبختی رر بدهد. چابداررا از کار آهن .از 
میکنم و چیارنعل بسراغش میدوانم و بعداً صد بار بیشت, کار میکنم. 

سلطانمرات با صدای آهسته زد زیی گریه » جون بطور مببم 
مفهمید که ممکن است این خوشبختی هیچ وقت رو ندهد... 

بعد او در تاریکی از یاد اینکه جلوی گذرگاه رودخانه حطور 
با میرزاگل ملاقات کرد لبخند زد. حتی در ایتوقت او تماس 
دست او و اینرا که جطور دست او گفت: «من خوشحالم! من 
خیلی خوشحالم! تو مکر حس نمیکنی ۰ که من چقدر خوشحام!» 
و ایثرا که او آنموقم چطور در وجود میرزاکل خودش‌را شا خت 
ر چقدر از این مرضوخ بشور و شعف آمد و چقدر از ایئموضوع 
خوشحال شد که میرزاگل» خود اوست» آری همگی ابنبارا 
احساس کرد. لابد میرزاگل حالا دیگر خوابیده‌است. ممکن هم 
عست که در این لحظه در باره او فکر میکند. آخر میرزاگل. خرد 
ارست «سلطانمرات استت). سلطانمرات بدستمال او دست 
کنسید. دستما لی که در حیب کوجك بلوژ نقلامیش بود و آنرا 
ناز و نب ازش کرد... 
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باین ترتیپ سلطانمرات چرتش کرفت و خوابش برد. 
بخواب عمیقی فرو رفت. بعد يك خواب بدی باو رو آورد. خواب 
دید یکنفر اور! داشت خفه میکرد و دستهایشرا میییچاند و 
بلافاصله بیدار شد و هنوز نرسیده بود باینکه از ترس داد 
بزند که دست سنگین و زمختی که بوی تند تنباکو میداد 
دهنش‌را فشرد و شخصی که خس و فس نقسشس شنیده میشد 
و از دهنش بوی سبکار تنبا کوئی میامد» بیخ کوش او کفت: 

سناکت باش. اگر میخواهی زنده بمانی! - او بانه 
سلطا نمرات‌را با فشار باز کرد و در سا لبکه دهان اور با دست 
آهثین تا حد درد در فك‌ها باز کرده بود» کهنه ای‌را در دهان او 
فرو کرد و تا سلطانمرات بخردش بیاید که وضع از چه 
قراراست و چه رو میدهد» دستهایش به پشت با طناب محم 
پسثه شده بود. عرق سردی بدن اورا فرا گرفت و بدنش خود 
بخود بلرژه افتاد. این دو نفر در جادر کی هستند رز برای جه 
اورا بستند؟ 

یکی از آنها بدبگری اهسته گفت: 

- این تمام شد. آنهای دیگرر! شرو ند کنیم. 

آنها در تاریکی بانحا که آناتای خوابیده بود بواش بواش 
حرکت کردند. آناتای جیغی زد و جنب و جرشی کرد ولی اورا 
مم بستند. ولی ارکين‌يك را گویا ضربه‌ای پسرش زدند, چون 
او ناله ای زد و سناکت شد. 

سلطانمرات هنوز نمیتوانست بپفهمد که ارضاع از جه 
قراراست. کهنه دهنش‌را داشت پاره میکرد» نفسش. تنگ شده 
بود. دستهایش زیر فشار طناپ بیچ خورده بود در جادر تارننی 
کامل برقرار بود. اینها - هستند» برای جه نها اینحا آمده‌اند. 
جرا آنها با اینها ابنطور رفتار کرده‌اند» جه میخواهند. شاید 
میخواهند ابنهارا! بکشند. برای چه > 

سلطانمر ات شروع به جنب و حوش و تکان خوردن کرد 
آنوقت یکی از آنها با زانو باو فشار داد و با اتقشت محکم و 
آهنین خود ند تا ضر یه سرشی زد و آعسته ولی شنئوا و 
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پس کن» تکان نخور. میسنوی يا نه؟ اینجا مثل اینکه تو 
همه کاره هستی. ما شماهارا بسته‌ايم و اینست که شما 
جوابکوی هیچ چیزی نیستید. فیمیدی؟؛ - او در حالیکه این 
حرفهار! ميزد گاهی با ناخون آهنین خود بسرش میزد و میگفت: - 
عاقل باشید - همه اش رفح و رجوع میشود. وقتیکه بسراغ 
شما ميآیند. همه را همانطور که بوده تعزیف کنید. با شما کاری 
نخواهند داشت. ولی. اگر حالا کسی از شما پخواهد کاری کند و 
از حاش تکان بخورد مثل توله سک میکنسمشس». خفه شو بد! 
ساکت دراز بکشید. نمیمیر بد. 

آنها در حالیکه با سروصدا نفس میکشیدند و فحش میداد ند 
و اخ و تف مبانداختند از جادر بیردن رفتند. سلطانمرات ششد 
که آنها در محل اسیها بکارهانی مشغول هستند. اسیها ترسیده 
و بزمین دست و پا میک بیدند و فر و فر راه انداخته بردندو رم 
میکردند. پس از کمی صدای خوردن سم‌های زیادی پزمین و 
ضربه قنوط بگوش رسید. باز هر صدای فحشی آعد و صدای 
پای اسپها کم و کم زر بزودی کاعلا ساکت شد. 

فقط آنوقت شست سنلطانمرات خبردار شد و همه وحشت 
اتفاقی که رو داده بوده بظهور رسید. اسب دزدها اسب‌های 
شخمزن آنهارا با خود برده بودند. رنجشی و خشمم رورم اورا درهم 
میکو بید. سلطائمرات اتکانی و حرکت تلاش مبورز ند 
دستها یش‌را آزاد کند. ولی کرشش ار بی نتيجه ماند و در 
حالیکه نفسش پند مي‌آمد شروخ به چرخاندن سی و بیرون 
آوردن کهنه پاره از دهنش با کمك زبان کرد. دهنس میسوخت» 
از آن خون میامد و از فشار بارحه درد میکرد. با وحود این 
بالاخره توانست بارجه لعنتی‌را بیرون اندازد. متل این بود که 
روحش آزاد شد. سرش از هوانی که از راه دهانشی بر به ها 
روانه شد گیج رفت و در حالیکه سرشرا کمي از زمین بلند کرد 
صدا زد: 

بچه‌ها این مثم! این منم» من حرف میز‌نم- 

ولی هیچکس باو جراب نداد. او شنید که آناتای و ار کین بك 
در حاهای خودشان تکان تنکان خوردند. آنوفت گفت: 


مر هه 
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- بچه‌ها نترسید. من الان» من الاآن يك فکری میکنم. شما 

فقط بحرف من گوش کنید. آنانای» تکان بخورء تو کجانی؟ 

آناتای در حالیکه سرجایش کمی بلند شد مو - مو کرد و 
وول خورد. 

-آنانای صبر کن! سرجایت باش! - سلطانمرات از روی 
لباس‌ها و براق‌های کود شده بطرف او خزید.- حالا دراز بکش و 
پشتت‌را بمن بکن. میشنوی پشتت‌را یمن کن. 

حالا دیگر آنها پشت به پشت هم دراز کنیده و سلطانمرات 
با دستش کورمال کورمال طناب دست دوستش‌را حستجو کرد. 
او در حالیکه به آناتای دستور میداد چطور دراز بکشد و چطوز 
برگردد دستش به کره‌ها خورد. سلطانمرات همانطور که 
آناتای‌را تسکین میداد که درد دست‌هایشسرا تحمل کند» 
انستهایش بحلقه طناب خررد و آن‌را شید و طناب سست شد 
و بعد از آن آناتای خودش دستهاش را از طناب بیرون کشید... 


رل 


اسب دزدها بدون عحله حرکت مبکردند دگاه برتمه وگاه 
نیمه جهار تعل میرفتند. در تاریکی نمیشد زیاد تاخت زد. لازم 
هم نبود. چه لزومی داشت که پا چلو برود ولی در عوض سر 
بشکند. کارشان خوب و کامل صورت کرفته بود. تازه از جه 
کسی بکگریزند؟ از چند تا بجه ؟ در اطراف تا صد کیلومتر هم 
پرنده پر نمیزند. بچه‌ها هم که طناب پیج دراز کشیده‌اند و 
فقعل با دو تلو له دماغشان خس و خس میکنند. بگذار از 
سر وشت خودشان ممتون باشند که باز هم اینطور برایشان تمام 
شده... 
آنها چهار اسبرا پا خردشان بردند و مطابق حسایشان بهر 
کداء آنیا يك جفت میرسید و ه بیشتر. خدا کند بشود که 
همن‌را هم بلعید و توی کلو گیر نکند... راه دور و درازی در 
جاهای خالی از آدم در پیش داشتند. سه روز تا حومه های 


۱۳۷ 


تاشتکنه رآ بو فد ار انا هم باید دور تر رفت. حالا فقط لازم بود 
که پمقصد برسند. بقیه دیکر کاری ندارد و مئل آب خوردز 
بود. در بازار آلای تاشکند گوشت‌را کیلو کیلو ز گرم کرم روی 


هو [ قاب مس نند. تا مر دم اه معامله و خرید و قر وشتند. زود آب 


۳ 

مشود این دیکر کار آنهاست. در مقایل چپار اسنپ تال که 
کوشت آنها هموزن طلا قیمت دارد چه پول کلانی به حیب 
مین نیم وی يو تهارا جطرر بر بم؟ خود این ينك بعماد ی‌است. شر خی 
نیست. با آنیمه پول چکار کنیم! عحبپ نقمه حربی بدست 


آرردیم. حالا پاید دیگر هر جه زودتر کارشرا بکنیم. آنرنت 


کی میتواند بدامان کند. مکر میسود باد را توی صحرا پیدا رد 
بول باشده گم ثرر شدن مشکل نیست. مو فعشي است؛ مدتهاست 
زقتش‌است که تا کر یفتاده‌ايم از اینجا بحات بز نیم. بس نم 
فررا حایمان نوی هو لوفدانی‌است مارا پدادکاد صحرائی میدعت.. 


دی ۳۹3 ممخنند ! تول باشد زندکی تیه من ۰ خارج از تاشسکنه 


بیخودی نمیکریند هر کس سر وست زر ستاره‌ای دارد. بخنی 


از حالن رفته ایم. حقدر کره‌ها توی سرز من ما شنک دار دز سم 


تا بات یز ک لو هی شنخاز . ازه در این فصل شکار کر سس 

مررخرقی دار د همه اش ِ 3 ز سته اسنت. نمشو د و باس مه 
کگذشته از ان فستی‌ها یمان هي داشت ‏ ته میکشید. زیاد 
نمیتو انستیم دنسال شکار بادر نم » دای اینعا ۳ متو انست 


فکرش‌را بند. اي بچه ها با دستگاه‌های شخمشان در اقسای تا 
آنتگه ان اسمان فازل .شنم پاش خرم. عقا فده ای 
هست. آن بالا هست و رزق و روزی هر کسیرا معلوم و 
مقرر کر ده. با وحود اینکه اسبهارا از تکطرف بدون انتخاب باز 
کردیم و آوردیم. همه اشان نخبه اند. رری دنده‌هاشان بضداعت 
دو انکشت جر بی دار ند. مثل آنهار[ حالا . در سر تا سبر ۳ 
نمیشود پیدا کرد. گوشتشان خوش‌بیز و خوشمزه‌است. ونتي 
بیزند آدم انکستهایش‌را هم میخراهد بخورد. خدا هست. خدای 
بالا سر هست ۰ طعمه را خو دش تصیت ما کر د. رش ر این ۳ 
گرفت که ما موفق بشویم. 
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آنها بدون عجله دور میشدند. لزومی نداشت که از وزن 
اسبها کم بشود. قصابهای بازار آلای در تاشکند چنین اسبهائی‌را 
پخراپ هم ندیده‌اند. بکذار این ناخون خشك‌ها و چس‌خورما 
پول خوپ بدهند تا جنس خوب هم تحویل بگیرند. اوناها» 
خوشگل‌ها مرجهار تا شان افسارهای جرمی درازی دارند. این 
افسارهارا از قبل براشان حاضر کرده بودند. پورنمه میروند 
و فر فر میکنند. اگر میدانستند آنهارا به کحا میرانند!.. طرز 
بردن اسپهارا هم از قبل فکر کرده‌اند. آنهارا بشکل کله 
نمیشود برد. بهر طرف میگریزند. یکی در .وسط روی زین 
شسته و افسار دراز اسبهارا که دوتا سمت راست. و دو._ تا 
سمت چپ او هستند در دست دارد. شريك و همکارش هم سوار 
يك اسپ کهر از عثب میرود و آنهارا با شلاق هی میکند و 
نمیگذارد عقپ بیفتند. فقط همینطور. نه با عجله و نه آهسته . 
هر کاری عقل لازم دارد.» عقل... 


۱۳ 


جابدار سر جایش بود. سلطانمرات از چادر بیرون دوید ر 
پر بد روی جابدار و در حالیکه چرخید داد زد: 

- آناتای ناخت بزن بأنیل! معطل نکن؛ چهار نعل!؛ آدم‌های 
خودمان‌را صد! بزن! من آنهار! نگهمیدارم. بانها میرسم. فقط 
تو تندتر! تو ار کین بك همین‌جا پمان يك قدم هم دور نشو. 
فهمیدی؟ آناتای چهار نعل برو. چهار نعل! 

سلطا نمرات در سمتی که از آن صدای پای اسبهای دزدیده 
شده بگوش رسیده بود» سوار بر چابدار هی کرد. 

به پیشس! چابدار برادر من» به پیش! برس بآنها» برس. 
من نمی‌افتم و صدمه نمی‌بینم» نترس. تندترءه نندتر جابدار. 
اگر کشته شویم با هم کشته ميشویم. تو فقط تندتر تاخت 
بزن» تندتر. من میدانم تاريك است. ترسنالاست. برای تو هم 
ترسنالاست. با وجود این تندتر تا میتوانی تندتر و تندتر. 
آنها کجا هستند. آن جلو چه چیزی بچشم خورد. آنجا بك چیزش 


۱۳۹ 


تکان مبخو زد. فقط نبا بد آنهار! از دست داد. نند نی , جا بدار 
تلد نو ۰۰ نمفعی » جابدار » 9 
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یکی از اسب‌دزدها همینکه صدای بای اسپ ناخت زننده‌را 
از پست سس شنید با ترس داد زد: 

- دئبالمان میکنند! 

آاتها ساعت: ها تفه کدی و او ماسقا 
رفتند. حالا دیکر وقت آرام رفتن نبود. حالا دیکر هرچه 
پادا پاد خرشبختی و یا بدبختی. حالا باید کربخت و بعقب هم نگاء 
ننر د. 

نفر جلوئی افسارهای اسپ‌های دزدیده شدهرا در هشتش 
جمح تر گرفت و روی زین کمی خم شد. همدست از عم دز حالیکه 
از عثب شلاق میزد و اسبپارا با تمام زورشی میراند عجله 
میترد. از صدای سیم عده زیادی اسب زمین میلرزید. باد در 
آگوش‌ها سوت میزد. شب مانند رود سیاه بی‌انتها ر خروشان با 
ستاب باستقبال او پرواز میکرد. 


سلطانمرات در حالیکه بان گروه هر حه نزدیات و نزدیکتر 
مد بآنها داد میزد؛ 

با یست! لمیگذارم فرار کنید» بایست! 

ولی صدای او از لابلای سروصدای . فوق‌العاده جهار نمل 
اسبها فقط بریده بریده پگرش آنها میرم 

چابدار! چابدار کپیر! اسب پدری». چاپدار. عجب میرفت 
درست مثل اینکه میفهمید که نمیتواند آنهارا تعتیب تنکنداو 
دآأنیا رسد و نمیتواند و حق ندارد در این تاخت وحشتناك در 
آقسای در دل شب زمین بخورد. 

سبلطانمرات بسرعت دوش بدوش آنها رسید و از کنارشان 
تاخت مبزد. برای آنها با اسبهائی که در تکام بودنده گر بختن 
حندان اسان نبود. 

سلطا تمرات داد مبزد؛ 


۱۴۰ 


- اسپهای مارا پس بدهید! پس بدهید! ما پا آنها شخم 
میز نیما 

همدست در حال تاخت اسیپ‌را بر‌گرداند و مثل درنده بطرف 
او حمله برد و میخواست اورا بزند و از اسب پائین ادازد ولی 
سلطانمرات جا خالی کرد. آفرین چا پدار» آفرین! 

سلطا نمر ات در حالیکه از اسپ‌دزدی که اورا تعقیب کرد 
دور میشد, جلو رفت و از پهلو وارد کروه اسبها شد و شروع 
به تنگ انداختن آنها کرد تا برنده اسبهارا مجبور به چرخ زدن 
کند. او داد میزد: 

- پرو عقب! برو عقب! 

بر ده آسیها در حالیکه اسیهارا برمیگرداند فرباد زد؛ 

برو» میکسم! - ولی سلطانمرات از نو جلو زد و مجدداً 
مشغول تنگ انداختن اسبها شد تا نگذارد مستقیما حلو بروند. 

آنها باین ترتیب ناخت میزدند و همدست هر بار سلطائمرات‌را 
دور میراند و سلطانمرات هر پار از طرف دیگر ماتع بردن اسبها 
میسد. ناکهان صدای شلیکی طنین انداخت. سلطانمرات این 
صدارا شنید و فقط شعله درخشانی‌را دید و در يك نله 
فضای عظیم آقسای و دسته سیاه اسپ‌ها و آم‌ها که 
وحشیانه در نار او تاخت میزدند در رش نمودار 
شد. 

سلطانمرات از اسپ بطرفی پرت شد و غلتید». از سایش با 
سنگ احساس سوزش کرد و پرید و ایستاد و فور؟ فهمید که 
اسبش همینطوری و ساده سبکندری نخورده‌است. اسب او در 
حالیکه بیهلو افتاده نود دست و پا میزد و سبرشیرا بزمين 
عیکو بید و _ نا امیدانه دست و بای خودرا تکان میداد درست 
مثل آبنکه میخواست از سا بیرد و بدود. 

سلطا تمرات همانطور که از درد و خشمم با صدای بلند فریاد 
میزد» بی اینکه خودش باهمد که چکار میکند بدنبال امب‌دزدما 
دوید؛ 

واسش سا! نمیگذارم برو بد! میگیر متان! جا بداررا کشستید. 
چا پدار, اسب پدر یم‌را! 
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او از خود بیخبر میدوید. او با خشم و نفرت میدوید. او 
دنبال آنها میدوید و میدوید مثل اینکه میتوانست بانها بررسد و 
آنهارا نگهدارد و بر گرداند. اسبدزدها با اسبهای دزدیده شده دور 
میشدند. سم‌های اسبها در تاریکی بزمین میخورد. آنها دور و 
دور ثر میشدند ولی او نمیتوانست و نمیخواست با این موضو : 
بسازد و تلاش میکرد خودرا بأنها برساند. او میدوید و بنظرش 
میر‌سنید_ که _ آتش گرفته . در تمام بدن و بخصوص در صورت و 
دستهایشس که پوست رفته و خون‌آلود شده بود خارش سوزداری 
احساس میکرد. هر چقدر که او سریعتر و بیشتر میدوید همان 
انداژه صورت و دستهاش بطرز تحمل نایذ یر تری میسوخت. 

ای بعد افتاد و روی زم غلتید و در حا لنکه گلو بش 
میگرفت. سعی میکرد بر خفقان مسلط شود. اي نمیدانست 
صورت زر دستهاشرا که بطرز تحمل نایذبری درد ۳ حه 
کند. باو در حالیکه از آن شب و آن نور آتشی درخشسان ؟ 
تملوی جسها بسن« طآمن تتخ شید احستابی ارت جیگرده تفرعم 
و رعشسه دست میداد. اي فریاد میزد و ناله میگرد. . 

او شنید که صدای پای اسیهای دزدیده شدء بتدر بچ دوز 
و آرام میشد. زمین هر جه ضعیف‌تر و مبهم‌تر عیلرزیبد و بزودی 
در اطراف سکوت حکمقرما شد و همه حیر بیح کت ماند. 

آنوثت او بلند شد و عقب آمد و با صدای بدند و بلندتر 
گووا وت کویو ای سره ود با شی. عس ترا 
خودشرا سکس ودلداری دهد و در آن آقسای خا ون آدم در 
آن دل شب کستی هم تبرد که از او دلداری کند. او در حال گر به 
بخاطر آورد که به آحی‌مر ات وعده داده‌است مو قعسکه بدرشان 
از حنگ بر میگردد او را با خود همراه ببرد. نه . حالا دیگی او با 
آجی مرات نمبتواند برای استقبال پدرشان که از جبهه بر میگردد 
سوار بر اسپ پدریش چابدار بطرف ایستگاه تاخت بزند و حالا 
دیگر نمیشود در آقسای آنقدر که لازم‌است گندم کاشت و 
دیگر آن روز با شکوه و پرمسرتی نمیرسد که آنها گاوآهن‌هارا 
با خیس‌های براق شخمکاری کرده بدنبال بکشند و از کشتزارهاو 
آقسای مراجعت کنند. و میرزاگل بخیابان نمیآیبد که خوشحاز 
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شود. میرزاگل ورود اورا بائیل تمی‌بیند و از دیدن او بشور دز 
شوق نمبآاید و از او بشگفت در نمی آبد. .. همگی آرزوها بش 
درهم ریخته بود. سلطانمرات بهمین علت هم گربه میکرد. 


4 
گرگ در حالیکه میدوید و بو میکشید. و در اد هرحه 


واضح‌تر بوی خون تازه‌را ميشنید. بجائیکه از آن این عطر تند و 
تحريك کننده میآمد هر چه نزديك و نزدیکتر میشد. گرگ 
بزرکی بود. هر چند که در زمستان این درنده پیر با بن کردن 
یکی وکین انح یلاع کلم وت اف عون رها ور( 
تا موقعیکه در آقسای آهوهای کوهی وحود داشتند بنحوی از 
سس گذرانده بود. سالا آل آهو‌ها آقسایرا بقصد ریگزارهای 
بزرگ برای زاد و ولد ترك کرده‌اند. کله های کرگ‌های جوان 
با شکار بزهای کوهی ضعیف و در مانده در کوره‌راه‌ها. در 
کوه‌ها باقی ماندند و این کرک سخت‌ترین زمان‌را از سر میگذراند 
و منتظ بیدا شدن موش خرما بعد از خواب زمستانی آنبا 
بود. روز بروز و ساعت بساعت انتظار میکشید. بزودی زود 
بایستی موش‌خرماها بطرف آفتاب بخزند. فقط این بکانه 
وسیله نجاتش بود. موش‌خرماها چه مدت طولانی در لانه های 
عمیق و دسترسی‌ناپذیر خود در زمین دراز کشیده بودند! برای 
این کرگ زندگی در آقسای طی اي روزها با جه گرسنگی و 
اندوهی همراه بود! 

کرک در حالیکه خشم مبهم و جوشانیرا احساس میکرد و 
در بیم بود که مبادا کس دیگری بطعمه دست پاید و آنرا تصاحب , 
کند. در سمت بوی مفتون سازنده خرن میدوبد. طعمه - گوشت 
اسپ بود. بوی عرق و گوشت اسب کله کرگ‌را منگ و کیج 
کرده بود. این درنده در سراسر ژندگی خود سه چهار ‏ بار 
م و شیم و هراد بت انش ار اس تیه جوا 
بدست آورد. ۱ 

گرگ در حالیکه آپ دهنش از دمان نیمه بازش میر بخت 
میدوید. این گرگ در حالیکه در معده خالی خود شور و شر 


۴۳ 


سختی‌را احساس میکرد میدوید. گرگ بشکل سایه کدر تازان در 
ده خاکستری سحرگاهی میدوید. 

گرگ با تمام حرص و ولعی که حمله مستقيم بر طعمه 
داد.ت بثرمان غریزه بر این حرص و ولع فان شد. از دور چرخ 
ال این وقت خشکش زد - در کنار اسپ سقط شده یک 
آدم‌را دبد. آن آدم ترس زده کمی بلند شد. 

,سلطان‌مرات سریعاً پلند شد و پارا بزمین کو بید و گفت: 

ای! 

گرگ بعقب پرید و در حالیکه دمش‌را لاي باعايشي کیپ 
فشرده بود با بی‌میلی دور شد. لازم بود دور شود. اینجا آدم 
هست. آدم مانع شده بود که طعمه را صاحب شود. کرگ پس از 
کمی عقب دویدن یکمرتبه بتندی ایستاد و با صدای مبهم و خفه 
غرید و بطرف آدم بررگشت. چشم‌های گرگ با ترس شرورانه 
درخشسید و در حالیکه سر" خودرا کمی پائیین آورده بود و 
دندانهایش‌را شان میداد و خشمناك شده بود آهسته بنزديك 
شدن پرداخت. 

سلطاتبرات آثرا با قریاد تهدید کننده متوقف کرد و موفق 
شد دهنه را از سر جابدار در آورد. او دهنه را سرعت پیجاند 
و بافت و تسمه افساررا بان تاب داد و آهن سنگین دهنه را از 
آن بیرون نگهداشت. حالا دیگر آهن دهنه اسلحه او بود. 

گرگ نزدیكتر شند و یال غودرا سیخ سیخ کرد؛ و بزمین 
چسبید و مثل فنر فشرده قبل از جهیدن سر جایش بیحرکت شد. 

سلطا نمرات برای اولین بار در زندگی بطور واضح صدای 
قلب خودرا شنید. قلب او در سینه مثل کلوخ متراکم د 
فشرده‌ای احساس میشند... 

سلطانمرات حم شد و دنه را برای زدن ضر به سخت عقب 
برد و منتظر حمله گرگ شد... 


7بادی بابتيك. ماه مه سال ۱۹۷۵ 
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